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  راهنماي تهیه و تدوین مقالات

  قم) گویی به شبهات (حوزة علمیۀ مرکز مطالعات و پاسخ براي فصلنامه علمی ـ تخصصی پاسخ

  

 
  ساختار کلی مقاله

  قالهالف) نحوه تدوین متن م

  .رسا و ناظر به محتواي مقاله باشد، عنوان مقاله گویاعنوان:  .1

  .شماره تلفن و نشانی الکترونیکی، رشته، تحصیلات، رتبه علمی، نام و نام خانوادگیمشخصات نویسنده:  .2

، قلمـرو بحـث  ، یا موضوع مسئله(بیان  .کلمه باشد 150تا  100عصاره مقاله است و باید بین  چکیده: .3

  ها) اشاره به دستاورد، مرو منابعقل

  .واژه کلیدي که نقش محوري در متن اصلی مقاله دارند 3حداقل : کلید واژه .4

 ۀهاي پژوهش و پیشین سوال ،اهداف پژوهش، اهمیت موضوع، اي از بیان مسئله شامل خلاصهمقدمه:  .٥

   .هش استپژو

توصیف و تحلیل : موارد پرداخته شوداین  است به مقاله لازم اصلی ۀدر ساماندهی بدناصلی مقاله:  ۀبدن .6

، پذیرفته شده ۀتبیین نظری، نقد و ارزیابی نظریات رقیب به طور مستدل، ابعاد و زوایاي مسئله، ماهیت

  .تقسیم مطالب در قالب محورهاي مشخص

مقالـه و   ،هاي حاصل از پژوهش با اهداف درنظرگرفته شده از انجام پـژوهش  شامل یافته :گیري نتیجه .7

  .است هاي مرتبط پیشنهاد تحقیق هاي پژوهش مقایسه نتایج پژوهش با یافته

، شـماره جلـد و صـفحه)   ، سـال نشـر  ، خانوادگی مولف متنی تنظیم شود: (نام به شیوه درون :ارجاعات .8

شـماره آیـه) و قـوانین     :انجیل) به صورت (نـام سـوره  ، تورات، همچنین استناد به کتب مقدس (قرآن

فارسـی نوشـته    اسامی نویسندگان خارجی بـه  .شماره بند) ذکر شود :ه به صورت (شماره مادهموضوع

  .شده و از زیر نویس کردن معادل انگلیسی آنها خودداري شود



 

نوبت ، جلد ةشمار، مصحح)، خانوادگی مترجم (نام و نام، کتابعنوان ، نام، خانوادگی نام :فهرست منـابع  .9

 .انتشار سال، ناشر :محل نشر، چاپ

  .سال انتشار مقاله، مجله ةشمار، نام مجله، نام مترجم، عنوان مقاله، نام نویسنده، خانوادگی ناممقاله: 

   .سال دفاع، نام کشور، نام دانشگاه، دانشکده، رشته، نامه عنوان پایان، نام، نام خانوادگینامه:  ن پایا

  .گذاري شوند ب از ابتدا تا انتها شمارهبه طور جداگانه و به ترتی/ جداول: اشکال/ نمودار .10

  بندي و نگارش مقاله: ب) اصول صفحه

بندي موارد زیر قابل  و با رعایت صفحه A4صفحه  18اکثر و حد 10حداقل ، تعداد صفحات مقالات

  باشد: ارزیابی می

ن آ هـاي بـالاتر از   و ویرایش Microsoft office word 2007افزار  ـ مقاله باید در محیط نرم1

  .تایپ شود

 ؛ سـمت چـپ  سـانتیمتر  5/2سانتیمتر؛ پایین صفحه  3بالاي صفحه ، ها از حاشیه صفحه ـ اندازه2

 .تنظیم گرددسانتیمتر  5/2سمت راست صفحه  ؛سانتیمتر 5/2صفحه 

الکترونیکـی پاسـخ بـه     ۀقلم در نگارش مقاله به پایگاه نشـری  ةجهت آگاهی از نوع و سبک و انداز

  .مراجعه شود www.ntpasokh.com نشانی

  ج) نکات مهم: 

زمـان بـراي    طـور هـم   دیگري چاپ شده باشند و یا به ۀهاي ارسالی نباید در هیچ کتاب یا مجل ـ مقاله

  .هاي داخلی و خارجی ارسال شده باشند ها و همایش کنفرانس

  .شود شده عودت داده نمی مقالات دریافتـ 

  .یابد که در راستاي پاسخ به شبهات نگاشته شده باشند مقالاتی انتشار می در این فصلنامهـ 

باشد و فصلنامه در ویرایش و تلخیص مقالات  ید داوران میأیچاپ مقاله در فصلنامه منوط به تـ 

  .ارسالی آزاد است

  .سال شودمقاله باید از طریق پست الکترونیکی به دفتر مجله ار pdf و wordۀ ـ نسخ

  .مورد نظر داوران توسط نویسنده صادر خواهد شد پس از انجام اصلاحات پذیرش صرفاً ۀنامـ 

  .گردد براي چاپ آماده می، پس از تایید توسط سردبیر بررسی و مقالات رسیدهـ 
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  ))مد ظله العالیمد ظله العالی((ييمقام معظم رهبرمقام معظم رهبر  ييبه منظومۀ فکربه منظومۀ فکر  یافتییافتیرهره

  ))55((  به سؤالات و شبهاتبه سؤالات و شبهات  ییییدر حوزة پاسخگودر حوزة پاسخگو

  *قم ۀعلمی ةحوز ـ مطالعات و پاسخگویی به شبهات مرکز

  مقدمه

که در فرایند آن، پیام با قوت و کمال به ذهن گیرنـده پیـام   است ارتباط مؤثر، ارتباطی 

های خاصی است که  این فرایند، مستلزم رعایت اصول و روش گیری . شکلمنتقل شود

پیـام بـه صـورت نـاقص یـا       رو شده و م با اخلال جدی روبهدر غیاب هریک، انتقال پیا

انتقـال پیـام، رسـاندن     اصلیشود. از آنجا که هدف  اطب منتقل میتحریف شده به مخ

ی اوسـت، عنصـر مخاطـب از    آن به مخاطب و تغییر وضعیت فکری، انگیزشی و رفتـار 

نیز  بیت وایات اهلتری در این فرایند برخوردار است. در قرآن کریم و راهمیت بیش

طـب  مخا  مسـئله ضمن اینکه خود بـه   شده وای  ناسی توجه ویژهش مخاطببه موضوع 

های منحصر بفرد یا عمومی مخاطبان بـا آنـان سـخن     توجه داشته و به فراخور ویژگی

انـد. توجـه بـه سـن، جـنس،       مطرح کردههای فراوانی هم  در این راستا توصیهاند،  گفته

عی و اقتصادی و سیاسـی،  ها، پایگاه اجتما ، شغل، سطح تحصیل، نیازها، آگاهیجنسیت

سطح توانمندی شناختی، فرهنگ عمومی و اختصاصی مخاطـب و غیـره همـواره بایـد     

ی قـرار گیـرد. بهـره جسـتن از     مورد توجه مبلغان و عالمان دینـی و مصـلحان اجتمـاع   

ضـای حـال   تهای هنری، روانشناختی و توجه بـه زمـان، مکـان و مق    ها و روش تکنیک

بـا زبـان علـم و تفکـر     ان آنـان و تبیـین معـارف دینـی     مخاطبان و سخن گفتن با زب ـ

پـذیری و  انتقادرویی، خوش اخلاقی، خلوص نیـت، صـداقت، تواضـع،     مخاطبان، خوش

شناسـی از   له مسائلی است که در موضوع مخاطبمادگی برای اصلاح اشتباهات از جمآ

ای در  االله خامنـه  تاهمیت قابل توجهی برخوردار است. مقام معظم رهبری، حضرت آی ـ

                                                   
* .www.andisheqom.com 
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قامت استراتژیست ارشد انقلاب اسلامی همواره به مبحث تبلیـغ مـؤثر دینـی و ارتبـاط     

هـای مهـم و    توجـه داشـته و توصـیه   سودمند مبلغان و عالمان دینی با اقشـار مختلـف   

شـی از سـخنان معظـم لـه دربـاره      خآیـد ب  اند. آنچه در پی مـی  سودمندی را ارائه کرده

هـا و شـبهات    گـویی بـه پرسـش    بلیغ دینی و پاسخه تاهمیت توجه به مخاطب در عرص

  است. جامعهآحاد گوناگون 

  شناسیمخاطب

  به آنان یده تیو اولو انمخاطب يبندردهالف) 

تـر اسـت؛   ، آسـان ی، دشوارتر و در ذهـن بعض ـ ین گِره در ذهن بعضی... البته بازکردن ا

 ـو معرفت افراد، متفاوت است. در گذشـته، ا  یسطوح سواد و هوشمند  همـه شـبهه   نی

شـبهه،   شد؛ عرضـه ین نمیمـسلـم یوار، وارد جوامع انسانلیها سن قدر شبههینبود و ا

 فـه را بــه عـهــده   ین وظیبزرگ، ا یموقع هم، علماکمتر از علاجِ آن بود؛ همان غالباً

  ]١[دانستند.یخـودشـان مـ

  ]۲[کند.یمخاطب، به شما کمک م یو سِن یشناخت گروه صنف یگاه

شـود و  ینکه چقدر از شما سـؤال م ـ یاست؛ ا یمهم ۀتکهم ن اناز مخاطب یریرگآما

 تش مهم است.یکنند، کم یافت پاسخ مراجعه میدر یچقدر برا

هسـتند؛   ییننـدگان از چـه قشـرها   ک د که سؤالینید و ببیکن ینظرخواه یستیبعد با

ه یلات عالید، تحصسوادنیجوانند، دانشجو هستند، دخترند، پسرند، نوجوانند، باسوادند، ب

از کـدام  ـ   دارد یل کـرده اسـت کـه سـؤال    یا آدم تحص ـی ـممکـن اسـت دکتـر    ـ   دارند

 یهـا معلـوم شـود. معنـا    تیاش معنا دارد. اول کمهمه اینهاکشور هستند.  یها قسمت

  ز شما مورد توجه واقع شده است.  کن است که مریاد ایت زیکم

د و یطـرف هسـت   ید با کیما بدانمشخص شوند تا ش یگروه یها بعد اقشار و نمونه

شود که شما جواب را طبق ین دو نکته، طبعاً باعث مید. توجه به ایمخاطبتان را بشناس

 ـرا اسـتمرار ده  ین بررس ـیکه انید. سوم ایدرک مخاطب بده  ـنید، تـا بب ی د کـه عـدد   ی

ا ی ـشـتر شـده   یا عـدد دخترهـا ب  هکننده ن سؤالیا باسوادها؛ در بیادتر شده یسوادها ز یب

ک انگشـت اشـاره   یها نیا ا مردم مشهد. همهیشتر شده یپسرها؛ عدد مردم بوشهر مثلاً ب

  .  یک جهتیک سمت و یاست به 
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 ـنند بـا ا ید کـه بنش ـ ید داشـته باش ـ ی ـهم با یک جمعی ن دسـتاوردها، بـه تناسـب    ی

 ـین کـار خ ی ـعوض کنند؛ اـ  یمثل سکان کشتـ ها را  شود، جهتیکه م ییها سؤال  یل

  ]٣[لازم است.

  انیشه و دانشجویروشنفکران، اهل اند. 1

 ـه، نیعلم هاى حوزۀتی... حاجت سوم به فعال هـا  نیران و جوانـان اسـت. ا  ک ـفاز روشـن ی

هـا،   ن مخاطب شـبهه یجا اولرند. در همهیگ ه در مقابل شبهات قرار مىکقشرى هستند 

شـه  یر و اندکفان جوانان و صاحبان یه غالباً در مکاند  شهیر و اندکران و اهل فکفروشن

بـه شـبهه    آنهـا د. یآ شان نمىارى از مردم شبهه به سراغیها هستند. بس ردهکلیو تحص

سـانى  کبرنـد.   ش مىیشان زندگى خوبى را پمانیمانى دارند و بر طبق ایارى ندارند. اک

ز ین و اسلام و معارف آن و نیاصل دۀ دربارشوند و  ا مواجه مىیاند، با دن ه اهل مطالعهک

  ]٤[نند.ک زنند و مرتباً شبهه القا مى ن حرف مىیخ دیو فروع و تاراصول 

تاب خارجى و کخارجى، نه از   ه نه از مجلهکر از آن جوانِ در بازار است یدانشجو، غ

نـد و  ک دا مـى ی ـست. دانشجو، قاعدتاً اطـلاع پ ین مرز اصلاً مطلع نیرون اینه از معارف ب

ن فرد، در معرض نفـوذ  یشود. پس ا مطرح مىش یا برایار است و معارف دنیآگاه و هوش

نـى  یهاى دتفاوتى در مقابل ارزش ن و بىیمبالاتى در مقابل د هاى فرهنگى و بىبیآس

 ـو انقلابى است. ا ى از یک ـى و دانشجوسـت.  یط دانشـجو یلات مح ـکى از مش ـیک ـن، ی

هـا و  رى در مقابل لغزشیپذ بیآس ـ  ل قبلى استکبه مشنزدیک ه ـ کگر  یلات دکمش

  ]٥[رى است.کحرافات فان

 ـه، ایمهم است؛ چـون... اصـل قض ـ   یلیها، خحضور در دانشگاه ن ی ـن اسـت کـه ا  ی

م، یتحقـق ببخش ـ  ـ  میکه ما بر عهده دار ین سطح نازلیدر اـ را   یامبرین پیرسالت و ا

غمبـران  یام و رسـالت پ ین و شنوندگان پیم؛ مخاطبین خودمان برسانیبه مخاطباینکه به 

 ـ ی ـهستند که جوان باشند؛... بالأخره، امر دا یشان کساننیراند؛ بهتمختلف ن یر اسـت ب

ی کـه  ا کس ـی ـخواهد از آن استفاده کنـد،  یم که پنجاه سال میاد بدهی یکه به کسنیا

  خواهد استفاده کند.یم یت کوتاهمد

 ـفراگخـوب  یاز است برایبودن، امتن جوانیکه همنی... دوم، ا  یری ـگو شـکل  یری

داشـته   یاگرفتـه ، ذهـنِ شـکل  یکند که کسیم. فرق میدهیما به او مچه ذهن به آن

  از دوم را هم دارد.ین امتیداشته باشد. جوان، ا یریگی شکلکه ذهنِ آمادهنیا ایباشد؛ 
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مرحلـۀ  در  ـآنچه به او گفته بشود  ر است و یپذن است که جوان، حقیم، ایاز سوامت

ادگرفتن و ی ـ یکنـد بـرا  یـ گـوش م ـ  فرض کردطور نید ایها، باجوان همه یل برااو

  کردن.عمل

 ـاسـت، امت  یکه مربوط به جوان یازین سه امتیر از ای... مخاطب شما، غ  یگـر یاز دی

کـه انسـان    یح دارد بـر کس ـ یکه باسواد و اهل معرفت است؛ او ترجنیهم دارد، و آن، ا

 ـان باسـواد! ا کند؛ جـو یفهماندن به او، مشکل دارد و مطلب را درست درک نم یبرا ن ی

  از چهارم.یهم، امت

 ـبخواه شما چنانچه یعنیکشور، در دست اوست؛  ندهین است که آیاز پنجم، ایامت د ی

د بشـود  ید، شایم، از هم جدا و افراز کنین را در کلّ کشور، مرتب به سبر و تقسیمخاطب

هـا  ههستند که شما با آنان در دانشـگا  ینین مخاطبین، این و اشرف مخاطبیگفت بهتر

  ]٦[کشور. ندهیدار و مؤثر در آندهید؛ جوان، باسواد، اهل معرفت، آیمواجه

  جوانان. 2

 ـ«د: ید کار کنیآنها با یاند؛ رو یزان! امروز، مخاطب شما، جوانانعز »! کم بالأحـداث یعل

م شـما،  یگویم یاج ندارند؛ اماا آنها به آموختن، احتید؛ یرا رها کنها ر جوانیم غیگوینم

 یآنهـا... کـاف   یرسـد و بـرا  یها هـم م ـ  یرجوانزش به غید؛ سرریها کار کنانجو یرو

  ]٧[است.

ه مظهـر  ک ـه جوانـانى  ک ـن اسـت  ی ـن رخـدادها بـراى انسـان ا   یتـر  نیریى از شیک

ه انسـان  ک ـزى را بپرسـند  یى و استفهام و طالب دانستن و آگاهى هستند، چیجو معرفت

تواند  ن اندازه مىیحال به هم نیو درعاطلاعاتش به آن جواب دهد  ۀمحدودتواند در  مى

شـرفت  یل بـه پ ی ـه مظهر شادابى و نشـاط و م ابهام در ذهن جوان ـ ک در رفع سؤال و 

هـاى  اسـت یى از سیک ـنـى  یآفر ه ابهـام ک ـ نیخصوص با توجه به اند؛ بهک کمـ ک  است

اى ور برک  جاد نقطهینى و ایآفر هاى مبارزه با جمهورى اسلامى است. ابهامانونکاصلى 

    ]٨[است است.یس یکها، خودش ذهن

 ـه به او هجـوم آورده، با کرا  آنچهد؛ ید بشناسیر او را باکد؛ فید بشناسیجوان را با د ی

 ـهـا همـه ملا  نیرد. اکتوان  ه علاج نمىکد یمارى را نشناسیروب و بیکد. تا میبشناس ى ی

هاى وان مهارتر عنیز اینها  ه همهکردن، کارکردن و کخواندن، مطالعهخواهد. درس مى

 ]٩[شود. نى خلاصه مىید
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ن ید؛ اکثر [شما]، جـزء هم ـ یاند؛ خود شما هم جوانش از دو سوم مردم ما، جوانانیب

ن ی ـکه دشمنان انیم، اید مخاطب قرار داد. دورا با آنهاتر از همه، شید؛ پس بینسل هست

است کـه  هتیقت، مدن حقین، با توجه به همین انقلاب و دشمنان دیکشور، دشمنان ا

ا یم؛ ام ـکنند؛ ممکن است مـا غفلـت کـرده باش ـ   یم یزیرن جوان، برنامهیمخاطب یبرا

شـتر شـما،   یه بید توجاست که با یگریل دین هم، دلیدشمن ما، غفلت نکرده است!... ا

  به جوانان باشد.

پذیر و زودپذیر است؛ چون دل او، نورانی است؛ دلیل سوم، این است که جوان، آسان

های جوانان، به قدر افرادی از قبیل بنده که سـنی از آنهـا گذشـته    ی در دلهنوز آلودگ

انـد! پـس، از اول کـه شـما بـه فکـر تبلیـغ هسـتید و         پذیر نشدهاست، نیست و سخت

باید گفته شود، انتخاب کنیـد،   ن و اخلاق و هر آنچهخواهید مطالبی را برای بیان دی می

  ]١٠[هدف را مخاطبه با جوانان قرار دهید.

  نیمخاطب یازشناسینب) 

  ینیاز مخاطبین داخل. 1

 ـار مخصـوص روحـانى اسـت    ک ـغ و یها مشغول تبله فرضاً در دانشگاهکس کآن  ا در ی

 ـا در سپاه مشـغول تـلاش روحـانى اسـت، با    یارتش و  رى آن مجموعـه و  ک ـاز فی ـد نی

نـد مخاطـب او چـه عقـده و     ید ببیانه بشناسد. باکرین خودش را هوشمندانه و زیمخاطب

ند. اگـر  کل را حل کد عالمانه آن مشیاورد. بایابهام و سؤالى در ذهن دارد؛ ولو به زبان ن

ل را حـل  کتر از خودش برود و مشش عالمیتواند پ ند و اگر نمىکتواند، خودش حل  مى

  ]۱۱[رود. ه سطح علم بالا مىکگونه است نیند. اک

غـى در جامعـه وجـود    یتبل ازین یکازهاى جماعت مردم است. گاهى ین بالاتر، نیاز ا

 ـه اک ـد یدان ه ندارند؛ ولى شما مىتوج دارد، آحاد هم به آن از هسـت. مـثلاً شـما    ی ـن نی

د یفهم ست؛ مىیه به چکز و متوجه دشمن متمرکد یدید، دیردکغات دشمن را گوش یتبل

 ـپل  د و ازالـه یه قرار دهین را مورد توجد ایه باک ذب دشـمن را  ک ـغـات  یدى و دفـن تبل ی

 ـه نداشـته باشـند. ا  کن است خود آن مخاطبـان بـه آن توج ـ  ه ممکدر حالى د؛ ینکب ن ی

 ]١٢[از.یشود رفع ن مى
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  ینیاز مخاطبین خارج. 2

  مسلمانان خارج از کشورـ 1

 یـک رند و یشـم کن یمسـلم   ه جزو مجموعـه کر یشمکان یعید الان اگر شییفرض بفرما

 ـم، این ـکد بی ـه چـه با یه ما در فـلان قض ـ کنند کت هستند، از ما سؤال بیاقل ن مجمـع  ی

ها را حاضر داشته باشد و بـه  ده، پاسخ آنیمطالعه و تدبر سنج یکد از موضع یجهانى با

ه غالبـاً  ـ ک ـ  گریدر اروپا و جاهاى دـ مناطق    هیان بقیعیطور ش نیها ارائه دهد. و همآن

 هـا و شه پاسخ سـؤال یستى همیه ما باکد یآ ش مىیپ برایشانت هستند، مسائلى یدر اقل

هـاى  شـان، چـه سـؤال   یاس ـیهـاى س م؛ چـه سـؤال  یها را حاضر داشته باش ـمسائل آن

  ]١٣[د.یآ ش مىیشان پیه براکمسائلى   هیو چه بق شان یفقه

  یتازه مسلمانان خارجـ 2

هـاى  ه در دانشگاهکرده و با استعداد و ممتازى از اروپا کلیب و طاهر و تحصیجوانان ط

 ـ  خودشان مسـلمان شـده   ى یمسـائل اسـلامى راهنمـا     نـد و دربـاره  یآ مـى ش مـا  یانـد پ

جـا بـرود و در    د بـه آن ی ـسـى با کند؟ چه کى یرا راهنما اینها دیسى باکخواهند. چه  مى

تـاب  کهـا  د بـراى آن یسى باکن و اخلاق بدهد؟ چه یم دیند و تعلکونت کس آنهاان یم

هـا بـه    پرسـش ن یا  ند؟ پاسخ همهکن ییها مسائل را تبد براى آنیسى باکبفرستد؟ چه 

   ]١٤[ه مرتبط است.یهاى علم حوزه

  اسلام درباره یعلاقمندان به کسب آگاهـ 3

ولى  ـاند   ولو مسلمان نشده ـاند   ردهکدا یرمسلمان به اسلام توجه پیارى از جوامع غیبس

 ـه اکست یخواهند بدانند اسلام چ مى ومـت  کم را بـه راه انداختـه و ح  ین دسـتگاه عظ ـ ی

 ـترسد و دن سى هم نمىکنه شده است و از ینه به سیها سقدرتل داده و با ابرکیتش ا را ی

هـا و  هـا و فشـارها و تـرس   دان زندگى است و ضـرورت یه وارد مکنى یند؛ دک اداره مى

ان ی ـن را بین دید ایسى باکد. چه یآ گر به سراغش نمىیهاى دهاى دولتلرزها و ضعف

چ اطلاعـى ندارنـد و آن را از   یسـلام ه ـ ه از اک ـسانى کا یسوادها و یم تا بیا بمانیند؟ آک

  ]١٥[جا بروند؟!اند، به آن گران شناختهیروى دهان د

  ادامه دارد...
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  ها نوشت پی

 زنجـان،  اسـتان  روحـانیون  و علمـا  دیـدار  در اسـلامی  انقـلاب  رهبرمعظم بیانات ]١[

٢١/٧/١٣٨٢.  

 بـه  گـویی  پاسـخ  و مطالعـات  مرکـز  انـدرکاران  دسـت  و مسئولین جمع در بیانات ]٢[

  .١٣٨٠ ،ۀ قمعلمی ۀحوز اتشبه

شبهات  به گویی پاسخ و مطالعات مرکز اندرکاران دست و نمسئولا جمع در بیانات ]٣[

  .١٣٨٠قم،  ۀعلمی ۀحوز

    .١٤/٠٦/١٣٧٤ ،فقه خارج درس آغاز در بیانات ]٤[

 ،هـا  دانشـگاه  در فقیـه  ولـی  نماینـدگی  مرکـزی  شـورای  اعضای دیدار در بیانات ]٥[

٧/٠٨/١٣٦٩.  

ــات ]٦[ ــرمعظم بیان ــ رهب ــلامی لابانق ــدار در اس ــای دی ــن اعض ــل انجم ــم اه  ،قل

١١/١٣٨١//٧.  

 قــم، ۀعلمیــ ۀحــوز مدرســین ۀجامعــ بــا دیــدار در رهبــری معظــم مقــام بیانــات ]٧[

١٥/٧/١٣٧٩.  

  .٢٢/٠٢/١٣٨٢ ،بهشتى شهید دانشگاه دانشجویان با دیدار در بیانات ]٨[

  .١٧/٠٨/١٣٨٥ روحانیون با دیدار ]٩[

 ـ ۀحـوز  مدرسـین  ۀع ـجام بـا  دیـدار  در رهبـری  معظـم  مقـام  بیانات ]١٠[  قـم،  ۀعلمی

١٥/٧/١٣٧٩.    

 مبـارک  مـاه  آسـتانۀ  در مبلغـین،  و روحـانیون  و جماعـات   ائمـه  دیدار در بیانات ]١١[

  .٢٥/١١/١٣٧١ ،رمضان

    .٠٣/١٠/١٣٧٦ ،رمضان مبارک ماه آستانۀ در روحانیون و علما با دیدار در بیانات ]١٢[

ــات ]١٣[ ــا دیــدار در بیان  بیــت اهــل جهــانى مجمــع عــالى شــوراى اعضــاى ب

٠٤/٠٧/١٣٧٠.  

  .١٤/٠٦/١٣٧٤ ،فقه خارج درس آغاز در بیانات ]١٤[

 .١٤/٠٦/١٣٧٤ ،فقه خارج درس آغاز در بیانات ]١٥[



 

  

  

  

  

  

 

  

  



 

  

  

  

  

    یرگذاریرگذارتأثتأث  هايهاي  یانیانجرجر    نقشنقش  یلیلو تحلو تحل  ییبررسبررس

  ))22عاشورا (عاشورا (  ۀۀحادثحادث  یدایشیدایشدر پدر پ

   *مهر ییدکتر حسن رضاین المسلم و الاسلام گفتگو با حجت
  

در شهرستان دزفول متولـد   ۱۳۴۴مهر در سال  تر حسن رضاییالمسلمین دک و الاسلام حجت

 ۱۳۷۰و پس از اتمام دورۀ متوسـطه و اخـذ دیپلم وارد حوزۀ علمیـۀ دزفول شــد. تـا سـال    

کفایتین) را در کنار تدریس پیوسته در مقاطع مختلف و برخی  دروس مقدمات و سطح (اتمام

در دورۀ  ۱۳۸۲اند و در ســال  های رسـمی و غیررسـمی حـوزوی بـه انجـام رس ـ      مسئولیت

) کـلام  یچهار (دكتـر   التحصیل و موفق به اخذ مدرک سطح کلام اسـلامی فارغی تخصص

متمادی به تـدریس ســطوح مختلـف، در    ی ها اسلامی با رتبۀ عالی گردید. ایشان در سال

از قبیـل ادبیات، منـطق، فقـــه، اصــول، كـلام، فلســـفه، ادیــان اشــتغال       ی موضـوعات

اشـته و دارنـد. مدیریت حـوزۀ علمیـــه، مـدیریت گـروه بررســـی مطبوعـــات مرکـز       د

ی طــلاب و فضــلای حــوزۀ علمیــۀ قــم، نماینــدگی فرهنگــی هــا مطالعــــات و پــژوهش

دزفول و شوشتر، ریاست مرکز مطالعـات و پاسـخگویی بـه شـبهات حـوزۀ      ی ها شهرستان

توان بـه پـنج    د. از آثار و تالیفات ایشان میایشان قرار داری علمیۀ قم و...، در سوابق مدیریت

، یاز قبیـل فقـه، کـلام، سـیرۀ علم ـ    ی عنوان کتاب و بیش از شصـت مقالـه در موضـوعات   

اندیشـۀ سیاسـی اســلام و انقـلاب اســلامی اشـاره       هدی سـیاسی و اجتـماعی ائمۀ

  نمود.

  اشاره

، از نظـر گذرانـدیم  را  با استاد رضایی مهر گو و شماره پیشین مجله، بخش نخست گفت

  استاد به چند نکته پرداختند:  

  شناسی تاریخی؛   صطلاح خواص و عوام از منظر جامعه. تعریف ا١

                                                   
  rezaeimehr.h@gmail.com یه،العالم یالمصطفجا یاراستاد. *
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    . مکانیزم تأثیرگذاری خواص بر اذهان و رفتارهای عامه مردم؛٢

  های تأثیرگذار در حادثه عاشورا؛   ای از تاریخ زندگی شخصیت . بیان چکیده٣

هـای   هـا و درس  بررسی عوامل انحراف خواص و عبرت اکنون در ادامه مصاحبه به

نهفته در حادثه عاشورا پرداخته و بحث نظری نقش خواص را به شکل ملموس و عینی 

  کنیم. واکاوی می

جناب استاد! در مباحث پیشین اجمالاً اهمیـت نقـش خـواص جامعـه در      پاسخ: ۀمجل

شد و به عملکـرد برخـی از   ها به سمت صلاح یا فساد روشن  راهبري فکري و عملی توده

خواص برجسته در صحنه عاشورا از ابتدا تا انتها هم به صـورت عینـی و ملمـوس اشـاره     

هاي حساس، به یکباره و بـدون مقـدمات فکـري،     کردید. یقیناً عملکرد خواص در لحظه

هـا و عوامـل    ترین زمینـه  افتد؛ به نظر حضرتعالی مهم شخصیتی و اخلاقی آنها اتفاق نمی

  آفرین در حادثه عاشورا به طور خاص چیست؟ ف خواص، عموماً و خواص نقشانحرا

 ،و حـق  خـواص  به حق، از تبعیت عدم و تبعیت لحاظ به اى جامعه هر در خواص 

 هنگـام  بـه  هک ـ اى دسـته : انـد  دسته دو خود حق خواص. شوند مى تقسیم باطل خواص

 و دنیـا  از و گرفتـه  را یـن د جانـب  ـ  جامعه حساس شرایط درـ  دنیا و دین بین انتخاب

 دنیـا  بـه  را دیـن  و داده تـرجیح  را دنیـا  جانـب  هک ـ گروهى و پوشند مى چشم آن متاع

 هـم  طرفـدارى  آن از مـواقعى  در و شـناخته  را حـق  هک ـاین عـین  در یعنى فروشند؛ مى

 متـاع  و دنیـا  مقوله، دو این میان از را برتر انتخاب حساس، و لازم مواقع در اما اند ردهک

 آن یـارى  و حـق  افشـاى  وقتـى  هک افرادى نیستند مک اسلام تاریخ در. اند داده رارق آن

 طلحـه،  مانند افرادى نام نمودند؛ علم قد آن مقابل در حتى و ردندک تمانشک بود، لازم

 از بسـیارى . شد نخواهد محو اسلام تاریخ از گاه هیچ ردند،ک عمل گونه این هک... و زبیر

 و گذاشـته  تنهـا  را سیدالشـهدا  حضرت او، از پس ویل عق بن مسلم هک وفهک خواص

 باطـل  و حق و دانستند مى را حقیقت هک بودند سانىک برخاستند، جنگ به ها آن با حتى

 عوامـل  بـه  توجه است مهم آنچه طور که شما گفتید در واقع، همان. نبود مشتبه آنها بر

 از خـواص  از دسـته  یـن ا هک ـ شود مى باعث عواملى و علل چه یعنى است؛ انحراف این

 و بـوده  تفـاوت  بى یا دین به نسبت هک دهند موضع تغییر اى گونه به و ردهک عدول حق

    ؟گیرند قرار آن مقابل در یا

  چند عامل به نظر مهم و کلیدی هستند:
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  معنویت از شدن دور. 1

 از بریـدگى  عاشـورا،  حادثـه  درجامعـه اسـلامی خصوصـاً     خواص انحراف علل از ىیک

 اصلى هدف هک چرا دانست؛ پیامبر رحلت از پس باید را آن منشأ است که معنویت

 پیامبر. است بوده آنان بین در معنویت ایجاد و خدا به بندگان ردنک یکنزد انبیا رسالت

 بـا  را خـویش  رسالت و نهاد بنا معنویت اساس بر را خود جهانى انقلاب نیز اسلام

 بـر  یـه کت با و ردک آغاز همتا بى خداى سوى هب بندگان فراخواندن و معنویات به دعوت

 از را مـردم  و پرداخـت  گمراهـى  و کشـر  آثـار  وبیـدن ک درهم به اساسى عنصر همین

 برنامـه  همـین  سـایه  در. فرمود هدایت خداپرستى مستقیم صراط به پرستى بت راهه بى

 ـ ارتباط و معنویت بارز هاى جلوه ،پیغمبر یافتگان تربیت هک بود سازى انسان  خـدا  اب

 انجـام  در و دانسـتند  مـى  الهـى  اوامـر  حقیقـى  فرمـانبردار  را خـود  هک گونه بدان بودند،

در توصیف یـاران پیـامبر    ها مثلاً در برخی کتاب. پرداختند مى مسابقه به دینى دستورات

 حضـور  اجازه و شود داده نشان بلندتر قدّشان هکاین براى جوانان از برخى که است آمده

 اجـازه  نوجـوانى  هرگـاه  و ایسـتادند  مـى  خود پاى پنجه روى نند،ک یداپ جنگ میدان در

 برسـاند  میـدان  بـه  را خـود  هـم  او هک ـآن بـراى  دیگرى نوجوان یافت، مى رفتن میدان

 شـتى ک بـه  حاضـر  مـدعى  ایـن  اثبـات  براى و بجنگم قادرم او چون هم من: گفت مى

  !هستم او با مسابقه و گرفتن

سوره حشر  ٩ آیه ذیل البیان مجمع تفسیردر 

 فقیـرى  مـرد  کـه  ندک مى بیان چنین این را آیه این هاى نزول شأن از ىیک 

 از تـا  دادند دستور حضرت ن،ک سیر مرا ام گرسنه: ردک عرض رسیده پیامبر خدمت

: فرمـود  حضرت آن. نبود غذایی طعامى منزل در اما بیاورند، مرد آن براى طعامى منزل

 ردک ـ آمادگى اعلام انصار از مردى »ند؟ک مى خود مهمان را مرد این امشب سىک چه«

 خـود،  انک ـودک بـراى  هـم  آن و طعام ىکاند جز اما برد، خود منزل به را آن شخص و

 را انکودک: گفت همسرش به و بیاورند مهمان براى را غذا ردک سفارش نداشت، چیزى

 سـفره  سـر  بـر  ىیکتـار  در مـرد  و زن سـپس . نک ـ خـواب  است نکمم هک نحو هر به

 انک ـت را خـود  دهـان  بگذارنـد،  خـود  دهـان  در را غـذا  از چیزى هکآن بدون و نشستند
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 مقـدار  بـه  ،لـذا . خورنـد  مـى  غذا او همراه هم ها آن ردک مى گمان هم مهمان. دادند مى

 پیامبر خدمت صبح. خوابیدند هگرسن را شب هم ها آن و شد سیر و خورد غذا افىک

 چیـزى  هـا  آن بـه  هکاین بدون و نمود تبسمى و ردک ها آن به نگاهى حضرت آن آمدند،

 هک ـ اى خودگذشـتگى  از و ایثـار  مـورد  در را هـا  آن و فرمود تلاوت را ورکمذ آیه بگوید،

 خـود  امـت  در حضـرت  آن هبـود ک ـ  معنویتى از اى نمونه اینها .»ردک ستایش اند، ردهک

  .بود ردهک هادینهن

 در معنویـت  افـول  در را نـامیمون  گـرد  عقـب  ایـن  اصلى علت هک است آن حقیقت

 بـا  خـواص  وقتى. عوامند جلودار هک خواص بخصوص رد،ک وجو جست باید مردم ضمیر

 سـرى به یـک   ظاهر در را اسلام و شدند آن مظاهر بسته دست اسیر دنیا، به آورى روى

 بـین  از خـود  بـه  خـود  را شود مى پیدا خدا به توجه در هک معنویت روح و خلاصه امکاح

 وگرفـت   لکش ـ اى دغدغـه  هیچ بدون و راحتى به سقیفه ماجراى هک آنجاست و بردند

 آن از تنـاول  و سـفره  ایـن  سـر  بر نشستن از ها سال تا کنامبار ولیده این خواران سفره

   .دبرون شهادت مسلخ به پیامبر بیت اهل هک آنجا تا شوند نمى خسته

 خدا دین با مبارزه به اراکآش وى هک چرا بود؛ یزید زمان در معنویت، زوال اوج نقطه

 فرمـایش  بـه  هک ـ هـم  مـردم  سویى، از. ردک تصرف را اسلام وسیع میتکحا برخاست،

 را معنویت گرانمایه گوهر هستند، »الدنیا و کالملو مع« ٢١٠ خطبه در على حضرت

 هک ـاین عـین  در زمـان  آن خـواص  هک ـ شـد  گونـه  آن و فروختنـد  سخیف هاى بهانه به

: هک ـ بودند شنیده برادرش و او حق در را پیامبر حدیث و شناختند مى را حسین

  .پرداختند او با مقاتله به ،»«

دید، یقینـاً  اي و بسیار مهم اشاره کر اي ریشه جناب استاد! شما به مسئله پاسخ: ۀمجل

طلبـی،   جـوي و منفعـت   رو آوردن به دنیا و گسستن از معنویت و هدف قـراردادن لـذت  

 مطـرح  اینجا در که مهمى پرسش ترین عامل انحراف در میان خواص و عوام است اما مهم

 دوبـاره  و گراییـد  افول به معنویت این پیامبر از پس که شد چه که است آن شود مى

 جامعـه  سـال،  هـاى  سـال  و گردید غیرارزشى امور احیاى براى بسترى مسلمانان جامعه

  داد؟ قرار خود سیطره در را اسلامى
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 پیـامبر  رحلت از پس هک بود عواملى و علل سرىیک  معلول معنویت، افول 

 امـورى . آمـد  وجـود  به آنها پیروان در آن، تبع به و اسلامى جامعه بزرگان و خواص در

 و پیـامبر  سـخنان  و خـدا  یاد از غفلت دنیا، مظاهر به آورى روى و دنیاگرایى مانند

 بربسـتن  رخـت  منشـأ  خـود،  اصـلى  جایگـاه  از خلافـت  مسئله تحریف همه، از تر مهم

 در سـیاهى  هـاى  هک ـلعنـوان   به هک .گردید تلخى حوادث پیدایش نتیجه، در و معنویت

    .شدند ابدى اسلام، روشن تاریخ

  وامل را بیان کنم:اجازه دهید من تأثیر چند تا از این ع

  :خدا یاد از غفلتـ 

 :فرمایـد  مـى  هک آنجا است؛ باطن صفاى و دل نورانیت سبب خدا یاد

 خـدا  رک ـذ و. یابـد  مـى  آرامش ها دل هک خداست یاد با تنها باشید آگاه 

 ریفهش ـ آیه مفاد که چنان شود؛ مى گناه و معصیت از دورى باعث

. دارد دلالـت  آن بـر  نـد، ک مى دور ها زشتى و ها بدى از نماز، همانا 

 بـالاخره  و بـاطن  صفاى و نورانیت حفظ و بشر هدایت منظور به نیز پیامبر بیانات

 و خداسـت  رک ـذ و یاد در انسان هک زمانى تا پس است احدیت حضرت قرب به یابى راه

 امـان  در گمراهى از است، ردهک مزیّن نبویه، ارشادات و ها توصیه به را خود جان و روح

 توسـط  هک ـ الهـى،  فرامین و امکاح به توجه عدم و خدا یاد از اعراض سویى، از و است

: نیسـت  گمراهى جز چیزى گردید، ارائه بشر به پیامبر حضرت

 مـن  یـاد  و رک ـذ از سک هر 

 و تنـگ  او بـر  زندگى هک دنیوى مصیبت یک: آید مى گرفتار مصیبت دو به ندک اعراض

 .شـود  مـى  برانگیختـه  نابینا و ورک قیامت روز هک اخروى مصیبت کی و گردد مى سخت

  گیرد. جامعه از معنویت فاصله می  باشد،بنابراین وقتی یاد خدا ن

  :شدن از سنت پیامبر روگردانـ 

 برگشـتند،  عقـب  بـه  مـردم  پیـامبر  از پس هک است مطلب این بیانگر اسلام تاریخ

. گرفـت  قـرار  تحریـف  و تمـان ک دستخوش نبوى احادیث و شد غافل خدا یاد از ها دل

 معنویـت  از اثـرى  و گردد منقطع هدایت نور از جامعه وضعیتى، چنین در هک بود طبیعى
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 رنـج  در علـم،  مدینه باب خدا، رسول وصىّ وجود تحمل از جامعه هک آنجا تا نماند باقى

 را خـود  رسول خداوند هک زمانى: «فرماید مى باره این در على حضرت. باشد عذاب و

 پشـت  رسـول  حضـرت  نـواهى  و اوامر به( برگشتند قهقرا به گروهى فرمود، روح قبض

 کهـلا  را آنـان  گمراهـى  هاى راه و) نهادند قدم گمراهى و ضلالت راه به دوباره رده،ک

 خـود  پـیش  از را امک ـاح[ نمودنـد  اعتمـاد  خـود  نادرست هاى اندیشه و آراء بر و ساخت

 خـویش  و رحـم  غیر از و ]نمودند مى وادار آن از پیروى به را مردم و ردهک بیان نادرست

 بیـت  اهـل  یعنـى [ رسـتگارى  و هـدایت  سـبب  از و نمودنـد  متابعـت  ]رمکا رسول[

  .»ردندک دورى ،]بودند آن دوستى به مأمور هک رسول حضرت

 یـاد  از را امـت  هـا،  آن تبع به و خواص اعراض از غیر چیزى نورانى، لماتک این آیا

  !ند؟ک مى تداعى پیامبر سنّت و سیره به ردنک پشت و خدا

 مدینـه  از خـروج  هنگـام  به خویش نامه وصیت در حسین امام شریف بیان از آیا

 بـه  امر براى و جدمّ امت مفاسد اصلاح براى شدم خارج مدینه از من هماناکه فرمودند 

 از غیـر  چیـزى  »نمک ـ زنـده  را پـدرم  و جـدم  سیره خواهم مى و رکمن از نهى و معروف

 منظـور  بـه  خـروج  آیـا  شـود؟  مـى  برداشت دینى هاى ارزش از عوام و خواص گرد عقب

 سـیره  و خـدا  رکذ از جامعه خواص انقطاع از اشفک على و پیامبر رهسی احیاى

 امـام  تک ـحر اهـداف  از هک ـ ر،ک ـمن از نهى و معروف به امر تعابیر آیا نیست؟ نبویه

 هـا  آن خـواص  بخصـوص  مسلمانان میان در رکمن رواج و معروف کتر از ىکحا است،

 و رک ـمن از نهـى  و وفمعـر  بـه  امر براى امام خروج پس نیست، چنین اگر! نیست؟

    تابد؟ برمى را توجیهى چه پیامبر سیره احیاى

 جامعه خواص که است آن شود مى استفاده امام نورانى کلمات این از وضوح به آنچه

 بود هایى آسیب چنین دام در گرفتارى و بودند هایى آسیب چنین گرفتار امام، آن زمان در

  .داد قرارشان امام مقابل صف در و یا  بازداشت امام   یارى از آنها را یا که

  :آن ظواهر و دنیا پرستشـ 

 بشــریت، تـاریخ  در هکــبل و ربلاک ـ صـحنه  در خــواص انحـراف  عامــل تـرین  ملمـوس 

. اسـت  حـق  از اعـراض  موجـب  امرى چنین و است شدن دنیا ظواهر بنده و دنیاپرستى
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 و مـال ک از حـد  آن در ارادت ایـن  و دارد ارادت خـود  معشوق و معبود به بالفطره انسان

 خـویش  مـال ک زیرا دهد؛ مى ترجیح دیگر چیز هر بر را معشوق و معبود هک است بلندى

 و او بـه  جـز  باشد، تعالى خداى آدمى، معشوق و معبود اگر است بدیهى. بیند مى او در را

 ماند نمى باقى او پرستش و خدا عشق براى جایى باشد، دنیا اگر و اندیشد نمى او رضاى

  .جاست همین انحراف نقطه و

 برروایات متعددی  و دنیا خود نه است دنیاپرستى مورد مذمت قرار گرفته آنچه البته

 سـرآغاز  و نافرمـانى  هر اساس و اصل »دنیا حب« روایات لسان در. دارد دلالت امر این

 هـر  در خـواص  لغـزش  تـرین  اصـلى  دنیاپرستى رو، این از. است شده دانسته گناهى هر

  .نشوند گرفتار آن دام در تا گیرد قرار مسلمانان یدکا توجه مورد باید هک است عصرى

 بـه  سـپردن  دل و دنیاپرسـتى  خواص، انحراف عامل ترین مهم نیز عاشورا حادثه در

 دوعنـوان   بـه  زبیـر  و طلحـه  گیرى موضع به گذرا نگاهى. بود دنیا مقام و جاه و ظواهر

 یـاران  از تـن،  دو این. دارد دلالت صخوا دنیاگرایى تلخ حقیقت به خدا، رسول صحابى

 یـا  حـق  و دنیا یا دین انتخاب هکمعر در پیامبر از پس اما بودند، خواص از و پیامبر

 الـذهب  مـروج  در مسـعودى . شـدند  باطـل  جبهـه  خواص از و ردندک رها را حق باطل،

 بـه  صـحابه  از گروهى عثمان، دوران در: «نویسد مى چنین تن، دو این دنیاگرایى درباره

 در اى خانـه  او. بـود  هـا  آن از ىیک ـ عـوام  بن زبیر. پرداختند ثروت جمع و ها خانه ساختن

 وفهک و مصر در نیز هایى خانه. است معروف ]ق.  ه ٣٣٢ سال[ نونکتا هک ساخت بصره

 و بنـده  هزار و اسب هزار دینار، هزار پنجاه وفاتش از بعد او دارایى. کرد بنا ندریهکاس و

 معروف دارالطلحتین به هک ساخت ناسهک محل در وفهک در اى خانه نیز طلحه. بود نیزک

. انـد  گفتـه  بیشتر هم بعضى. است بوده دینار هزار عراق، غلاّت از او روزانه درآمد. است

 و آجـر  بـا  را آن هک ساخت مدینه در اى خانه. داشت درآمد این از بیش شراة ناحیه در او

  .»بود ردهک بنا شیشه و گچ

 سـازد  مـى  هایى انسان زبیر، و طلحه از شدن، دنیا مظاهر غرق گونه این ستا بدیهى

 بـا  و گرفتـه  قرار حق مقابل در ،پیامبر و حق از عدفا در طولانى سابقه از پس هک

  .اندازند مى راه به رکلش على علیه بر پیامبر وصایاى به ردنک پشت
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 مقامـات  و دنیـا  بـه  عشق هک بود سعد بنعمر دنیاپرستى، این نمونهدر حادثه کربلا 

 هـم  انقلاب معظم رهبر. شاندک پیامبر فرزند با مبارزه و فروشى دین به را او دنیوى

 ثریـت کا یـا  ـ ـ جامعـه  کی در حق طرفدار خواص هک وقتى«: فرمودند خصوص این در

 ترس از ند،ک مى پیدا اهمیت برایشان خودشان دنیاى هک شوند مى چنان آن ـ قاطعشان

 و شدن منفور ترس از پست، و مقام دادن] دست از[ و مال دادن دست از رست از جان،

 و ایستند نمى باطل مقابل در و نندک قبول را باطل میتکحا شوند مى حاضر ماندن، تنها

 اولـش  ـ شد طور این وقتى. اندازند نمى خطر به را جانشان و نندک نمى طرفدارى حق از

  ...»هم آخرش و شود مى آغاز وضع، آن با على  بن حسین شهادت با

کنم که داشتید عوامل  استاد براي اینکه سیر بحث حفظ شود یادآوري می پاسخ: ۀمجل

شمردید، فرمودید یک عامل دور شدن از معنویـت بـود، عوامـل     انحراف خواص را بر می

  دیگري اگر وجود دارد، بفرمائید:

  از ىاسـت یک ـ  بصـیرت نسـبت بـه امـور اجتمـاعی و سیاسـی       عـدم عامل دوم 

 قـوه  معنـاى  بـه  و بینـى،  روشن یعنى بصیرت. است بصیرت مثبت، خواص هاى ویژگى

 را اشـیاء  بـواطن  و حقایق شخص قوه، آن با و باشد روشن قدس نور به هک است قلبى

 روى، ایـن  از. بینـد  مـى  را اشیا ظاهر و صور ،چشم وسیله به نفس هک طور همان ببیند،

 تـرین  کخطرنـا  و بدترین بصیرت عدم. است بینى روشن هکمل عدم همان بصیرت، عدم

  :فرمودند على حضرت. است دل چشم ورىک هک چرا است؛ ورىک

 بصـیرت  نداشـتن  و وردلىک از چشم نداشتن ؛»البصیرة عمى من خیر البصر ذهاب«

  .است بهتر

 ؛»البصـیرة  فقـد  من اهون البصر فقدُ: «فرماید می على حضرت دیگر روایتى در

  .است وردلىک از تر آسان نابینایى

 باعـث  آنچه یعنى بود؛ بصیرت عدم ربلا،ک صحنه در خواص انحراف عوامل از ىیک

 و برونـد،  اسـارت  بـه  وضـع  آن بـا  او بیت اهل و برسد شهادت به سیدالشهدا تا شد

 در هک ـ بـود  خواصـى  بصـیرتى  بـى  از ناشى پیوست، وقوع به هک جنایاتى و ها ظلم سایر

 یـز یتم باطل از را حق نتوانستند و بودند حاضر ربلاک صحنه در و حسین امام زمان
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 بـه  را انسـان  هک است اى قلبى آگاهى و بینى روشن بصیرت، از مراد است بدیهى. دهند

 بـین  هک ـ چـرا  صـائب؛  رأى داشـتن  و دوراندیشـى  و آگاهى مطلق نه ندک یکنزد خدا

 تـوان  مـى  و اسـت  برقـرار  مطلق خصوص و عموم نسبت داشتن، صائب راى و بصیرت

 اسـت،  برخوردار قطعاً صائب نظر و رأى حسن از) شده یاد معناى به( بصیرى هر: گفت

 زیـرا  باشـد؛  هـم  بصیر بود، رأى حسن داراى ـ مثلاً ـ سىک هر هک نیست گونه این اما

 خـدا  به را او تنها نه اما باشد، برخوردار رأى حسن و گیرى تصمیم قدرت از است نکمم

 متصـف  هک ـاین عین در هک است زمانى آن و گیرد قرار خدا مقابل در هکبل ند،کن یکنزد

  بـن  عمـرو  کـه  چنان ند،ک مى استفاده حق مقابل جبهه در آن، از اما است، صفت این به

 حضـرت  بـا  مقاتلـه  بـه  معاویه نارک در ولى بود، برخوردار رأى حسن و ىکزیر از عاص

  .وا بصیرت عدم از مگر نبود این و پرداخت على

 بـه  ربلاک ـ صـحنه  در حاضـر  منفـى  خـواص  جزء را او توان مى هک سانىک جمله از

 از چـون  رأى، حسـن  به شهرتش رغم على وى. است حنظلى قیس  بن قرة آورد، حساب

 بپیونـدد؛  حـق  به و شیدهک نارک سعد عمر از را خود نتوانست بود، محروم بصیرت فیض

 آمـده  اینجا به چه براى هک بپرسد ماما از بود شده مأمور سعد عمر طرف از هک آنجا

 گمـان  مـن  و اسـت  رأى حسـن  بـه  موسـوم  مـردى  او: گفـت  مظـاهر   بن حبیب. است

 سـعد  عمر پیام ابلاغ از پس صورت، هر در. شود سعد عمر رکلش داخل او هک ردمک نمى

 از! قـرة  اى تـو  بـر  واى: گفت و ردک رو او به مظاهر  بن حبیب ،امام از جواب اخذ و

 را امـام  این نک یارى و بیا روى؟ مى ظالمان سوى به و گردانى مى روى بحق امامِ این

 از بعـد  و ببرم را سعد بنا پیام: گفت شقاوتمند آن. اى یافته هدایت او پدران تکبر به هک

 ایـن  از البتـه  و برنگشـت  هم آخرالامر. است صلاح چه ببینم تا نمک مى رکف خود با آن

  .نبودند مک وفیانک میان در افراد

  بود: اى پس مانده از جاهلیت قبیله تعصباتعامل سوم 

 متعصـب  هک ـ سـى ک از حمایـت  یعنى است؛ ردنک دارى جانب لغت، حیث از تعصب

 تعصـب  هک ـ چـرا  نیسـت؛  مردود تعصبى هر رو، این از. دارد ارادتى و علاقه او به نسبت

 عقلایـى  وجهـه  راگ ـ امـا  اسـت،  پسـندیده  و معقـول  امرى باشد، حق بر و عقلایى اگر



 

 

 

ل
سا

 
م

دو
ـ  

ره
ما

ش
 

م
فت

ه
 

ز 
یی

پا
ـ 

1
3

9
6

 
  

24  

 مذمّت مورد و ناپسند امرى شود، داده ترجیح حق بر باطل آن واسطه به و باشد نداشته

 العابـدین  زین امام. است قسم این از نیز جاهلى اى قبیله تعصبات. است شرع و عقل

 ارک ـ گنـه  آن واسـطه  بـه  صـاحبش  هک عصبیتى: «فرماید مى تعصبات نوع این زمینه در

 دوسـت  ولى بداند، بهتر دیگر قوم انیکن از را خود قوم بدان سىک هک است آن شود مى

 از آن نـد، کمـک ک  سـتم  بر را خود قوم سىک اگر هکبل نیست، عصبیت خود قوم داشتن

  .»است عصبیت جمله

 و نـژادى  هـاى  تعصب دوباره جاهلى، هاى ارزش احیاى با ،رمکپیامبرا از پس«

 مسـائل  سقیفه در. شد جاهلى هاى ارزش نىقربا الهى هاى ارزش و گرفت جان اى قبیله

 نـژاد  مسـئله  عمـر،  نفـرى  شـش  شـوراى  در. زد را اول حـرف  ناسیونالیسـتى  و نژادى

 لغـزش  راز و زدند مى را اول حرف او پدرى بستگان عثمان ومتکح در. بود نندهک تعیین

 تعصـبات  نیـز  عاشـورا  قضـیه  در.» بـود  همـین  نیـز  علـى  امام ارگزارانک از برخى

 مک وفهک در. است مشهود بسیار ،وفهک رکلش سران و خواص میان در اى قبیله نهجاهلا

 همـین  واسـطه  بـه  و بودنـد  یزیـد  و معاویـه  طرفـدار  هک قبایلى بزرگان و سران نبودند

 هک ـاین بر روشن گواه. ردندک اقتدا ها آن به قبایل این از بسیارى قومى، جاهلانه تعصب

 ربلاک ـ صحنه در آنها از پیروى و خواص انحراف در مهم عاملى جاهلانه، گرایى تعصب

 مهیـاى  سـعد  عمـر  هک ـ دیـد  ملعون شمر وقتى محرم نهم روز هک است آن است، بوده

 یـک تحر گـرى  قـومى  راه از را برادرانش و عباس حضرت هک ردک قصد است، قتال

 ـ جایندک: «گفت بلند صداى با رو، این از ند،ک ملحق سعد عمر رکلش به و ردهک  دانفرزن

 از البنـین،  ام برادر چهار این مادر هک چرا ؛»عباس و عثمان و جعفر و عبداالله من خواهر

 از شما: بگوید خواست مى شمر ؛بود قبیله این از نیز ملعون شمر هک بود لابک بنى قبیله

 هک ـ امانیـد،  در هم جهت همین از و شوید ملحق ما به باید روى بدین هستید، ما قبیله

 بـر  بـاد  لعنـت  و تو هاى دست باد بریده هک شد؛ رو روبه عباس حضرت دهوبنک پاسخ با

  ...آوردى ما براى تو هک امانى



 

 

25  

   
   

    
 

س
رر

ب
 ی

حل
و ت

ل
ی

 
ش

نق
  

جر
ن

یا
 

ي
ها

 
تأث

ار
ذ

رگ
ی

 
پ در

ش
دای

ی
 

دث
حا

 ۀ
ا (

ور
ش

عا
2(

  
  

رسد که در حادثه عاشورا خواص بـا بصـیرت و از    جناب استاد! به نظر می پاسخ: ۀمجل

گیري از این حادثه جانگذار و جنایت  اي هم بودند که براي روشنگري و پیش جان گذشته

کرده و حتی جان خود را در این راه فـدا کردنـد. در مـتن حادثـه عاشـورا       بزرگ، تلاش

قین اشاره کرد که از سرشناسان کوفـه بـوده و در    یزید ریاحی و زهیربن بن توان به حر می

هـاي مهمـی چـون     آفرینی کردند. پس از حادثه عاشورا هم شخصیت موقع حساس نقش

خزاعی و دیگران علم مبارزه را برداشته و براي صرد   بن عبید ثقفی و سلیمان ابی  بن مختار

هاي بزرگی دست زدند. به نظر حضرتعالی  خونخواهی امام شهید و یاران مظلومش به قیام

چه شد که این خواص جسارت پیدا کرده و تا مرز شهادت حاضر به سـکوت و معاملـه بـا    

  جریان نامشروع حاکم نشدند؟

  نـوع  در ظلـم  اسـاس  ردنک ـ ویران و دین ىاحیا راه در ،عاشورا نهضتدر واقع 

 هک ـبل خـواص،  ردک ـعمل نحـوه  در اى عمـده  تأثیرات منشأاین قیام  است، نظیر بى خود

 و ومتىک ـح اجتمـاعى،  و فـردى  معنوى، و مادى مختلف هاى حوزه در مسلمانان قاطبه

 متـأثر  پیوستند، وقوع به عاشورا حادثه از پس هک هایى نهضت عمده. است بوده سیاسى

 ایـن  سـران  و خـواص  س،ک ـ هـر  از پـیش  هک ـ چـرا  انـد؛  بوده حسین امام قیام از

 عمـل  و رک ـف بـر  الهـى  قیـام  ایـن  تأثیر بررسی. بودند عاشورا حادثه از متأثر ها، نهضت

بسیار مهم و جالب اسـت، کـه مـن     بوده گوناگونى هاى قیام پیدایش موجب هک خواص

  کنم: به برخی از آنها اشاره می

 یزید ومتکح و وفهک والى با على  بن حسین شهادت از پس ارکآش مبارزه اولین

 ازدى عفیـف   بـن  عبـداالله  نـام  به شیعه بزرگان و خواص از ىیک علنى مبارزه توان مى را

 بـه  و نشسـت  وفـه ک منبر بر ملعون زیاد ابن حسین، امام شهادت از پس هکچرا دانست؛

 جسـارت  و شـدت  با عفیف  بن اللهعبدا. پرداخت سیدالشهدا و پیامبر خاندان وهشکن

 هیک ـار بـر  و بود خود ظاهرى پیروزى مست زیاد بنا هک حالى در و داد را او پاسخ ،تمام

 دلیـل،  همـین  بـه . ردک ـ مفتضـح  عـام  ملأ در را او بود، نشسته پیامبر با عداوت و ظلم

 دختـرش  راهنمـایى  بـا  بـود  نابینـا  هک حالى در او. نندک دستگیر را او داد دستور زیاد بنا

. رسـاندند  شـهادت  بـه  و ردنـد ک دسـتگیر  را او هک ـاین تـا  ردک ـ آغاز را اى دلیرانه مبارزه

 ظلـم  علیه بر او فریادگرى و پیامبر خاندان و حق از دفاع در او ىکبا بى و شجاعت
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 حق از دفاع در سیدالشهدا حضرت ىکبا بى و شجاعت از هک بود نسیمى دینى، بى و

 عفیـف   بـن  عبـداالله  نقـش . بـود  رسـیده  او بـه  امویان ظلم دستگاه با عیار تمام مبارزه و

 در حاضـر  عـوام  هک ـ بـود  چنـان  آن وفه،ک روزگار زهّاد و شیعه خواص از ىیکعنوان  به

 اشـته ک هـا  آن دل در امـوى  دستگاه با مخالفت بذرهاى اولین و شده متأثر او از مسجد

  .شد

  :مدینه و واقعه حره مردم قیام. 2

 ا و تأثیرات عاشورا بر عملکرد خواص پس از شـهادت امـام حسـین   پیامده از ىیک

 ،اول مرتبـه  در آن پیـدایش  علـت  هک ـ چـرا  است؛ مدینه مردم قیام یا حرّه قیام عاشورا

 هک ـاین آن و بود سنگ گران پیامى بر مشتمل قیام این. بود حسین امام ستیزى ظلم

 و گذشـت  بایـد  خود فرزندان و خود جان از حتى فرک و ظلم دستگاه بردن بین از براى

 هـاى  افشـاگرى  دوم، مرتبـه  در و. گردیـد  متحمـل  را بیـت  اهل اسارت غم و رنج

 وفـه ک در زینب حضرت هک بود روحى انقلاب و مدینه در عزا اقامه و بیت اهل

 جـور  و ظلـم  حسـین  امام شهادت از پس هک در تاریخ آمده است. آورد پدید شام و

 را مردم ]خواص[ بودند مطلع اوضاع از هک هایى آن. گردید ارترکآش و یافت فزونى یزید

 هک ـ ستیزى طاغوت روحیه با همه مردم. ردندک آگاه او امکح و یزید نامیمون وضعیت از

 والـى  سـفیان  ابـى  محمدبن بن عثمان و ردهک اقدام بودند، ردهک دریافت عاشورا نهضت از

 هک ـ حالى در. ردندک بیرون مدینه از را اناموی سایر و مکح بن مروان و را مدینه زمان آن

 رسـید  یزید به خبر. ردندک بیعت حنظله بن عبداالله با مردم بودند، درمدینه سجاد امام

 سنگسـتان  بـه  وقتى. فرستاد مدینه به عُقبه بن مسلم فرماندهى به را بزرگ سپاهى او و

 شـهر  از آنـان  فـع د بـراى  مدینه اهل رسیدند، ـ است واقم ةحر به معروف هک ـ مدینه

 شدند شتهک مدینه از بسیارى جماعت. گرفت در سختى جنگ دو آن بین و شدند خارج

 مطهـره  روضه به و گریختند مدینه به رو، این از نماند، ها آن براى مقاومت تاب هکاین تا

 خـود  هـاى  اسـب  بـا  و شـدند  مدینه وارد نیز شام رکلش. بردند پناه پیغمبر حضرت

 مـردم  از چنـان  و دادنـد  جولان مسجد در را خود هاى اسب و شدند منوره روضه داخل

  .شد خون از پر مسجد و روضه هک شتندک
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 تـوده  بـین  در بسزایى تأثیر قیام، این اندازى راه و مردم ردنک آگاه در هک خواصّى از

 ـ بـن  عبـداالله  و مخزومـى  عمـرو  ابى بن عبداالله عوام،   بن   زبیر   بن منذر داشتند، مردم  هحنظل

 بـن   محمـد    بـن   عثمـان  مدینـه،  مکحـا  طـرف  از وقتى هک چرا هستند؛ هکالملائ غسیل

 یـک نزد از تـا  شـدند  فرسـتاده  دمشـق  به مدینه مردم طرف از نمایندگى به سفیان، ابى

 مدینـه  به بازگشت در تا شوند مند بهره او هاى مرحمت از و ببینند را) یزید( جوان خلیفه

 دیـدن  و شـام  از برگشـتن  هنگـام  بـه  کنند، تشویق وى حکومت از اطاعت به را مردم

 یزیـد،  فسـق  مـوارد  ذکـر  با یزید، خوارى شراب و بازى سگ و فحشا و فساد و دینى بى

 کـه  ام برگشـته  شخصى نزد از من«: گفت حنظله بن عبداالله. شوراندند او علیه بر را مردم

 خـواهم  او جنـگ  بـه  پسـرم  چنـد  همین با نکند همکارى و یارى من با کس هیچ اگر

 حـاکم  و کردنـد  بیعـت  حنظلـه  پسـر  عبداالله با مدینه مردم جریان این دنبال به... رفت

  .»کردند بیرون شهر از را امیه بنى و مدینه

 علیـه  حسین امام انقلاب از متأثر هرچند مدینه مردم قیام هکآن توجه قابل تهکن

 هـاى  شاخه و انصار از نآ عناصر و گرفت لکش اموى فاسد رژیم ستمگرى و عدالتى بى

 شـیعى  قیامى اما بودند، شیعى آن اصلى عناصر چه اگر و شد مى یلکتش قریش مختلف

 ینَْبُـعْ  در و بـود  تفـاوت  بـى  آن به نسبت الحسین بن على شیعه رهبرى هک چرا نبود؛

  .بود نکسا

 بودنـد  سانىک توابین. بود توابین قیام اول قرن شیعى هاى نهضت ترین ناب از ىیک

. نپرداختند حضرت آن یارى به عاشورا ارزارک در ،حسین امام از دعوت رغم على هک

 بود، آمده عراق به ها آن دعوت به هک امام. نمودند مى ملامت را خود شدت به رو، این از

 احسـاس  گـروه  ایـن . نخوردنـد  انک ـت جا از ها آن و رسید شهادت به آنان شهر نارک در

 امـام  خـون  انتقـام  هکآن مگر شد، نخواهد شسته ها آن دامن از گناه این ننگ هک ردندک

 هک ـ بـود  رک ـف ایـن  دنبال به. شوند شتهک راه این در یا و بگیرند او قاتلان از را حسین

 فـزارى،  نجبه بن مسیب خزاعى، صرد بن سلیمان یعنى خود رؤساى از تن پنج نزد شیعیان

 در و رفتند بجلى، شدّاد بن رفاعة و تمیمى وال   بن عبداالله اَزدى، نُفیل بن سعد  بن    عبداالله

 بـه  را جریان صرد بن سلیمان اجتماع، این دنبال به... دادند یلکتش اجتماع سلیمان منزل

 دعـوت  نیـز  آنان. خواست یارى آنان از و نوشت دیگر شیعیان و یمان بن حذیفة بن سعد

 هک ـآن تـا ... شـد  ازآغ ـ هجـرى  یک و شصت سال در توابین جنبش. پذیرفتند را سلیمان
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 بـه  تـوابین  شـب  آن در. زد زبانـه  قیـام  شعله نخستین ،٦٥ الثانى ربیع پنجم جمعه شب

 قبـور  ]سپس ردندک توبه و زارى و گریه و[ شدند روانه حسین امام کپا تربت سوى

 بـا  الـوَرده  عـین  نام به سرزمینى در و ردندک تکحر شام سمت به و گفته کتر را شهدا

 از پـس  و شـدند  رو روبـه  داشت، عهده به زیاد بن عبیداالله را آن اندهىفرم هک شام سپاه

 شـهادت  به رفاعة جز به انقلاب سران و خوردند ستکش سرانجام سخت، نبرد روز سه

  .رسیدند

ترین قیامی است کـه   رسد قیام توابین پس از قیام مختار، مهم به نظر می پاسخ: ۀمجل

گروه از جان گذشته و شیدا اندیشه سیاسی خـاص و  متأثر از قیام عاشورا پدید آمد؛ این 

اي براي قیام و مبارزه علیه حکومت یزید داشتند. به نظـر   هاي فکري و عاطفی ویژه زمینه

شـناختی قیـام تـوابین     هـاي روان  ترین مؤلفه حضرتعالی، شاخص اندیشه سیاسی و مهم

  چیست؟

 امـت  سیاسـى  رهبرى بارهترین شاخص اندیشه سیاسی توابین در به طور اجمال، مهم 

 شـده  سـبب  آنـان  مقـام  و عـزت  که بود »اللهّ رسول خاندان به حکومت واگذارى« اسلامى

 روبـه  شـامیان  با توابین که هنگامى زیرا سازد؛ برخوردار شرافت و نعمت از را شیعیان خداوند

 بـر  مـت حکو بـراى  آنـان  کـه  چون فراخواندند، پیامبر خاندان از پیروى به را آنان شدند، رو

رسـد کـه عوامـل روانشـناختی در پیـدایش قیـام        البته به نظر می .»بودند تر شایسته امیه بنى

توابین بیش از عوامل سیاسی دخالت داشت. این گروه در یـاری امـام شـهید تعلـل کـرده و      

شـهادت   رو ازایـن برخی هم خود در میدان کربلا در لشگر عمر سـعد حاضـر شـده بودنـد و     

ارانش بسیار روحیه آنان را متأثر کرده بود. آنچـه از عوامـل روانشـناختی در    جانگداز امام و ی

  توان در چند عامل خلاصه کرد:  رسد را می پیدایش نهضت توابین به نظر می

  گناه و عذاب وجدان احساس. 1

عـلاوه آثـار    ربلا،ک ـ سرزمین در انقلاب این پایان نقطه بخصوص ،حسین انقلاب

 در وجـدان  بیدارى و گناه احساس ایجاد از عبارت آن و داشت نیز دیگرى اثرذکر شده 

 گناه احساس این... نشتافتند و بشتابند حسین یارى به توانستند مى هک بود افرادى لیهک

 از و ردک ـ مـى  وادار خـود  جرم و گناه جبران به را ارکگناه طرف، یک از: داشت جنبه دو

 همان این و گرفتند مى دل به را گناه چنین ابکارت مسببان عداوت و ینهک دیگر، طرف

 چشـم  بـه  اراکآش ـ مسـلمان  ملت میان در حسین انقلاب از پس هک است اى پدیده

  .خورد مى
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 هـاى  خطبه و ها نامه سخنان، در خطا، جبران به شوق و گناه از ندامت احساس این

 و ربلاک ـ به یزید علیه عملیات شب در را ها آن هک بود روحیه همین. زند مى موج توابین

 ریخـتن  و اسـتغفار  بـا  آنجا و شاندک شهیدان سایر و سیدالشهدا حضرت کپا تربت

 طلبـى  مبارزه روحیه ربلا،ک شهیدان و امام خونخواهى بر بستن عهد و ندامت کاش

  . توابین عوام و خواص بر امام شهادت تأثیر جز نبود این و ردندک تقویت را خویش

  تبریدن از دنیا و شوق شهاد. 2

 و تـوابین  نهضـت  در خـواص  رک ـف بر عاشورا نهضت تأثیرهاى و ها درس از دیگر ىیک

 چنـین  سـایه  در قهراً. است دین حفظ اهمیت غیرشیعى، و شیعى هاى نهضت همه هکبل

 ىیک. شود زده نارک باید است مغایر آن هاى آموزه و دین حفظ با آنچه هک است رىکتف

 حسـین  و شـده  نشـین  خانه على دش باعث هک حق جبهه خواص هاى آسیب از

 خـون  چنـد  هـر . است بوده خواص شدن دنیوى مظاهر اسیر و طلبى راحت نشود، یارى

 از همگـان،  براى را حقیقت این اما شد، ریخته زمین بر غریبانه سیدالشهدا حضرت

 مظـاهر  بـه  بایـد  آن احیـاى  و دیـن  حفظ براى هک براین باورند عوام، تا گرفته خواص

 و پریشـانى  از اى هالـه  در بایـد  وگرنـه  بـود،  گریزان طلبى راحت از و زد پا پشت دنیوى

 سـایه  در. ریخت ندامت کاش معصوم امام و خدا دین نصرت عدم دلیل به پشیمانى

 از بازگشـت  بـر  را خود جنبش اساس توابین هک بود امام قیام تأثیر از ردیکرو همین

 و دنیـوى  مظـاهر  تمـامى  بـه  زدن پـا  پشـت  ،االله رسول خاندان خونخواهى گناه،

  .دادند قرار خداوند رضایت براى خواهى شهادت

ترین قیامی که پس از حادثه عاشورا  هاي تاریخی مهم استاد! بنابه گزارش پاسخ: ۀمجل

عبید ثقفی  ابی و در خونخواهی امام شهید در میان شیعیان کوفه پدید آمد، قیام مختاربن

  بود؟ آنچهقیام مختار و عوامل پیدایش و تمایزهاي است. به نظر حضرتعالی ماهیت 

 کـه  اسـت  ثقفى عبیده ابى مختاربن قیام بود، عاشورا قیام از متأثر که هایى قیام از یکى 

 هجـرى  شش و شصت سال در حضرت آن قاتلان از حسین امام خون انتقام منظور به

  .شد واقع
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 یزیـد  مرگ از پس ماه پنج ،هجرى چهار و شصت سال از را قیام این نطفه توان مى

 میلـى  بـى  و امیه بنى برضد انقلاب و قیام براى عراق مردم آمادگى چون مختار دانست؛

 آغاز را خود فعالیت و گردید وفهک رهسپار شنید، زبیر بن عبداالله ومتکح به نسبت را آنها

 و درک ـ معرفـى  امیرمؤمنـان  فرزنـد  حنفیه محمدبن به وابسته را خود دعوت مختار. ردک

 یالثـارات « را خـود  شـعار  او. شـد  وى تک ـحر بـه  مـردم  اطمینـان  باعث مطلب همین

 را عراقیـان  موضـوع  این و داد قرار) حسین خون گیرى انتقام سوى به پیش( »الحسین

 مـورد  سخت را حسین امام قاتلان مختار... ردک مى امیدوار خویش اهداف تأمین به

  .رسانید تکهلا به و داد قرار تعقیب

 مختـار  اصـلى  هدف هک است آن شود، مى استفاده »الحسین یالثارات« شعار از چهآن

 قـاتلان  از حسین خون گیرى انتقام امویان، ظالم و غاصب ومتکح علیه بر قیام از

 خـواص  دیگـر  و مختـار  چـرا  هک ـآن آیـد  مى ذهن به اینجا هک اى تهکن اما است، بوده او

 رىکتف چنین پیدایش منشأ امرى چه و رداختندپ امام قاتلان از دادخواهى به او رکهمف

 و او ردنک ـ دعـوت  از پس امام گذاشتن تنها و عاشورا حوادث در دقت با شد؟ ها آن در

 اسـارت  طرفـى،  از و »عطشـانا  مظلومـا  غریبـا  قتیلاً صار« هک اى گونه به او شتنک نیز

 علیـه  بـر  شـام  و وفهک در زینب حضرت و سجاد امام هاى افشاگرى و بیت اهل

 یعنـى  عظیم امرى کننده بیان شام، در عزادارى مجالس برپایى و اموى دستگاه سیاست

 از همگـان  بـر  امـام  مظلومیـت  تأثیر است بدیهى. اوست بیت اهل و امام مظلومیت

 مهـم  عامـل  دو دیگـر،  سـوى  از پیغمبـر  سنّت و خدا دین از او دفاع تأثیر و سویى

 و بـود  او رکلش ـ سران دیگر و مختار جمله از شوراعا حادثه از پس خواص، بر تأثیرگذار

 به »الحسین یالثارات« شعار در تأثیرگذار عامل دو این ردنک جمع با مختار هک بود این

  .ردک قیام شهید امام آن خونخواهى

بندي مطالب گفته شده  گو اگر صلاح بدانید و به جمع و در خاتمه این گفت پاسخ: ۀمجل

  اي داشته باشید، بهره کامل را خواهیم برد. ن موضوع اشارههاي ای و نتایج و عبرت

 های تأثیرگذار در واقعه عاشورا بود که با  آنچه بیان شد در واقع نگاهی به جریان

شناسی دو مفهوم کلیدی خواص و عـوام آغـاز و بـه بررسـی نقـش خـواص در        مفهوم

ایـن تأثیرگـذاری   گیری حوادث بزرگ و کلان اجتمـاعی، تـاریخی و... و کیفیـت     شکل

  پرداخته شد.
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ای مختلـف خـواص منفـی در قبـال حقانیـت حرکـت        گیری در همین راستا موضع

های منفـی   گیری شناسی موضع و قیام او مورد توجه قرار گرفت و بحث آسیب امام

و غیرواقعی مطرح خواص منفی مورد توجه قرار گرفت و پس از تحقیق و برای عوامـل  

واقعه عاشورا، تأثیرگذاری شـهادت امـام و قیـام عاشـورا بـر      انحراف خواص در جریان 

هـای مختلـف توسـط خـواص      خواص در مقطع زمانی پس از عاشورا که منجر به قیـام 

شناسی تحلیل محور  های این جریان ها و درس گردید، مورد بحث قرار گرفت اما عبرت

ها را مورد توجه قـرار  از نتایج مهمی است که همه افراد جامعه از خواص تا عوام باید آن

ای که آنها را  گونه شد به داده تا از انحرافاتی که دامنگیر خواص دوران امام حسین

  از یاری او بازداشت و یا در مقابل قرار داد، در امان بمانیم.

خواص امروز ما باید بدانند و فراموش نکنند که عوامل انحراف مخـتص بـه برهـه    

قطع زمانی تهدیدی جدی در مسیر هدایت و سـعادت  زمانی خاص نیست بلکه در هر م

توانند در دام آنها گرفتار آئیـد.   ها خصوصاً خواص است و خواص در هر زمانی می انسان

شناسی صحیح بـه بایـدها و نبایـدها در مسـیر اعـتلای       خواص امروز ما باید با موقعیت

 ـ نظام اسلامی توجه تام داشته باشند و به اسـاس وظیفـه   ه شـرع و عقـل در   ای از ناحی

خصوص حفظ حکومت دینی و نظام اسلامی و اقتدار آن بـه دوش آنهـا گذاشـته شـده     

  عمل نمایند تا بعدها گرفتار ندامت و خسران نگشته و مورد مؤاخذه قرار نگیرند.

اي از وقـت   استاد از اینکه گفتگو بـا مجلـه پاسـخ را پذیرفتیـد و پـاره      پاسخ: ۀمجل

 یار ما و خوانندگان مجله قرار دادید، صمیمانه سپاسگزاریم!گرانسنگ خودتان را در اخت

 



 

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  ییبلوغ و ازدواج کودکان ازمنظر فقه اسلامبلوغ و ازدواج کودکان ازمنظر فقه اسلام

   *سیدمصطفی سجادي

  چکیده

 یفـری ک یهـا  یتنه ساله بودن سـن بلـوغ دختـران و مسـئول     یمشهور فقها برا یفتوا

شـدن محـدوده    آن بـه جهـت مشـخص    یـین قابل دفاع بوده و تع مترتب بر آن، کاملاً

  آن است. یشرع یجشارع مقدس و نتا یخطابات الزام

 یـات بـه سـن ازدواج پرداختـه نشـده امـا در روا      یمبه صورت مسـتق  یمقرآن کر در

  و اهل تسنن به جواز ازدواج دختر قبل از بلوغ اشاره شده است. یعیاز منابع ش یمتعدد

بـه   یند یزآم یضز نگاه تبعا یبه پسر و دختر در مسئله ازدواج، ناش یننگاه د تفاوت

اسـلام، دختـر    ینچرا که هم یستاو ن یها و استقلال رأ یازعدم توجه به ن یاجنس زن 

 ی،در زنـدگ  یرگـذار تأث یها یریگ یمو تصم یمتگرانق یرا در معامله کالاها یدهباکره رش

 ـ یقائل نشده است و لزوم اذن پـدر بـرا   یک پسر تفاوتیاو و  ینآزاد گذاشته و ب  یناول

  ازدواج دور از مصلحت است. یریممانعت از شکل گ یکم تجربه برا یازدواج دختر

در  که اصـلاً  ییها و چه بسا ازدواج یستن یزیو غر یازدواج، تنها منافع ماد منفعت

 یلآن تما یداشته باشد که جامعه و افراد به سو یاما منافع یردانجام نگ یآن عمل جنس

ازدواج  یاها، ازدواج قبل از بلوغ  ازدواج یننند از جمله ابدا یآن را ضرور ینشان داده حت

مصلحت او  یتتواند با رعا راستا می یندر هم یزن یرخواربا دختر ش جکودکان است. ازدوا

 ـ  یو هر گونـه روابـط جنس ـ   یشهوان یها یزهو بدون انگ و  یمنطق ـ کـاملاً  یو بـا دلائل

  دوستانه انجام شود. انسان

  

  .لوغ، مسئولیت کیفری، ازدواج، اذن پدر، شیرخوارکودک، ب :واژگان  کلید

                                                   
 .sms_554@yahoo.comقم،  یۀعلم ۀل حوزفقه و اصو یدکتر .*



 

 

 

ل
سا

 
م

دو
ـ  

ره
ما

ش
 

م
فت

ه
 

ز 
یی

پا
ـ 

1
3

9
6

 
  

34  

  مقدمه

 ،در چند سـطر پاسخ دادن به آن شود که  شبهاتی منتشر می ای، رسانهدر فضای  هامروز

 وشـبهه   بـه حـل   بیشـتر بـا بیـان و توضـیح     کند بلکه لازم است نمیحق مطلب را ادا 

کودکان  ، بلوغ و ازدواجها کردن آن اقدام کرد یکی از مباحث مورد توجه رسانهبرطرف 

  :کنیم اشاره می این زمینه وجود داردکه در  یبه برخی از شبهاتاست که 

 نـه سـال تمـام)، روایـاتی اسـت کـه       ( مستند فقیهان در تعیین سن بلوغ دختران

هـای بلـوغ در    های جدی دارد و به روشنی معلوم نیست که ضـوابط و شاخصـه   معارض

احکام تکلیفی و وضعی فراوانـی را بـا خـود بـه      ،یفقه اسلامی چیست؟ این حکم فقه

و در برابـر   بـوده  مکلـف  ،دختران بالغ به انجام همه احکام شرعی آورد؛ مثلاً همراه می

ای که هر نوع بزه ارتکابی، مسئوولیت  شوند به گونه مسئول شناخته می ،رفتارهای خود

  دنبال دارد.  بالغ به  کیفری و حقوقی متناسب با آن را برای دختران تازه

 های نابالغ و حتی شیرخوار خود را، طبق  پدر و جد پدری حق دارند دختران و نوه

بلـوغ هـم   از بعـد   این در حالی است که دختـران  ،صلاح دید، به ازدواج مردان درآورند

 دختـران روشـنی بـا حـق انتخـاب     بـه  این فتاوا  ؛توانند بدون اذن پدر ازدواج کنند نمی

حق، در تضاد است و علاوه بر تعارض و تضاد با اخـلاق   عورمند و ذیانسان شعنوان  به

هـا و مشـکلات حقـوقی فراوانـی رنـج       از نارسـایی  شناختی های روان و واقعیتانسانی 

  برد.  می

تعیین سن بلوغ دختران از مسائل مورد توجه و ابتلای فقهـی و حقـوقی در جامعـه    

روایـات   دلیل وجوداز منظر فقهی به ه این مسئل .امروزی و در جوامع گذشته بوده است

و پیچیدگی اجتهاد و استخراج احکام شـرعی از   سو از یک متفاوت و گاه به ظاهر متضاد

 از سـوی دیگـر، همـواره   اصولی، فقهی، حدیثی، رجـالی و..)  ( مبانی متفاوت علمی بین

 واهـای فتبیـان  این روند موجب  .دستخوش بحث و نظرگاه فقهای گوناگون بوده است

دیـدگاه   ،کتب فقهی منعکس گشته است اما در ایـن میـان   که درمختلفی در فقه شده 

مشهوری وجود دارد که به صورت مکرر در تاریخ فقه در قالب مباحث فقهی و فتـاوای  

تواند همان طور که نتیجـه   قابل دفاع است و می اجتهادی ابراز شده و امروزه نیز کاملاً

  مباحث جدید باشد.تلاش فقهای گذشته بوده، ثمره 



 

 

35  

لام
س

ه ا
فق

ر 
نظ

زم
ن ا

کا
ود

 ک
اج

دو
از

و 
غ 

لو
ب

ی
  

بر خلاف مسئله بلوغ، چندان در معرض اختلاف دیدگاه نبوده و در  ،ازدواج کودکان

 ،میان فقهای شیعه و اهل تسنن، سن و محدوده خاصی برای آن قرار داده نشده اسـت 

بنابراین هر ازدواج صحیح شرعی که برای کودک در نظر گرفته شود بـه خـودی خـود    

مثـل مجـاز بـودن     ؛ن دیگری که ناهی است، ممنـوع گـردد  مجاز است مگر تحت قانو

خوردن نوع خاصی از طعام مگر اینکه قانون ناهی ضـرر آن را نهـی کنـد کـه مشـابه      

  شود. چنین روندی در قوانین و مقررات حقوقی دیگر ملل هم دیده می

بهـا و هـزار    با نگاهی دوباره بـه میـراث گـران    بر آن است کهدر این نوشتار تلاش 

فقه شیعی و با توجه به مبانی صـحیح اجتهـادی، بررسـی مجـددی معطـوف بـه        ساله

تـا زوایـای ناشـناخته و     صورت گیـرد موضوع بلوغ دختران و ازدواج زودهنگام کودکان 

اشکالات حول این موضوع برطـرف شـده و مسـیر روشـن دیـن در تنگنـای زنـدگی،        

 آشکارتر گردد.

  بلوغ در لغت و اصطلاح

ای رسیدن به چیزی، رسیدن به پایان راه، مکان، زمان و ...، نزدیک بلوغ در لغت به معن

شدن یا رسیدن به حاجت و هدف و ...، کامل شدن هر چیزی و رسیدن کودک به سـن  

 ـفراه( رفتـه اسـت   کار بهرشد   ،٤ ، ج ق ١٤١٠ ؛ جـوهرى، ٤٢١ص ،٤ ، ج ق ١٤١٠دى، ی

  .اژه بلوغ)دهخدا، لغت نامه، و ،١٤؛ ص ق ١٤١٢ ؛ راغب اصفهانى،١٣١٦ص

کـه  اشـاره دارد   ،فهم عامیانه از این واژه نیز به آغاز دورانی از زندگی طبیعی انسان

ایـن مرحلـه بـه طـور      کودکی او به اتمام رسیده و به رتبه بزرگسالی گام نهـاده باشـد.  

معمول همراه با تغییرات جسمی و روحی بوده و با آشکار شدن غریـزه جنسـی و رشـد    

کم کودک دارای جایگاه اجتماعی متناسب خود خواهد  رسد که کم ای می عقلی به نقطه

های مختلف جغرافیایی و آب و هـوایی   محیط شد. این بلوغ تحت تأثیر عوامل ژنتیکی،

هـای گونـاگون و در    بـه صـورت   ،هـای مـرتبط   و شرایط دیگری مانند تغذیه و آموزش

عمـول در دیگـر   دهـد کـه ممکـن اسـت زودتـر از زمـان م       های متفاوتی رخ مـی  زمان

  همسالان یا دیرتر از آن باشد.

  بلوغ فقهی

و  یاست که انسان مشمول خطابات الزام ـ یاز زندگ یا مرحله یبه معنا یزن یبلوغ فقه

بـر او واجـب    یشـرع  یفحضرت حق قرار گرفته به اصطلاح انجام تکـال  یاوامر و نواه
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مثـل و   یـد تول یر بـرا پسر و دخت ـ یجسم یمرحله معمولاً همراه با آمادگ ینشود؛ ا می

 یـن باشـد کـه خداونـد متعـال ا     یم ـ یو ورود به دوران بزرگسال یخروج از زمان کودک

 یـف تکل یاز سن را طبق نظر مشهور فقها، مرحله قطع ـ یحد خاص یتو در نها یآمادگ

؛ کاشـف الغطـاء،   ٤ص ،٢٦ ، ج ق ١٤٠٤ ،نجفـى ( انسان قرار داده اسـت  یشرع یریپذ

  .) ٢٥١ص  ،١ جق، ١٤٢٢

شود و تعیین حد آن به جهت تفکیـک بـین    وغ از مباحث مهم فقهی محسوب میبل

در  دوران تکلیف و عدم تکلیف، آثار و نتایج زیادی در فقه و احکام شرعی داشته و تبعـاً 

مباحث مختلفی چون مالکیت و تصرف در اموال، ازدواج و طلاق، مسـائل کیفـری و ...   

  د.رجایگاه قابل توجهی دا

که منظور از تعیین حد بلـوغ، تمییـز   این مطلب روایات و کتب فقهی،  در بررسی اما

مطلق بین کودکی و بزرگسالی با پذیرش تمام لوازم عرفی و اجتماعی آن باشد و شـرع  

تعیین بلکه  ، یافت نشدرا اعلام کند کودکبا تعیین حد بلوغ، بزرگسالی  بخواهدمقدس 

محـدوده خطابـات    دین جهت بوده کههای دیگر برای شناخت حد بلوغ ب سن یا ویژگی

  الزامی شارع مقدس و آثار و نتایج شرعی آن مشخص گردد. 

هـای مختلـف    تشابه معنای لغوی بلکه اصطلاحی بلـوغ در حـوزه   البته ممکن است

علوم، عدم تفکیک روشن بین معانی لغوی و اصـطلاحی آن در برخـی متـون فقهـی و     

 ،های بلـوغ فقهـی   ج منی، در میان نشانهوجود عوارض طبیعی بدن مانند خرو همچنین

به معنـای اعـلام دیـن     لزوماً ،موجب این اشتباه شده باشد که تعیین سن بلوغ در شرع

های اجتماعی مانند ازدواج اسـت؛ امـا    دختر یا پسر برای مسئولیتجسمی برای آمادگی 

 این تصور درست نیست و در مباحث پیش رو بیشتر روشن خواهد شد کـه تعیـین سـن   

های جسمی رشد و مهیا شدن برای ازدواج همراه است ولی تنها به  بلوغ گرچه با نشانه

برای برخی  پایاننواهی الهی بوده و تعیین نقطه آغاز یا ترک اوامر و  لزوم انجاممعنای 

  باشد.   قوانین الزامی مانند عدم جواز وطی در ازدواج پیش از بلوغ می

  هاي بلوغ فقهی نشانه

که سه نشانه آن مشترک بین پسر  هی برای بلوغ، پنج نشانه ذکر شده استدر منابع فق

  .)٢٨٢ص ،٢ ، ج ق١٣٨٧طوسى،  شیخ( و دختر و دو نشانه، مختص دختران است
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  خروج منی از بدن)( احتلام. 1

 )١٩٠ص ،١٤، ج ق١٤١٤علامـه حلّـى،   ( های بلوغ در پسـران و دختـران   یکی از نشانه

هـای قطعـی    ایـن نشـانه از نشـانه   از نظر همه فقهـا  و  ]١[خارج شدن منی از بدن است

    .)١٠ص ،٢٦ ، ج ق١٤٠٤نجفى، ( باشد رسیدن انسان به حد بلوغ می

زمان و محدوده اند که خروج منی در هر  اشاره کردهبه این نکته البته برخی از فقها 

ی برخ ـ ؛مراد نیست بلکه برای اثبات بلوغ باید منی در زمان محتمـل خـارج شـود   سنی 

 انـد  این زمان محتمل را برای دختر، نه سال و برای پسر ده سال یا بیشـتر ذکـر کـرده   

  ).١٣همان، ص(

  رویش موي درشت شرمگاهی)( انبات. 2

در  ]٢[های قطعی بلوغ در دختران و پسران، روییدن موی طبیعـی درشـت   نشانهدیگر از 

محقـق  ( اع دارنـد آن اجم ـبـر نشـانه بـودن    بالای آلت تناسلی) است کـه فقهـا   ( عانه

  .  )٥٨١ ص،١ ، ج ق١٤٢٣سبزوارى، 

  حیض. 3

اسـت یعنـی اگـر دختـری      دختـران های اختصاصی بلوغ در  دیدن خون حیض از نشانه

که بـا حـرارت و سـوزش    است خون غلیظ قرمز رنگی که  خونی با صفات خون حیض

شـیخ  ( ببیند به معنای بلوغ او خواهد بـود  )٥٤، ص ق ١٤١٣ د،یشیخ مف( شود خارج می

  .)٢٨٢ص ،٢ ، ج ق ١٣٨٧طوسى، 

  بارداري)( حمل. 4

های اختصاصی بلوغ دختران بوده و به معنای وجود منی و بلوغ  باردار شدن نیز از نشانه

  .)٢٥٤ص ،١ ، ج ق١٤٢٢، (نجفی دباش دختر می

  سن. 5

های مشترک بلوغ در دختر و پسر است که برای حـد تکلیـف و    سن یکی دیگر از نشانه

  زامی قوانین الهی برای دختر و پسر بیان شده است.انجام ال
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سن بلوغ در پسران، اتمام  ـ ]٣[بیش از ده روایت معتبرـ روایات معتبر زیادی  براساس

روایـی بـه    شـهرت باشد و این  پانزده سال قمری و در دختران اتمام نه سال قمری می

  ا بر عهده داشته باشد.تواند وظیفه حجیت بخشی به فتوای بلوغ در این سن ر آسانی می

از طرف دیگر هر چند در فقه، اختلاف نظرهایی در تعیین سن بلوغ وجـود دارد امـا   

  اند. مشهور فقها نیز قائل به همین سن برای بلوغ دختران و پسران شده

بـه مشـهور فقهـا    را علامه حلی، اتمام پانزده سال در پسران و نه سال در دختـران  

  ).٤٣٢ـ  ٤٣١ص ،٥ ، ج ق ١٤١٣علامه حلّى، ( کند مینسبت داده و از آن دفاع 

سن پانزده سال برای بلوغ پسران در میـان فقهـا، شـهرت    : گوید صاحب جواهر می

  ).١٦ص ،٢٦ ، ج ق ١٤٠٤ نجفى،( بسیار زیادی دارد که نزدیک است به اجماع برسد

البته حجیت شهرت فتوایی محل اختلاف بین فقهاسـت امـا در خصـوصِ حجیـت     

 ،شـهرت روایـی   در کنـار توانـد   فتوایی قدما، اختلاف کمتری وجود دارد که میشهرت 

  باشد.   در دختران و پسرانمؤید خوبی برای سن بلوغ 

  هاي طبیعی بلوغ مشکل نشانه

چهار نشانه ابتدایی، همه از علائم طبیعی و جسمانی بودند که از ناحیـه شـارع مقـدس    

طرح شده و در کتب فقهی منعکس گشتند های رسیدن شخص به بلوغ م نشانهعنوان  به

حد مشخصی از دوران عمر انسان را به عنوان،  غالباً، ها این نشانهاست که  آناما مشکل 

کنند و چه بسا در مناطق گوناگون و یـا حتـی در یـک     حد تکلیف و بلوغ مشخص نمی

تکلیـف  ای و ....، اختلاف زیادی در حـد   منطقه و تحت شرایط متفاوت ژنتیکی و تغذیه

شـده و   و تکـالیف برای فرار از مقررات  ای این مسئله خود زمینهبین افراد بروز کند که 

را که گاهی تأثیر زیادی هم در مناسبات اجتماعی مانند  بلوغتوان آثار الزامی فقهی  نمی

  انتظار داشت. ها شاخصهاین محرمیت، معاملات و ارتکاب بزه و ... دارد، از 

دیگـری   های البته حکمتهایی و  برای ممانعت از چنین آسیب شارع مقدس رو ازاین

 بلـوغ ذکـر کـرده   های  نشانهای از  نشانهعنوان  بهکه بر ما پوشیده است، سن تکلیف را 

ایسـتگاه آخـر ورود بـه دوران    عنـوان   بـه هـای طبیعـی بلـوغ     در کنـار نشـانه   تـا است 

هـای واقعـی یـا     از ابهـام و معیار کمّی قابـل اتکـایی بـرای رهـایی     بوده پذیری  تکلیف

  های طبیعی بلوغ باشد. ساختگی ناشی از نشانه
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ها،  دیدگاه مشهور فقهاست که سن را بر خلاف دیگر نشانهآنچه گفته شد براساس 

  گوید:   میباره  دراینصاحب جواهر  ،دانند نه کاشفِ طبیعیِ حد بلوغ اماره تعبدی می

رف اسـت و از موضـوعات جعلـی    همانا بلوغ از امور طبیعی مشـهور در لغـت و ع ـ  «

شرعی نیست....از حیث لغت همانند عرف، روشن است پسری کـه محـتلم شـود، بـالغ     

نجفـى،  ( »شـود...  گردد و .... بله درباره نشانه سنی بلوغ به شرع مقدس رجـوع مـی   می

  ).٤ص ،٢٦ ، ج ق ١٤٠٤

نـد  دا که مرحوم صاحب جواهر با اینکه اصل بلوغ را موضوعی شرعی نمـی  پیداست

شمارد کـه تشـخیص آن بدسـت شـارع      ای شرعی می اما تعیین سن برای بلوغ را اماره

  مقدس است.

  گوید:   مرحوم کاشف الغطاء نیز می

شود که برخی از آنها طبیعی و برخی ناشی از جعـل   هایی شناخته می بلوغ با نشانه«

لـی شـرعی،   های طبیعی، احتلام در پسران ..... و نشـانه جع  شارع مقدس هستند نشانه

 ٢ ، ج ق ١٣٥٩، (نجفـی  »باشد اتمام پانزده سالگی در پسران و نه سالگی در دختران می

  .)١٦٦ص ،١ قسم

شرعی است که از ناحیه خداوند متعـال   یراهکار ،بلوغبرای سن تعیین که نتیجه آن

از و قـرار داده شـده   پذیری از زمان کودکی  تر دوران بلوغ و حد تکلیف برای تمایز دقیق

  کند. جلوگیری میهای طبیعی بلوغ،  هامات و مشکلات ناشی از نشانهاب

  سن بلوغ و ازدواج

است امـا در روایـات متعـددی    را بیان نکرده قرآن کریم به صورت مستقیم سن ازدواج 

به جواز ازدواج دختر قبل از بلوغ اشاره شده که در برخی از آنها سن بلوغ دختران تنهـا  

  زش در ازدواج اعلام شده است.مبدأ زمانی آمیعنوان  به

تواننـد ازدواج کننـد،    سه گروه بدون نگه داشتن عده مـی  :فرمودند امام صادق

شوند. راوی  حیض نمی افراد هم سن اودختری که خون حیض ندیده و به طور معمول 

 نـى، یکل( »فرمودند زمانی که کمتـر از نـه سـالگی باشـد.     گوید پرسیدم حدش چیست؟

  .)٨٥ص ،٦ ، ج ق ١٤٠٧
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وقتـی مـردی بـا دختـر     «حضرت نقل شده اسـت:  آن در روایت صحیح دیگری از 

 »کوچکی ازدواج کند نباید با او آمیزش نماید مگر اینکه سـنش بـه نـه سـالگی برسـد     

  ).٣٩٨ص ،٥ همان، ج(

هـر  «کـه   آمـده اسـت   از امام علـی  همچنین در روایت معتبر امام صادق

 »یزش کند و به او آسـیب بزنـد، ضـامن اسـت    اش، آم کس با دختری قبل از نه سالگی

  ).٢٣٤ص ،١٠ ، ج ق ١٤٠٧ شیخ طوسى،(

دهد که شارع مقدس، برای ازدواج دختـر، محـدوده    مجموعه این احادیث نشان می

ا مشروط بـه رسـیدن او بـه    آمیزش) ر( سنی خاصی تعیین نفرموده و تنها ارتباط جنسی

  سن بلوغ دانسته است. یعنی نه سالگی

  تسریع در ازدواجترغیب به 

، در برخی روایـات آمـده اسـت   که ازدواج دختران  خصوصاً ،ترغیب به تسریع در ازدواج

بـه ازدواج بـا    متعـدد روایـات   بلکه درنیست  بدون معیار و ملاکبه معنای ازدواج  قطعاً

  کفو یعنی ازدواج با فردی که از جهات مختلف، مناسب ازدواج باشد، توصیه شده است.

کنـد کـه دوشـیزگان ماننـد      از خداوند متعال نقـل مـی   امی اسلامپیامبر گر«

های درخت هستند زمانی که میوه رسیده شده اما چیده نشود، آفتاب و بـاد آن را از   میوه

کننـد، درک   زنان درک می آنچه رارسند و  برند، دوشیزگان زمانی که به بلوغ می بین می

در ایـن   .اد ایمن نیستند چون انسان هستندکنند دارویی جز ازدواج ندارند و گرنه از فس

با  :فرمودند ؟با چه کسی ازدواج کنیم هنگام مردی برخاست و گفت یا رسول االله

فرمودند: برخی مؤمنان همسان  ؟همسانان . دوباره پرسید: همسانان چه کسانی هستند

  . )٣٣٧ص ،٥ ، ج ق ١٤٠٧(کلینى،  »با برخی دیگر از مؤمنان هستند

ده که ممکن شملاک بلوغ مطرح عنوان  بهدرک لذت جنسی در روایت ، آنعلاوه بر 

از سویی این روایت و دیگـر روایـات مشـابه از     ؛بلوغ شکل گیرد پس ازاست چند سال 

  آن، فتوای فقهی صادر کرد. براساستوان تنها  استناد برخوردار نبوده و نمی قوت

ز نظر رجالی، ضـعیف محسـوب   روایات مشابه دیگر نیز همین سرنوشت را دارند و ا

از خوشبختی مرد این است که دخترش در خانه وی بـه  « که شوند مانند این روایت می
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نـى،  ی؛ ر.ک: کل ق ١٤١٣، ٤٧٢ص ،٣ صـدوق، ج ( »حیض نبینـد) ( دوران قاعدگی نرسد

  . ) ق١٤٠٧، ٣٣٦ص ،٥ ج

ب اسـتحبا  مبنـی بـر  با فرض پذیرش این روایات و با توجه به فتوای برخـی فقهـا   

توان گفت که این روایـات تنهـا در صـدد تشـویق و ترغیـب بـه        تسریع در ازدواج، می

دختـران   ،ازدواج دختران و به تأخیر نینداختن آن هستند چرا که در بیشتر مناطق جهان

مشکلات تأخیر ازدواج و بالا رفتن سـن و  انتخاب شوند، بنابراین بر خلاف پسران باید 

اما این تسریع به معنـای ازدواج بـه    منگیر آنها خواهد بودبیشتر دا ،از بین رفتن فرصت

ازدواج ( طـراز هر قیمتی و با هر کسی نیست و با توجه بـه روایـات مـرجِّح ازدواج هـم     

 ؛تسریع در ازدواج، تناسب همسران نیـز مـد نظـر قـرار گیـرد      علاوه برکفو) لازم است 

مـانع تسـریع در   ببینـد کـه   مصـلحت   گذار چنین قانونای  ممکن است در دوره بنابراین

سیزده سالگی یا بـالاتر) را بـرای صـدور جـواز قـانونی آن      ( ازدواج شده و سن حداقلی

هـای   تناسـب نشـده و ناسـازگاری    هـای بـی   تعیین کند تا جامعه، گرفتـار آفـات ازدواج  

  افزایش نیابد.دگی و طلاق اخانو

رای ازدواج تعیـین  ب خاص الزامیسن در شرع، شود که چون  با این تبیین روشن می

این گونه مقررات منافاتی با قوانین الهی نداشته بلکه در جهـت مصـلحت و    است نشده

  کند. عمل می ،متناسب تقویت دیدگاه شارع برای ازدواجِ

  پدر در ازدواج دختر اذنلزوم 

یـک بـار ازدواج کـرده و     ،از نظر فقهی، دختری که به حد بلوغ رسیده و رشـیده باشـد  

و  بـوده ز دست داده باشد، برای ازدواج بعـدی از اسـتقلال نظـر برخـوردار     بکارتش را ا

گیری او نقشی ندارد اما دختری که به سن بلوغ و رشـد   اجازه و نظر دیگران در تصمیم

رسیده ولی ازدواج نکرده و هنوز باکره است، چندین دیـدگاه فقهـی دربـاره اعتبـار اذن     

    عبارتنداز:ظریه عمده ولی برای ازدواج او وجود دارد، که سه ن

شراکت ولی و دختر . ٣ ازدواج دراستقلال دختر . ٢ ازدواج دختر دراستقلال ولی . ١

  ازدواج در

پـدر  ( دیدگاه مشهور امروزی است که هم موافقت دختر و هم اذن ولی ،نظریه سوم

بی داند و در تاریخ فقهای گذشته نیز از سابقه خـو  یا جد پدری) را برای ازدواج شرط می
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اگر دختری که بالغ شده بدون اذن پـدر اقـدام بـه    «گوید: برخوردار است، شیخ مفید می

عقـد، پـدر    از که بعدش باطل است مگر اینازدواج کند، مخالف سنت عمل کرده و عقد

  .)٥١١، ص ق ١٤١٣د، یشیخ مف( »اجازه دهد

اگـر  «کنـد:   نقـل مـی   دیدگاه چنـین علامه حلی، کلام شیخ طوسی را در تأیید این 

دختری که بالغ شده بدون اذن پدر اقدام به ازدواج کند، عقد متوقـف بـر رضـایت پـدر     

است اگر او اجازه دهد، عقد صحیح خواهد بود و اگر اجازه ندهـد و عقـد را فسـخ کنـد     

  .)١١٩ص ،٧ ، ج ق ١٤١٣علامه حلّى، ( »شود عقد باطل می

انسـته  دئله را مشـکل  نظر دادن در مس ،اقوال مختلف نقلصاحب عروه نیز پس از 

مسئله، مشکل است بنابراین نباید احتیاط را از دست داد و باید بـرای ازدواج  «گوید:  می

  .) ق١٤١٩زدى، (ی ..»کسب اجازه کرد!  )ولی و دختر( از هر دو

 ،٢ ج ، تـا].   خمینى،[بـی امام ( کند امام خمینی نیز در تحریر، همین قول را انتخاب می

  .)٢٥٤ص

شـرکت ولـی و   ( دیدگاه سومرسد  فقهای اخیر بیان کردند به نظر میکه  طور همان

ای در میـان اقـوال    و مبتنی بر احتیاط بوده و حالت میانـه بهتر ، نظریه دختر در ازدواج)

احترام پدر و دیدگاه او برای و هم آن هم به حقوق دختر توجه شده در چراکه ست فقها

  تمالی در نظر گرفته شده است.  تعیین سرنوشت دختر و جلوگیری از خطرات اح

اقوال و دیـدگاه   مفصلطولانی در این مسئله و بیان  طرح مباحثثانی پس از شهید

  کند:   خود در انتهای بحث، بیان می

احتیاط در دین برای این حکم که امـور مهمـی    ، اقتضایپس از همه این مباحث«

ست که هم اذن دختر و هم شود، این ا ها و اموال بر آن مترتب می چون زناشویی، نسل

، ٧،ج ق١٤١٣عـاملى،  ( »پدر یـا ولـی بـرای ازدواج دختـر بـاکره رشـیده گرفتـه شـود        

  ).١٤١ص

پسر و دختـر در ایـن مسـئله، بـر خـلاف اشـکالاتی کـه بیـان          به تفاوت نگاه دین

به نیازهـا و اسـتقلال    توجهی بیآمیز دین به جنس زن یا  شود، ناشی از نگاه تبعیض می

 گیری یا .... نیست چراکه اسلام، دختر باکره رشیده را در امـور مـالی   تصمیمرأی او در 

هـای تأثیرگـذار در زنـدگی، آزاد     گیـری  قیمـت و تصـمیم   ، معامله کالاهای گـران کلان
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چـه بسـا گفتـه شـود     تفاوتی قائل نشده است بلکه  جنس مؤنث و مذکرگذاشته و بین 

 ؛های بزرگ بگیـرد  تواند تصمیم پسر میزودتر از رسد  چون دختر زودتر به سن بلوغ می

  :  گوید یم باره دراین یثان یدشه

 یکـه کس ـ  یستن یباشد که ازدواج نکرده است، اختلاف یدهدختر، باکره و رش اگر«

درباره اموال خود [به هـر مقـدار کـه     تواند یبر مال او ندارد (و او خود مستقلاً م یتولا

بر ازدواج اوست نـه   یگذشته ول یتتداوم ولا ) و تنها بحث در موردیردبگ یمباشد] تصم

  ).١٢٠(همان، ص.» یگرد یزچ

بکارتش را از دسـت داده اسـت تحـت ولایـت     ازدواج کرده و دختری که از نظر اسلام 

حتی اگر سن  استمستقل  گیری برای ازدواج خود کاملاً او در تصمیم ندارد،کسی قرار 

  .او کمتر از دختر باکره رشیده باشد

گیری  ن از نظر اسلام بین دختر و پسر تفاوتی از نظر قدرت انتخاب و تصمیمبنابرای

، شـرایطی را بـرای   هـای روانشـناختی   تنها در مسئله ازدواج به علت ویژگیوجود ندارد 

مخـالف   واج نکرده و تجربه ارتباط با جنسکه ازد یدختردختران باکره قرار داده است. 

و هـای رفتـاری    شـناخت درسـتی از تفـاوت    ،مـول شوهر را ندارد، به طـور مع عنوان  به

کـه در   طلبـی جنسـی   چه بسا حس تنوع وتواند داشته باشد  نیازهای جنس مخالف نمی

معقولی شود که آینده دختر را کـه تنهـا خواسـته او    ناموجب خواسته  مردان وجود دارد،

ای  رههای بزرگی مواجه کند که نتـوان چـا   با آسیبرا بوده، » محبوب و معشوق شدن«

از این نظر، هـم از بُعـد    انپسر این در حالی است که ،برای علاج و جبران آن اندیشید

حتی در صـورت بـروز    ندشو هایی می ، کمتر دچار چنین آسیبو هم بعد اجتماعی فردی

هـای ناشـی از    تـأثیرگزاری آسـیب  خـانواده، ماننـد    بـر ها  این آسیب آسیب، تأثیرگزاری

جـنس   دختـر، رو خداوند متعال کسی را کـه بهتـر از    زایندختر نیست؛ اصدمات به یک 

شناسد و به طور معمول برای مصالح واقعی او دلسـوز و خیرخـواه اسـت،     مخالف را می

 میـزان مشاور او قرار داده و جلب نظر او را برای دختر لازم شـمرده اسـت تـا    عنوان  به

هماننـد چکـی کـه دو     ؛اطمینان به این ازدواج بیشتر شده و احتمال لغزش کمتر گـردد 

امضاء دارد تا زمانی که هر دو نفر، چک را امضاء نکنند از اعتبار لازم برخـوردار نیسـت،   

کنـد امـا درجـه اعتبـار و اطمینـان در       تر می این کار، وصول مبلغ چک را مشکلگرچه 

  نماید. تر می و از جعل چک ممانعت کرده یا آن را سخت بردهمعاملات را بالاتر 
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اگر پـدر   بلکه در مواردیرع مقدس اذن پدر را در هر شرایطی لازم ندانسته شا البته

) از صلاحیت لازم برای اظهار نظـر دربـاره آینـده    حاکم شرعبه تشخیص ( جد پدری و

یـا   نباشـد که دسترسی به آنان ممکـن  ای  گونه بهدختر برخوردار نباشند یا غایب باشند 

ولی با ممانعت  باشدخواستگار او  ،دختر استو کفو  طراز همکسی که از همه نظر  آنکه

ساقط است و به فتـوای   مواجه گردد، این شرط شرعاً ،جهت و غیرعاقلانه ولی دختر بی

بـرادر   ،مـادر ( مشهور فقها چنین دختری برای ازدواج، نیاز بـه اجـازه شـخص دیگـری    

هور، مستند استقلال دختر بوده و از نظر مش ،ندارد چون اصل )بستگاندیگر تر و  بزرگ

  بر ولایت دیگران وجود ندارند.مبنی شرعی 

بنابراین سازوکاری که از طرف شارع مقدس برای لـزوم اذن پـدر در ازدواج دختـر،    

طراحی شده نه تنها تهدیدی برای استقلال رأی دختر بالغ و رشید نیست بلکه یـاریگر  

باتر و خوشبختی بیشـتر  ای زی گیری بهتر در جهت آینده او در زمینه ازدواج برای تصمیم

توانـد باشـد کـه     است و اگر این شرط برای پسر در نظر گرفته نشده، بـدین علـت مـی   

  پذیری پسر در یک ازدواج نامناسب، بسیار کمتر از دختر است. آسیب

  سن بلوغ و مسئولیت کیفري  

از مبـاحثی اسـت کـه     »رشد کیفری«انسان یا سن  »پذیری کیفری مسئولیت«تعیین زمان 

تـر در گفتـار کنـونی، در پـی      به زبان سـاده زیادی وجود دارد.  های در مورد آن بحثوزه امر

تـوان او را   پاسخ به این سؤال هستیم که از منظر فقـه در چـه دورانـی از زنـدگی بشـر مـی      

  ؟مسئول اعمال کیفری خود دانست و آیا سن بلوغ فقهی همان سن مسئولیت کیفری است

برخوردار اسـت چـرا کـه سـن      بیشتریحساسیت در خصوص دختران این بحث از 

رسد و اگـر سـن بلـوغ را همـان سـن       بلوغ آنان متفاوت از پسران بوده و زودتر فرا می

مسئولیت کیفری بدانیم بدین معناست که دختران، چندین سال زودتر از پسران به ایـن  

 دوران وارد شده و باید تبعات اعمال کیفری خود را بر عهده بگیرند.

انسـان بـه محـض بلـوغ،      ، مسلم اسـت کـه  اس دیدگاه مشهور فقهای شیعهبر اس

گردد و باید مسئولیت جرائمی را کـه مرتکـب    دار مسئولیت کیفری اعمال خود می عهده

شـهید ثـانی    ؛شده به دوش بکشد و حتی در این زمینه ادعای اجمـاع نیـز شـده اسـت    
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دارد کـه یکـی از آنهـا    گردد، شـرایطی   ای که موجب رجم می زنای محصنه«گوید:  می

 »گـردد  تواند محصن باشد و حد رجم برای او جاری نمی بلوغ است بنابراین کودک نمی

  ).٣٣٣ص ،١٤ ، ج  ق١٤١٣عاملى، (

شـمارد   ای حد را بلوغ میدر مبحث حدّ قذف، یکی از شرایط اجرنیز صاحب جواهر 

منقول و محصّـل را   یعنی ؛باره ادعای عدم خلاف کرده بلکه هر دو نوع اجماع و در این

  .)٤١٣ص ،٤١ ، ج ق١٤٠٤ نجفى،( مؤیّد این حکم دانسته است

 یحدّ، بالغ و عاقـل بـودن قـذف کننـده را کـاف      یاللثام نیز برای اجرا صاحب کشف

   ).٥٢٤ص ،١٠ ، ج ق١٤١٦(فاضل هندى،  اجماع نموده است یدانسته و بر این امر ادعا

تحقق قصـاص در قتـل عمـد، معتبـر     رای بلوغ و عقل قاتل را بز ین ییت االله خویآ

  د:  یگو یم و شمرد یم

ن اصحاب وجود نداشته بلکـه ادعـای اجمـاع هـم     ینه بین زمیدر ا یاختلاف نظر«

  ».  شده است

  دگاه است:  ین دید ایز مؤیات نیروا یبرخ

بر انسان دیوانه تا زمانی که از جنون خـارج نشـده و بـر    « فرماید: یم امیر المؤمنین

  .)١٥٢ص ،١٠ ، ج ق١٤٠٧ (طوسى، »گردد مانی که بالغ نشده، حد جاری نمیکودک تا ز

ز بـه  یمرحوم مجلسی ن که چنانباشد،  ن عبارت همان بلوغ مییمنظور از ادراک در ا

مرحـوم حکـیم نیـز     ).١١٨ص ،١٠ ، ج  ق١٤٠٦مجلسـى،  ( ح نموده اسـت ین امر تصریا

در  ).٧ص ،٩ ، ج ق١٤١٦م، یحک ـ( نددا ادراک را در دیگر ابواب فقهی، به معنای بلوغ می

 ،٢ ، ج ق١٤٠٤فـارس،   احمـدبن ( کار رفتـه اسـت   بلوغ به یلغت عرب نیز ادراک به معنا

    .)٢٦٩ص

قصـاص و   ،بر همین اساس بسیاری از فقها از گذشته تاکنون بـرای اجـرای حـدود   

که  آنگونهجنایات، بلوغ را کافی دانسته و احراز رشد برای مجازات کیفری تحمل کیفر 

یـا   )٤٦٤ص ،٥ ، ج ق١٤٢٠حلّى،  علامه( ]٤[مطرح شدهفقهی  نادر های در برخی دیدگاه

جده سالگی که در قوانین برخی کشورها وجود داشـته و  رسیدن به سن خاصی مانند ه

ــو ــیون حقـ ــی  در کنوانسـ ــت را لازم نمـ ــده اسـ ــان شـ ــودک بیـ ــد ق کـ (رک:  داننـ

 ،٢٨ج الاحکــام، ذب؛ مهــ٤٣٥ص ،١٥ج و ٢٥١ص ،١٦ج ،ق١٤١٨،المســائل اضیــر

  ).٦٥ص ،١الدرالمنضود، ج ؛٥٢٢ و ٤٧٤ص ،٢ج له،یرالوسی؛ تحر٢٣٥و  ١٤ص
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ها مطرح کرده  را در مجازات یبحث احراز رشد عقل یزمعاصر ن یاز فقها یالبته برخ

  و آن را لازم دانسته اند:

 ـا همان گونه که در صحتّ معاملات علاوه بـر بلـوغ، رشـد را ن   یآـ   ٩١٧سؤال « ز ی

را زمانى متوجّه کودک دانسـت کـه عـلاوه    » فرىیت کیمسئول«توان  د، مىیدان مى لازم

  ز باشد؟یى نیبر برخوردارى از بلوغ شرعى، داراى رشد جزا

  ز رشد کافى براى آنها لازم است.ین موضوعات نیجواب: آرى در ا

 دهیهاى اسلامى نسبت به فـرد تـازه بـه بلـوغ رس ـ     ا اجراى مجازاتیآ ـ  ٩١٨سؤال 

  باشد؟ ساله) منوط به احراز رشد عقلانى آنها مى ١٥ساله و پسر  ٩ر دخت(

 ،٣ ، ج  ق١٤٢٧رازى، یش ـ مکـارم ( »جواب: آرى منوط به احـراز رشـد عقلانـى اسـت    

  .)٣٥٦ص

توانـد کیفـر تـازه     می ]٥[از نظر فقهی راهکارهایی مانند اطلاق واقعی عناوین ثانویه

بـه   ،توان ادله شرعی و مشهور فقهی پیشین بالغان را به رشد عقلانی منوط کند اما نمی

و از حکـم   را کنـار گذاشـت  ویژه در جایی که عناوین ثانویه معتبری قابل طرح نیست، 

هـدف تشـریع و علـل     گرچـه  مسئولیت کیفری پسر و دختر در سن بلوغ، دست کشید.

 توان با توجه بـه آیـه   واقعی جعل احکام شرعی بر ما پوشیده است اما می

 ،به این نکته پی برد که تسریع در مجازات )١٧٩ :بقره( 

هر چند در ظاهر ممکن است حکمی فردی و در جهت اصلاح یک نفر تفسیر شود امـا  

در حقیقت به نفع جامعه است چرا که موجب حساسیت بیشتر والدین و تازه بالغان و در 

  اند: فرمودهاین آیه،  در تبیین امام سجاد ؛گردد ری از وقوع جرایم مینتیجه پیشگی

! برای شما در قصاص، حیات و زندگی اسـت زیـرا هنگـامی    ای امت محمد«

کشـد   شود، از قتل دست مـی  که کسی کشتن دیگری را قصد کند اگر بداند قصاص می

یـز مایـه ادامـه    شود که قصد کشتن او شده است و ن و همین موجب زندگانی کسی می

شـود وقتـی بداننـد     جنایتکار خواهد شد و همچنین مایه حیات دیگران مـی  خودزندگی 

  .)٥٣ص ،٢٩ ، ج  ق١٤٠٩حرّعاملى، ( ...»در پیش است  ]مسئولیت کیفری[قصاص 
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  ازدواج قبل از بلوغ

توانـد تـداوم    در تمام موجـودات، مـی   یتزن و مرد و زوج ینشطور که فلسفه آفر همان

 یزنـدگ  یـافتن زاد و ولـد و ادامـه    یزمثل باشد، فلسفه ازدواج ن یدتول یقا از طرنسل آنه

هـای مـادی و معنـوی     ها شمرده شده است که البته ممکن است ناشی از انگیـزه  انسان

  گیرد.  ثروت و ... صورت  ،شهرت ،گوناگونی بوده و به دلائل مختلفی چون دین

دهـد،   نسان را به سمت ازدواج سوق میهایی که ا اما به طور کلی، نیازها و ضرورت

های دینـی را نیـز بـه     توان ضرورت شوند و می به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم می

   :این تقسیم اضافه کرد

  هاي فردي   ضرورت ـ الف

جنسی از نیازهای معمولی است که در هر ازدواجـی مـد نظـر     ۀاقناع و ارضا شدن غریز

آرامـش و امنیـت    .در جهت تعادل روحی فـرد اسـت   عامل مهمی ،است و رفع این نیاز

هـای بـالقوه بـوده و حتـی      ساز بـروز ظرفیـت   ، زمینهایجاد شده به واسطه ازدواج روانی

  کند. گذاری فرد را بر دیگران بیشتر می تأثیر

  هاي اجتماعی  ضرورت ـ ب

 ـ  و ماهیت آن با ارتباط دو فرد شکل می استاجتماعی موضوعی ازدواج  ار و گیرد امـا آث

افراد جامعه را هم تحت تأثیر قـرار  دیگر نیست بلکه فرد سود و زیان آن تنها متوجه دو 

تواند تأثیرگذاری بالاتری در محیط اطـراف خـود داشـته و     یک فرد متأهل می ؛دهد می

هـا بـه    انسان معمولاًعنصر قابل اعتمادتر و مفیدتری برای همنوعان خود باشد چرا که 

و تجربـه شـده، اعتمـاد بیشـتری دارنـد و ازدواج، تجربـه و قبـول         پذیر افراد مسئولیت

  مسئولیت یک خانواده است.

داسـتان شـدن    و هـم  بـا یکـدیگر  چنـدین خـانواده    ارتباط یا اتصالموجب  ،ازدواج

شود و خود عامل قوی اجتماعی بـرای محافظـت از حـریم فـردی و      سرنوشت آنها می

  خانوادگی افراد است.
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  ی هاي دین ضرورت ـ ج

اصل ازدواج در آیات و روایات زیادی مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است در حدی کـه  

تـرین   تکامل دینداری فرد به این ارتباط شرعی و عرفی، گره زده شده و آن را محبـوب 

  بنا در اسلام کرده است.

  فرمودند:  پیامبر گرامی اسلام

،   ق١٤٠٧ نـى، یکل( »اسـت  هر کس که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ نموده«

  .)٣٢٩ص ،٥ ج

حرّعـاملى،  ( »هـیچ بنـایی در اسـلام نـزد خداونـد، محبـوب تـر از ازدواج نیسـت        «

  .)٣٢١ص ،٢ ، ج  ق١٤١٨

ساز و چه بسا بـرای   و زمینه معرفی شدهازدواج موجب جلب روزی  ،در روایات دیگر

  عموم مردم تنها راه برای کسب طهارت روحی و درجات معنوی است:  

  .نى،همان)یکل( »کند به دنبال ازدواج بروید که روزی را برای شما بیشتر می«

کسی که دوست دارد خداوند را پاک و پاکیزه ملاقات کند باید همـراه بـا همسـر    «

  .)١٨ص ،٢٠ ، ج ق١٤٠٩حرّعاملى، ( »باشد

اهمیت زیـادی قائـل   کند که دین برای ازدواج،  ازدواج روشن می نگاه نسبت بهاین 

هـای دنیـوی ماننـد     فراتـر از انگیـزه  بسی و منافع زیادی را در آن دیده است که است 

  کامجویی جنسی و بقاء نسل است.

بحـث  ضـرورت آن را موجـب شـود    توانـد نیـاز بـه ازدواج و     که مییکی از منافعی 

تری با هم داشته و دچار گنـاه نشـوند    اگر افرادی بخواهند ارتباط راحت ؛محرمیت است

 را در چـارچوب شـرع سـاماندهی کننـد،     فرزندخواندگی و مانند آن بوط بهمسائل مریا 

  مند شوند. بهره این اثر شرعیتوانند با ایجاد محرمیت از منافع  می

که منفعت ازدواج، تنها منافع مادی و خصـوص عمـل جنسـی     استبنابراین روشن 

مـا منـافعی   در آن عمـل جنسـی انجـام نگیـرد ا     هایی که اصلاً نیست و چه بسا ازدواج

داشته باشد که جامعه و افراد به سوی آن تمایل نشان داده حتی آن را ضـروری بداننـد   

  است. »ازدواج کودکان«یا  »ازدواج قبل از بلوغ«ها،  از جمله این ازدواج
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  منافع ازدواج کودکان

عمل جنسی بودن اخلاقی غیر یا ازدواج کودک عرفی ناپسند بودنبه جهت  افراد برخی

بـرای ازدواج   بینانه، منـافعی  اما در نگاه واقع کنند ا تقبیح میاساساً تزویج او ر، با کودک

شارع مقـدس   رو ازاین ؛کند عقلایی می کاملاًاقدام به این کار را وجود دارد که کودکان 

چنین ازدواجی را تشریع کرده و مجاز دانسته است و برای حفاظت از کـودک، نزدیکـی   

هـایی در نظـر گرفتـه اسـت تـا او را از       ع کرده و برای آن جریمهبا دختر نابالغ را ممنو

  های احتمالی این ازدواج مصون بدارد.  آسیب

تزویج کودکان یا ازدواج با کودک، منافع و آثار متعددی دارد کـه بـه برخـی اشـاره     

  شود: می

 ایجاد محرمیت. 1

ایجـاد محرمیـت   ور منظ به ،در جامعه اسلامی انکودکمربوط به های  بسیاری از ازدواج

زندگی زن و شوهری نیسـت   ، ایجاداست یعنی هدف از پذیرش این ازدواج توسط ولی

م با محرمیت و آرامش خانواده با افـرادی اسـت کـه    وأحلی برای ارتباط ت بلکه ایجاد راه

بـرای سرپرسـتی دختـری یتـیم یـا       قرار است به جهتی در کنار هم زندگی کنند مـثلاً 

خـانواده، او بـه   پـدر بـزرگ    این کودک باتر با اجرای صیغه عقد فرزندخواندگی یک دخ

  شود. همۀ افراد خانواده محرم می

 تأمین امنیت کودك. 2

شرایطی را به وجود  ،ناشی از آن سخت و ناگوار پیامدهایها و  جنگ گاهی اوقات بروز

انـه  در شهر و دیاری که خ ؛است خودهر کس به فکر نجات خود و خانواده آورد که  می

جـز فـرار و مهـاجرت بـه      ،و کاشانه انسان، آماج حملات دشـمنان قـرار گرفتـه اسـت    

بایـد از همـه    یشـرایط چنـین  مانـد در   تر و دور از جنگ راهـی نمـی   های آرام سرزمین

چه بسـا پـدری    .گذشتخود و نزدیکان خود برای حفظ جان مادی های باارزش  دارایی

دختر و خانواده خود را همراهی کند و آنهـا  به علت شرایط خاص جنگ و ناامنی نتواند 

  را به نقاط امن و دور از جنگ برساند.
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 با او ازدواج کرده و دختر اذن پدرِ بااگر در چنین شرایطی، مرد امینی یافت شود که 

را به منـاطق امـن    آنهاو  نمایدرا حفظ  امنیت دختر و حتی اطرافیان اوتضمین کند که 

و اذن پدر برای آن، ناشایست خواهد بود و آیـا عقـلای جهـان    اصل ازدواج  ، آیابرساند

 توانند چنین تدبیری که از سر ناچاری، اتخاذ گشته را مذمت کنند؟ می

 تأمین آینده و زندگی بهتر کودك. 3

در خانواده، شهر یا کشوری به دنیا آمده باشـد کـه شـرایط زنـدگی چنـدان      که کودکی 

برخـی از   در چنین شرایطی ی او قابل تصور نیستآینده خوبی هم برا و مساعدی ندارد

افراد تابعیت کشورهای پیشرفته را چاره کار دانسته و برای آینده فرزند خـود از ایـن راه   

بدان کشور سفر کـرده و بـرای تـأمین     آمدن کودکدر زمان به دنیا  وکنند  استفاده می

ند یا از وطن خـود بـا همـین    آور را در آنجا به دنیا میکودک  ،زندگی بهتر و رفاه بیشتر

بستگان مهـاجرت کـرده و شـرایط سـخت     خانواده و هدف به کشور دیگری به دور از 

  .کنند غربت را تحمل می

دفـاع  قابـل  و  بودهعاقلانه  کاری کاملاً طور که از نظر بسیاری از افراد چنین همان

پـدری  یعنـی  توان همین مقصود را در نظر گرفـت   در مورد ازدواج کودک نیز می است،

 نوعی تابعیت) فرد ثروتمنـدی در ( همین هدف، دختر خردسال خود را به ازدواج با دقیقاً

  تا آینده او را تأمین کند. آورد می

ای بـا شـرایط اقتصـادی     کـه از خـانواده  را توان کودکی  با ازدواج میبه بیانی دیگر 

عی بیمـه عمـر   مستحق ارث از اشخاص ثروتمند نمود تـا ماننـد نـو    است شرعاً ضعیف

  تضمین نماید! ،در آیندهرا عمل کرده و ثروتمند شدن کودک 

 تأمین افتخار کودك به فامیل مشهور. 4

هـای مشـهور از حیـث     دانند کـه او جـزء خـانواده    افرادی به مصلحت کودک میبرخی 

هـای بـزرگ متصـل گـردد تـا از ایـن        مذهبی، سیاسی و اجتماعی بوده و به شخصیت

از طریـق ازدواج   رو ازایـن تـری داشـته باشـد،     یشرفت اجتماعی سریعطریق در آینده، پ

توانند به هدف خود دست یافته و کودک خود را بـه خـانواده یـا شخصـیتی بـزرگ       می

  متصل نمایند.
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مرغوب و مورد اعتنـایی در میـان جامعـه     فوایدبرخی از این منافع، درست است که 

خاص و نادری بـرای ازدواج کودکـان در   های  نیست اما با این وجود اگر چنین موقعیت

کردند کـه چـرا اجـازه ازدواج     اشکال می چنینای  شد، عده دین مبین اسلام فراهم نمی

داده نشده اسـت  حاکم و...  ،کودکانی که در شرایط ویژه هستند برای دلسوزان آنان پدر

 یاد شده تأمین گردد؟! شرایطتا منافع کودکان در 

سن ماننـد دختـران    محدودیت خاصی برای ازدواج افراد کمحال در دین اسلام هر به

مفسده برای دختر، نداشتن یا  ]٦[تواند به شرط وجود مصلحت وجود نداشته و ولیّ او می

 از آن جهت است کـه شرط مصلحت برای صحت عقد، در واقع  ؛ج او کندتزویاقدام به 

بتواند مانع از آسـیب  در صورت خارج شدن پدر از روال طبیعی و معمول تا جای ممکن 

  دیدن دختر گردد.  

البته به فتوای بسیاری از فقها دختر نیز بعد از رسیدن به سن بلوغ در صـورتی کـه   

توانـد بـرای ادامـه     مـی  ازدواج از ابتدا به جهت عدم رعایت مصلحت باطل نبوده باشـد 

  ]٧[ .)٢١٩، ص٢٦، ج ق ١٤٠٩حرّعاملى، ( زندگی تصمیم گیرنده باشد

پیرمردی با گرفتن اجازه از ولیّ  که این نوع از ازدواج که مثلاً نمودتصور پس نباید 

صرف تفـاوت سـنی    دختری خردسال با او ازدواج کند، نوعی ظلم به اوست چراکه اولاً

هـای سـنی در    گرچـه حـداقل  ـ   شود در هیچ دین و فرهنگی مانع ازدواج محسوب نمی

خطـرات  از  ،اسـلام  نهـی بـا   ثانیـاً  ـ  دهای مختلف برای ازدواج تعیین شده باش فرهنگ

اصل چنـین ازدواجـی نیـز     شده است و ثالثاً ممانعتناشی از روابط جنسی با کودک نیز 

دواج نه تنها ظلـم  باشد؛ بنابراین این نوع از منوط به وجود مصلحت یا نبودن مفسده می

وست که طور که گذشت گاهی تنها راه تأمین مصالح کودک و آینده ا نیست بلکه همان

بهترین تصمیم گیرنده بـرای خوشـبختی اوسـت،     معمولاًدختر که  اجازه آن بدست پدرِ

    ]٨[باشد. می

  ازدواج با کودك شیرخوار

طور که بیان شد جواز ازدواج کودکان در اسلام به معنای جـواز اعمـال زناشـویی     همان

اسـت تـا از   ممنـوع   شـرعاً  ،که به سن بلوغ نرسیده رشنبوده و نزدیکی شوهر با همس

رعایـت   در صـورت نظر مشـهور فقهـا   براساس  ؛آسیب رسیدن به دختر جلوگیری شود

های سختی مانند حرام شدن دائمی همسـر و لـزوم پرداخـت     این حکم، مجازاتنشدن 
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 اهتمامنشانه  خود است کهشده هزینه زندگی او تا آخر عمر برای خاطی در نظر گرفته 

 در برابر خطرات محتمل است. کودکان خردسالاسلام به حفاظت از 

  گوید: علامه حلی می

زمانی که سن همسر کمتر از نه سال باشد، نزدیکی شوهر با او جایز نیست و اگـر  «

یکـی شـدن مجـرای ادرار و    ( چنین کند کار حرامی انجام داده و اگر با این کار، افضـاء 

و شـوهر بایـد    گردنـد  حیض) صورت گیرد، آنها بر هم حرام شده و هیچ گاه حلال نمی

دیه او را بپردازد و مخارج او را تا آخر عمر خود یا او تأمین نماید اگر هـم بـا ایـن کـار،     

شـیخ طوسـی در   ( افضاء صورت نگیرد در حرام ابدی شدن اشکال وجود دارد و دو شیخ

بدون شـرط افضـاء) بـرای کسـی     ( نهایه و شیخ مفید در مقنعه) قائل به اطلاق تحریم

ادریس نیز قول  سر کمتر از نه سال خود، نزدیکی کند و همین طور ابنهستند که با هم

 »به تحریم ابدی به صرف نزدیکی با همسر کمتر از نـه سـال را اختیـار کـرده اسـت      

  .)٤٦٧ص ،٣ ، ج  ق١٤٢٠علامه حلّى، (

توانــد بــا رعایــت مصــلحت او و بــدون  دختــر شــیرخوار مــی ازدواجعقــد بنــابراین 

ازدواج با  مثلاًدوستانه انجام شود  منطقی و انسان با دلائلی کاملاًهای شهوانی و  انگیزه

خـود را از دسـت داده و    بسـتگان دختر شیرخواری که در حادثه زلزله، همـه خـانواده و   

و دسترسی به حاکم شرع نیز بـرای سـاماندهی بـه امـور او     بدون سرپرست مانده است 

دختـر  گیرد بـرای رسـیدن    تصمیم می وقتی ولیّ دختر وجود ندارد، امری عاقلانه است؛

کـاری بـا عقـد ازدواج    ارتبـاط  و یا حتی  خانوادگی  به آرامش بیشتر در زندگی و ارتباط

 کار او در راسـتای مصـلحت دختـر اسـت؛ ازدواج     ،هایی ایجاد کند ، محرمیتخود دختر

یـا  درآورد  فـرد ثروتمنـدی  او را به عقـد  بدین صورت که ، دختربرای تأمین آینده بهتر 

نفوذ یا شخصیت سیاسی، اجتمـاعی و   ذی ایی خانوادهافتخار خویشاوندی با کسب برای 

  های منطقی و عاقلانه ازدواج دختر خردسال باشد. تواند از انگیزه بی مییا مذه

شود عملی جایز است به معنـای   وقتی در فقه گفته مینکته قابل توجه آن است که 

به آن نیست بلکه تنها بـدین معناسـت کـه اگـر      لزوم انجام آن و حتی ترجیح و توصیه

کسی چنین کند، مرتکب کار حرام نشده چرا که دلیلی برای حرمت آن در ادله شـرعی  

  یافت نشده است.

روند استنباط فقهی احکام شـرعی، تمرکـز روی ادلـه شـرعی موجـود       توضیح آنکه

 ـ ) مستحبو  مکروه ،حرام واجب،( احکام ،است تا از میان آن پـس از  د؛ اگـر  بدسـت آی
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نشد، ناچار بـه دنبـال اصـول و     مورد نظر، حکمی یافتادله در رابطه با موضوع بررسی 

اصـل   رود. بیـان شـده، مـی    تبی قواعد کلی فقه مانند اصل اباحه که از طرف اهل

اباحه به معنای این است که هر چیزی و کاری در جهان، مجاز اسـت مگـر خـلاف آن    

ابلیت] حلال و حرام [بودن را] دارد، برای تو حلال اسـت  هر چیزی که [ق« ثابت گردد.

  .)٣٣٩ص ،٦ ، ج  ق١٤٠٧نى، یکل( »مگر متوجه حرام بودن آن گردی

 اند کـه بـرای شـوهر شـرعاً     فقها بیان کرده ، در مسئله مورد بحث،بر همین اساس

های معقول جنسـی ماننـد بوسـیدن، لمـس      جایز است که به غیر از نزدیکی، سایر لذت

صـاحب جـواهر    ن و حتی تفخیذ را از همسر کمتر از نه سـال خـود داشـته باشـد.    کرد

بدون نزدیکی) از همسر کمتر از نه سـال بـه جهـت اصـل     ( استمتاع جنسی« گوید: می

  .)٤١٦ص ،٢٩ ، ج  ق١٤٠٤نجفى، ( »ای که معارضی ندارد، شرعا جایز است اباحه

  د توجه قرار گیرد:مورمسئله، لازم است چند نکته این برای تبیین بهتر 

و تفاوت بـین   عملیههای  نه در رساله مطرح شده استاین مسئله در کتب فقهی . ١

، محـل بحـث علمـی بـوده و حتـی      اولـی کتاب فقهی و رسـاله عملیـه آن اسـت کـه     

داده و پاسـخ   شـود های غیرمعمول و غیرمشهور هم ممکن است در آن مطـرح   فرضیه

و سپس یک یا چند نماز بخواند و آنگاه بـه وقـوع   اگر کسی دو وضو بگیرد «شود، مثلاً 

امـا دومـی    ) ٣٣ص ،١ ج ،تـا]   [بی امام خمینى،( »کننده وضو) اطمینان کند باطل( حدثی

رو سـعی شـده کـه در آن مسـائل      کتابی برای عمل مردم به دستورات دینی است ازاین

  از میان هزاران مسئله فقهی انتخاب و ارائه شود.به   مبتلا

در طول تاریخ فقه نقل شده، بدین معناسـت کـه اگـر مـانع     حکم فقهی که  . این٢

امـا تـاکنون   عنوان اولـی، جـایز خواهـد بـود      بادیگری وجود نداشته باشد چنین کاری 

 به انجام آن نکرده است.توصیه و ترغیبی فقیهی 

مسئله ممکن است تحت عنوان ثانوی فقهی دیگری مثل ضرر داشـتن ایـن   . این ٣

 کودک، حکم دیگری اعم از کراهت و حرمت پیدا کند. عمل برای

شـود و فقهـا    یم م ـیتقس یو ثانو یبه دو دسته احکام اول یتوضیح آنکه احکام فقه

 ـادله به ا یبا بررس یعنیمسائل هستند  یان حکم اولیدر صدد ب یدر متون فقه غالباً ن ی

و ایـن حکمـی   سـت  بر افـراد واجـب ا  انجام کاری خاص مثلاً روزه رسند که  جه میینت
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ان ی ـهـای عملیـه و پاسـخ بـه سـؤالات، ب      رسـاله  ی،را در متون فقه ـکه آن است  یاله

 ـکـه در ا  تغییر کند متفاوت،ط یشرادر ن حکم ممکن است یاما هم کنند می ن صـورت  ی

  خواهد داشت. یگریحکم د یعنی یحکم ثانو

کـه   اسـت خاصی  یماریبمبتلا به  یروزه اگر شخص مورد وجوبمثال در عنوان  به

کنـد و هـم بـه حکـم      یر م ـیی ـدر حق او تغ یفقه ی، حکم واقعضرر دارداو  یروزه برا

ست و دوباره یح نیصح ، شرعاًیرد، به حکم وضعیرد و هم اگر بگید روزه بگینبا یفیتکل

  د.ینما آن را قضاط فراهم است یکه شرا ید در زمانیبا

 ـیاسـت   مطلب قابـل بیـان  ن یهم، از کودک یاستمتاع جنس مورددر  فقهـا بـا    یعن

ن کار، یا ین حکم اولیافتند بنابرایبر عدم جواز آن ن یلی، دلیان ادله شرعیجستجو در م

 ـاعموم  در مقام عمل،اما  است یجواز شرعاباحه و  از شـیرخواران، منصـرف   ن حکـم  ی

  .باشد نیست و حکم ثانوی آن عدم جواز می آنان به مصلحتو یا  ]٩[بوده

را بایـد  و اخلاقی که هر دو جزء معـارف اسـلامی هسـتند     تفاوت دیدگاه فقهی .٤

که ممکن است حکم مشهور فقهی درباره یک کار، جـواز باشـد   مورد توجه قرار داد چرا

محـل بحـث    بـا آنچـه  از منظر اخلاقی آن کار مذمت شود مثل خلف وعده ابتدایی اما 

 که از منظر مشهور فقهی جایز و از نظر اخلاقی قبیح است.ست چراما

ان ادله چهارگانه اسـت و  یاز م یافتن واجبات و محرمات الهی یدر پ علم فقه اصولاً

 یابد بـر اسـاس اصـول   یب یا حرمت فعلیبر وجوب  یلیچ دلینتوانست ه یا اگر در مسئله

 ـکنـد امـا ا   یآن م یت و اباحه، حکم به جواز فقهیکه دارد مثل اصل حل ن بـدان معنـا   ی

ا ی ـعدم وجود مدح  یجواز به معنا ،ن فعلیز حکم این یست که در علم اخلاق اسلامین

از مـوارد   یاریم که در بس ـیابی یدرم یعلم اخلاق اسلام با مراجعه بهن یبنابرا .ذم باشد

ه شـده یـا حتـی لازم شـمرده     یح بوده و ترک آن توصیاز منظر اخلاقی، قب ین فعلیچن

  شده است.

 ـیدل ،عظـام  یفقهـا  ینعیاست نکته ن یمشمول هم نیزاز کودک  یاستمتاع جنس  یل

قائل به جواز آن شدند امـا از منظـر    یان حکم اولیافتند و در مقام بیآن ن یبر منع شرع

  ترک است.   ، لزوماشمئزاز داشته و حکم آن ن مسئله کاملاًیا یاخلاق

بیـان   ؛اسـت  هـا  ی انسـان ها، قرارداداحکام حقوقیاحکام شرعی، قانون الهی و . ٥
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 .بـر عهـده علـم حقـوق اسـت      قـوانین حقـوقی  م فقه و بیان بر عهده عل احکام شرعی

های ماهوی بین آنها برقرار بوده و توافق آنها اتفاقی است مگر در جایی  تفاوت رو ازاین

بنا را بـر ایـن بگـذارد کـه      ،که بشر به قانون الهی گردن نهد و مانند حکومت اسلامی

موضوعی را شریعت حرام دانسته،  ،اولیعنوان  به یعنی اگرقوانین آن تابع شریعت باشد 

  موضوعی را شریعت واجب دانسته، آن را ممنوع نکند.اگر آن را جایز نداند و 

در عین حال ممکن است در مواردی نتایج فقهی و حقوقی بـا هـم تفـاوت داشـته     

گـذار   باشد و به عبارت بهتر علم فقـه در موضـوعاتی اجـازه ایـن تفـاوت را بـه قـانون       

تواند طبـق   گذار می شود، قانون فقه قائل به جواز عملی می که اییحکومت بدهد؛ در ج

مثـال عبـور و   عنـوان   بـه  ،اندیشد ممنوعیت قانونی برای آن قرار دهـد  مصالحی که می

خروج از مرزهای کشور از نظر فقهی، منعی ندارد اما قانون، این کـار را تنهـا بـه افـراد     

موضـوع   اما اگرقانون قابل قبول است  دهد و چنین تغایری بین فقه و خاصی اجازه می

گذار بخواهد آن را مجاز بشمارد در حکومت  قانون ودر فقه، ممنوع شده  یا انجام عملی

  اسلامی چنین چیزی نباید به وقوع بپیوندد.

در باب تفخیذ و سایر تمتعات شهوانی از همسر کمتر از نه سال نیز چنـین مسـیری   

مخالفت با قانون الهی شمرده نشده و بر خلاف فقـه  برای قانون، قابل پیمایش است و 

  شود.   ارزیابی نمی

بنابراین حکم جواز فقهی تفخیذ شیرخوار در بستر علمی صرف، مورد بررسـی قـرار   

به عمـوم مـردم عرضـه     بکارگیری در قالب فتوادر حیطه عمل و که نبوده  بناگرفته و 

م دسترسـی کـافی بـه مسـتندات     جواز آن نیز بر پایه عـد  و چنین هم نشده است. شود

متقن فقهی بوده و با ادله کلی و اصل اباحه به اثبات رسیده اسـت و همچنـین حکمـی    

که در جایگاه انجام آن، به آسانی با یک حکم قانونی، اخلاقی یا عناوین ثانویـه فقهـی   

جـایی تلقـی شـده و چنـین مـورد هجـوم و حملـه         هشود، نمی تواند حکم ناب نقض می

حکام اسلامی واقع شود چرا که با توجه به پیشینه حکم و عدم وجـود ترغیـب   معاندان ا

ای در اسلام برای آن، انتساب این کار به دستورات دین مبـین اسـلام، کمـال     و توصیه

  انصافی است. بی
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  گیري نتیجه

های بلوغ در فقه از ملاک و معیار روشـنی برخـوردار بـوده و     تعیین سن و سایر شاخصه

شکل گرفته است و فتوای مشهور فقهی بـرای   تبی وایات معتبر از اهلدر نتیجه ر

قابـل   های کیفری از منظر علـم فقـه کـاملاً    ساله بودن سن بلوغ و شروع مسئولیت ٩

  دفاع بوده و صحت آن مورد پذیرش است.

تفکیک بین سن کودکی و بزرگسالی در دیدگاه عرفی و اجتمـاعی آن، لـوازمی دارد   

ان هم راستای بلوغ در فقه ارزیابی کرد و بلـوغ فقهـی بـرای اعـلام و     تو که آن را نمی

تواند محـدوده خطابـات خداونـد را در شـرع      ای نیست بلکه تنها می اظهار چنین مسئله

  مقدس نشان دهد.

است ولی جـایز بـودن ازدواج دختـران قبـل از      نکردهای  به سن ازدواج اشارهقرآن 

است البته معنای جـواز ازدواج،  آمده یعه و اهل تسنن روایات زیادی از منابع ش در ،بلوغ

صرف عقد است و گرنه ارتباط زناشویی از منظر فقهی تنها با رسـیدن بـه سـن بلـوغ،     

  گردد. مجاز شناخته می شرعاً

دختر و پسر در نگاه دین، تفاوت دارند و بـر اسـاس همـین تفـاوت، اختلافـاتی در      

نـه تنهـا بـه    این تفاوت که  ن آنها وجود داردبیدر مسئله ازدواج  احکام شرعی خصوصاً

معنای عدم توجه اسلام به نیازها و استقلال رأی دختر نیست بلکه نشانه تطبیق احکام 

  باشد. رونی مییهای ب شرعی با واقعیت

از همین قبیل است تا بتواند در خصوص مسـئله  باکره ازدواج دختر  درلزوم اذن پدر 

گیـری ازدواج   شـکل از یک دختر دارد یـاریگر او بـوده و    ازدواج که اهمیت بالایی برای

رأی  این حکـم شـرعی را نبایـد مـانع آزادی و اسـتقلال      ممانعت نماید.دور از مصلحت 

از غیـر   در مـوارد دختر دانست و اسلام را متهم به تبعیض جنسیتی نمود چراکه اسـلام  

عاملات کالاهـای گرانقیمـت   آزاد گذاشته که حتی بتواند م ازدواج، دختر رشیده را کاملاً

را به سر انجام رسانده یا مدیریت یک بنگاه اقتصادی بـزرگ را بـر عهـده بگیـرد و یـا      

  های حیاتی بگیرد. برای سلامتی و درمان پزشکی خود تصمیم

اگـر پـدر و    کـه  چنانشارع مقدس در هر شرایطی هم اذن پدر را لازم ندانسته البته 
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ز صلاحیت لازم بـرای اظهـار نظـر دربـاره آینـده      ) احاکم شرعبه تشخیص ( جد پدری

 اگـر یا  باشدکه دسترسی به آنان ممکن نای  گونه به ودهدختر برخوردار نباشند یا غایب ب

و کفو دختر است خواسـتگار او شـود ولـی بـا ممانعـت       هم طرازکسی که از همه نظر 

سـاقط اسـت    اًدختر مواجه گردد، این شرط شرع پدر و جد پدریجهت و غیرعاقلانه  بی

چنین دختری برای ازدواج، نیاز به اجازه شخص دیگری اعـم   ،و به فتوای مشهور فقها

  ندارد. و...بستگان  ،تر یا برادر بزرگ از مادر

هایی  منافع مادی و عمل جنسی تنها فوائد ازدواج در اسلام نیستند و چه بسا ازدواج

عی داشته باشد که عقلا به سوی آن اما مناف ،در آنها عمل جنسی انجام نگیرد که اصلاً

ها، ازدواج قبـل از بلـوغ    تمایل نشان داده حتی آن را ضروری بدانند از جمله این ازدواج

تـر،   راحت خانوادگییا ازدواج کودکان است که برای تأمین محرمیت و در نتیجه روابط 

  مورد نظر است.

رعایت مصـلحت او و بـدون    تواند با راستا می ازدواج دختر شیرخوار نیز درهمینعقد 

دوسـتانه   منطقی و انسان های شهوانی و هر گونه روابط جنسی و با دلائلی کاملاً انگیزه

  از جمله تأمین محرمیت انجام شود.
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  ها نوشت پی

 شـدن  خـارج  نه است منی ایجاد ملاک که است آمده فقهی یها نوشته برخی در ]١[

 یافـت  مسـئله  ایـن  بـرای  تقنیم فقهی مستند شد انجام که جستجویی با اما آن،

 پیـدا  منـی  وجود به علم خروج، بدون عادتاً چون باشد، هم چنین اگر گرچه نشد؛

  .کند می کفایت تعریف همین پس شود نمی

 لازم و نیسـت  مـلاک  دارد وجـود  کـودکی  دوران از کـه  مانندی کرک و نرم موی ]٢[

 مقتضـى ب«.شـود  ایجـاد  عانـه  در ریش و سر موی مانند ضخیم طبیعی موی است

 ـ لـة یالقل بالشعرات لا و ف،یبالخف عبرة فلا علاج، دون من عة،یالطب  تـدخل  لا یالت

  .)٢٥٤ص ،١ ج الغراء، عةیالشر مبهمات عن الغطاء کشف: ر.ک( »الاسم تحت

 عَبْدِ یأَبِ عَنْ: چنین آمده است دختران بلوغ صحیح، در مورد روایت در نمونه برای ]٣[

 و) ١٠٤ص ،٢٠ ج عة،یالش ـ وسائل عاملى،( نَیسِنِ تِسْعُ لْمَرْأَةِا بُلُوغِ حَدُّ قَالَ اللَّهِ

 بَلَغَ وَ أدَْرَک إِذَا ارُیالْخِ لَهُ کانَ دْرِکی لَمْ وَ أَبُوهُ زَوَّجَهُ إِذَا الْغُلَامَ إِنَّ: پسران بلوغ برای

 بیتهذ طوسى،( ذلَِک بْلَقَ عَانَتِهِ یفِ نبِْتُی أَوْ وَجْهِهِ یفِ شْعِرُی أَوْ سنََةً عَشْرَةَ خَمْسَ

  ).٣٨٣ص ،٧ ج الأحکام،

 بلـغ ی حتّـى  تهیجنا أرش العاقلة لزمی محض خطأ عمده أنّ الأقرب« علامه حلی:  ]٤[

  »..همایف الرشد بشرط أنثى کان إن تسعا و ذکرا، کان إن سنة عشرة خمس

 مکـارم  االله آیـت  ؛۲۹ کـد  سوال ـ قضائیه ۀقو فقهی تحقیقات مرکز فقهی گنجینه ]٥[

 کـه  شـود  احـراز  قی ـدق طـور  به و واقعاً چنانچه هیثانو نیعناو مورد در: «زیشیرا

 سـال  ١٨ سـن  ریز و شرعی بلوغ سن فوق که افرادی به نسبت شرع قانون میتعم

 فـاتی یتخف آنها برای توان می شود، می خارج جهان در اسلام وهن سبب دارند قرار

  .»شد قائل

 کـه  مصلحت خود وجود نه ستا آن اهمیت و مصلحت شرط وجود اصل در بحث ]٦[

 ازدواج بـا  کمتـر  کـودک،  مصـالح  پیشین، های زمان خلاف بر امروزه داریم اذعان

 ٢٢٧ص ،٣٣ ج الخوئی، الإمام ر.ک: موسوعة( گردد می تأمین

www.valiasr ـ   aj.com/fa/page.php?bank=question&id=699. 
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اولیـاء آنهـا، سـؤال    درباره ازدواج پسر بچه و دختر بچه به دست  از امام باقر ]٧[

شد؛ ایشان پاسخ دادند که ازدواج جایز است و هر کدام که بـه سـن بلـوغ رسـید،     

 ،٣٣ ج الخـوئی،  الإمـام  اختیار ادامه یا فسخ آن را خواهـد داشـت (ر.ک: موسـوعة   

 ).٢٢٧ص

توان در همین راسـتا ارزیـابی    با عایشه را نیز می ازدواج پیامبر گرامی اسلام ]٨[

مشهور کودک بودن عایشـه در هنگـام ازدواج بـا حضـرت، از     گرچه داستان  ،کرد

منظر محققان مورد تردید جدی واقع شده و ادله زیادی بر خلاف آن اقامـه شـده   

هایی  علاوه بر اینکه چنین ازدواج ،کند است که از اساس صورت مسئله را پاک می

  ه است.عادی و مطابق فرهنگ همان زمان و آن دیار بود در عصر پیامبر کاملاً

اسـتمتاعات   یربه جواز سا ینو معاصر ینجمعى از متأخر« االله مکارم: یتحضرت آ ]٩[

: للاصل السالم من المعارض، که منظور یدفرما اند، صاحب جواهر مى کرده یحتصر

دهـد و   عموماتى است که مطلقاً اجازه استمتاعات را مـى  یااز اصل، اصالة الاباحة 

 یـن حکـم را بـا ا   یـن . و لکـن الانصـاف: ا  خارج شده اسـت  دلیلجماع) با ( وطى

السن  یرچون بعضى از استمتاعات نسبت به صغ یریم،پذ اند نمى که گفته یّتىعموم

حاکم اسـت   ینجا. پس حسن و قبح در ایعهقبح عقلائى دارد، مانند استمتاع از رض

و  لعقـلاء عنـد ا  یتعـارف و لذا عمومات استمتاع زوج از زوجه منصـرف اسـت بمـا    

، ٢ ج ،کتاب النکـاح، یرازىش ـمکـارم  : ر.ک( »شـود.  گونـه مـوارد نمـى    یـن شامل ا

  .)١٣٥ص
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  فهرست منابع 

  قرآن کریم 
 ۀدفتر تبلیغـات اسـلامى حـوز    :، قممعجم مقائیس اللغةفارس،  ابوالحسین، احمدبن .١

  ق.١٤٠٤ قم، ۀعلمی
دارالعلـم  : ، بیروتتاج اللغة و صحاح العربیة ـالصحاح    حماد، بن جوهرى، اسماعیل .٢

  .    ق١٤١٠لملایین، ل
: ، قمـ تکملة الوسائل الفصول المهمة فی أصول الأئمةحسن،  بن حرّ عاملى، محمد .٣

  .  ق١٤١٨، رضا  معارف اسلامى امام ۀمؤسس

  .  ق١٤٠٩، البیت  آل ۀمؤسس :، قموسائل الشیعة، ــــــــــ .٤

 لـم، مؤسسـه مطبوعـات دارالع   :، قـم تحریـر الوسـیلة  اللّه موسوى،  خمینى، سیدروح .٥
  تا].  [بی

إحیاء آثـار الإمـام    ۀمؤسس :، قممبانی تکملة المنهاجخویى، سیدابوالقاسم موسوى،  .٦

 .  ق١٤٢٢،  الخوئی

 ـدار العلـم    :سوریه ـ، لبنان  مفردات ألفاظ القرآن، محمد بن حسینراغب اصفهانی،  .٧
  ق.١٤١٢ الدار الشامیة،

    www.valiasr-aj.com، سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر  .٨

دفتـر انتشـارات    :، قـم کفایة الأحکـام محمد مؤمن،  سبزوارى، محقق، محمدباقربن .٩
  .  ق١٤٢٣اسلامى، 

، قــم : الحـرام  مهـذب الاحکـام فـی بیـان حـلال و     سـبزواری، سـید عبـدالاعلی،     .١٠
  .١٣٨٨دارالتفسیر، 

  .  ق١٤١٣مفید، کنگره جهانى هزاره شیخ: ، قمالمقنعة محمد، مفید، محمّدبن شیخ .١١
دفتـر   :دوم، قـم چـاپ  ، مـن لا یحضـره الفقیـه   على بـن بابویـه،    بن حمّدصدوق، م .١٢

  .  ق١٤١٣انتشارات اسلامى، 
دارالتفسـیر،   ۀمؤسس ـ :، قـم مستمسک العروة الوثقى، سیدمحسن، حکیمطباطبایى  .١٣

  .  ق١٤١٦
 قـم: ، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکـام بالـدلایل   محمد، بن طباطبایی، سیدعلی .١٤

 ق.١٤١٨، البیت آل

 :، تهـران الاستبصـار فیمـا اختلـف مـن الأخبـار     حسـن،   بـن  ، ابوجعفر، محمدطوسى .١٥
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  .  ق١٣٩٠دارالکتب الإسلامیة، 

المکتبـة المرتضـویة لإحیـاء الآثـار      :، تهرانالمبسوط فی فقه الإمامیة، ــــــــــ .١٦

  .  ق١٣٨٧الجعفریة، 

  .  ق١٤٠٧دارالکتب الإسلامیة،  :تهران چاپ چهارم، ،تهذیب الأحکام، ــــــــــ .١٧

، مسالک الأفهام إلى تنقـیح شـرائع الإسـلام   على،  بن الدین عاملى، شهیدثانى، زین .١٨

  .    ق١٤١٣مؤسسة المعارف الإسلامیة، : قم

تحریـر الأحکـام الشـرعیة علـى      یوسف بـن مطهـر اسـدى،    بن علامه حلّى، حسن .١٩

  .  ق١٤٢٠، صادق  امام ۀمؤسس: قم ،مذهب الإمامیة

  .  ق١٤١٤، قم، البیت  مؤسسه آل ،تذکرة الفقهاء، ــــــــــ .٢٠

دفتـر انتشـارات اسـلامى،    : ، قـم مختلف الشیعة فی أحکـام الشـریعة  ، ــــــــــ .٢١

  .  ق١٤١٣

دفتر  :، قمکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکـام حسن،  بن فاضل هندى، محمد .٢٢

  .  ق١٤١٦انتشارات اسلامى، 

  .  ق١٤١٠هجرت، : دوم، قمچاپ  ،کتاب العین احمد، بن فراهیدى، خلیل .٢٣

 :چهـارم، تهـران  چـاپ  (ط ـ الإسـلامیة)،    الکـافی  یعقوب، کلینى، ابوجعفر، محمدبن .٢٤

  .  ق١٤٠٧دارالکتب الإسلامیة، 

دارالقرآن الکـریم،  : ، قمالدر المنضود فی احکام الحـدود گلپایگانی، سیدمحمدرضا،  .٢٥

١٣٧٢.  

 ۀمؤسس ـ :، قـم روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیـه محمدتقى،  ،مجلسى .٢٦

  .  ق١٤٠٦ور، پفرهنگى اسلامى کوشان

طالـب   ابـى  بن على  مدرسه امام :(مکارم)، قماستفتاءات جدید مکارم شیرازى، ناصر،  .٢٧

  .  ق١٤٢٧، 

  .قضائیه ۀگنجینه فقهی مرکز تحقیقات فقهی قو، ــــــــــ .٢٨

 :نجـف  ،تحریـر المجلـة  نجفى، کاشف الغطاء، محمدحسین بن على بن محمدرضا،  .٢٩

  .  ق١٣٥٩المرتضویة، المکتبة 
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کشـف الغطـاء عـن مبهمـات الشـریعة      خضر مالکى،  بن الغطاء، جعفر نجفى، کاشف .٣٠

  .  ق١٤٢٢قم،  ۀعلمی ۀدفتر تبلیغات اسلامى حوز: قم ،الغراء

 :، هفـتم، بیـروت  جواهر الکـلام فـی شـرح شـرائع الإسـلام     نجفى، محمدحسن،  .٣١

  .  ق١٤٠٤دارإحیاء التراث العربی، 

دفتـر انتشـارات    :(المحشّـى)، قـم  العروة الوثقى  طباطبایى، یزدى، سیدمحمدکاظم .٣٢

  .  ق١٤١٩اسلامى، 

  



 

  

  

  

  

    یسمیسمسد راه سکولارسد راه سکولار  یه؛یه؛مطلقه فقمطلقه فق  یتیتولاولا

  ابوالحسن بکتاش

  چکیده

اطـلاق در   .باشـد  اجرای قانون الهی مـی سازوکاری برای  »مطلقه« قیدولایت فقیه با 

تـا ولـی فقیـه طبـق     م اسلام نیست دین و احکا ت مطلقه به معنای اطلاق از قیودولای

مطابق قواعـد و   ،احکام حکومتی بلکه ها و تمایلات، حکم حکومتی صادر نماید خواسته

 فقیه با استفاده از قواعد کلـی فقـه و   افته ویهایی است که در فقه کلان سامان  ضابطه

فقیـه نـه تنهـا تصـلبّ و      ۀاطـلاق در ولایـت مطلق ـ   ؛کند نی آن را صادر مییفقاهت د

های دینـی بـرای مصـالح     فظ اصول و ارزشست، بلکه انعطافی است که با حیاستبداد ن

گیرد و نظارت مجلس خبرگان و فقهای عـادل را بـه    مسلمین انجام می ۀعمومی جامع

ا ی ـسـاز   زمینـه فقیه و احکام حکومتی آن، نه تنهـا   ۀی ولایت مطلقرو ازاین :همراه دارد

یری از این گبرای جلوست بلکه وجود آن یجامعه نگرایی در   عامل سکولاریسم و عرفی

ــه ــت هاســت و  کژراه ــه حرک ــرای ولا درجامع ــمج ــه ی ــادن در دام ت مطلق ــانع افت م

  .استسکولاریسم 

  

  

احکــام حکــومتی، سکولاریســم و  فقیــه، مصــلحت، ۀولایــت مطلقــ :واژگــان  کلیــد

  .گرایی، سکولاریزاسیون عرفی

                                                   
. ی؛انقلاب اسلام یشگرا ی،معارف اسلام یمدرس یدکتر Yasahebeman@yahoo.com 
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  مقدمه

برخـورداری از جایگـاهی مهـم و    کـه بـه لحـاظ     استولایت فقیه از جمله موضوعاتی 

بوده و افـرادی در  افکنان  ههافکنی شب تأثیرگذار در جامعۀ دینی، همواره در معرض شبهه

های ناروا این جایگاه مهم و والا را در  اند که با القای برخی تحلیل و توصیف صدد بوده

، بـه  گونه ابـراز نظرهـا   که این استنگاه مردم مخدوش و ناکارآمد جلوه دهند و واضح 

    ولایت فقیه و جایگاه آن است.خاطر عدم شناخت صحیح از 

مطلقـه بـودن   در مورد نادرست و تبیین یکی از شبهات مطرح در این زمینه توصیف 

حـاکم   ،فقیـه  ۀوقتـی طبـق مفهـوم ولایـت مطلق ـ    «اند:  گفته برخی ،ولایت فقیه است

آورد، دیگـر  ل کند و یا به حالـت تعلیـق در  تعطی ،تواند در شرایطی احکام اولیه را هم می

کننـد کـه    های دیگـر چـه مـی    جای ادعای حکومت دینی و یا الهی؟ مگر حکومت چه

، ایـن افـزون بـر   ، )١٣/١/١٣٩١یوسـفی اشـکوری،   ( »کنـد ؟  حکومت ولایت فقیه نمی

  اند:  گفتهگرایی دانسته و   نتیجه ولایت مطلقه را سکولاریسم و عرفی

هـای   دارای نظام دینی و فقهی، زمینـه  هد که در جوامع مذهبید تجربه نشان می«

ایـن در   همـان) ( »شـود  تر فراهم می سریع گرایی و به اصطلاح سکولاریسم  رشد عرفی

اساساً برای حفظ مشروعیت دینی حکومت و هـدایت   ،وجود ولایت فقیه حالی است که

 ـادعای فوق  .های دینی است ی از ارزشجامعه در جهت پاسدار اسـت کـه ولایـت    ن ای

 باعـث رشـد   ،آورده را تعطیـل کنـد و یـا بـه تعلیـق در     تواند احکام اولی مطلقه چون می

گرایـی را بـه     حاکمیت سکولاریسـم و عرفـی   ،گرایی شده و در نهایت  های عرفی زمینه

    .دنبال خواهد داشت

ولایـت مطلقـۀ فقیـه،    شناسـی   مفهـوم پاسـخ بـه ایـن ادعـا سـزاوار اسـت        قبل از

  ایی و احکام حکومتی مورد توجه قرار گیرد:گر عرفی

انـد کـه    فقیه را همان ولایت عامه دانسـته  ۀبرخی ولایت مطلق :یت مطلقۀ فقیهولا

عام بوده  فقیه،خاصی چون ولایت فتوا یا قضا نیست بلکه شمول ولایت  ۀمقید به حوز

در بـر   ا هـم جامعـه ر  ۀو علاوه بر ولایت بر فتوا و ولایت قضایی، ولایت سیاسی و ادار

مفهـوم مطلقـه و اطـلاق     ۀدربـار و تبیین ایشـان   امام خمینی براساس دیدگاهدارد، 

 فقیـه عـادل همـه   «این اختیارات در چارچوب احکام فرعیۀ فقهیه نیست بلکـه  ولایت 
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 »باشـد  را دارا مـی  و امامـان معصـوم   اختیارات حکومتی و سیاسی پیـامبراکرم 

و امام در  مین ولایتی که برای رسول اکرم)؛ ه٤٦٧، ص٢، ج١٣٧٩خمینی،  امام(

، ١٣٧٦خمینی،  امام( تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست برای فقیه هم هست

باشد، زیرا والی  در اختیارات حکومتی و سیاسی) معقول نمی( اساساً تفاوت«) چون ٥٢ص

طـابق مصـلحت   ـ هر که باشد ـ اجرا کننده احکام شریعت، اقامه کنندۀ حدود الهی،... م 

) روشن است که این معنا با مفهـوم  ٤٦٧، ص٢، ج١٣٧٩خمینی،  امام( »مسلمانان است

مفهوم  ولایت به معنای ولایت عامه، متفاوت است زیرا براساس دیدگاه امام خمینی

ولایت مطلقه فقط به معنای شمولیت عام آن یعنی ادارۀ جامعـه و بـه عبـارتی زعامـت     

بلکه معنای آن داشتن تمام اختیارات حاکم بـرای اداره و   سیاسی اجتماعی مردم نیست

 تدبیر جامعه بر مبنای مصالح نظام و مسلمین است، البته اطلاق این ولایت نسبی است

) و ولی فقیه نسبت به تـأمین مصـالح عمـومی امّـت اختیـارات      ٧٤ ، ص١٣٧٧معرفت، (

ن بودن و یا داشتن اختیارات العنا ای دارد و این به معنای نامحدودیت و یا مطلق گسترده

طبق آنچه که پسند جامعه باشد قطعاً نیسـت زیـرا در اصـطلاح ولایـت مطلقـۀ فقیـه،       

فقاهت، قید ولایت است و اضافه شدن ولایت، بر عنوان فقیه، که یک وصف اشـتقاقی  

زند چون ولایت او از عنوان  است، خود موجب تقیید است و وصف فقاهت آن را تقیید می

و برخاسته است و موضوع اگر دارای عنوان اشتقاقی شد، محمول در شعاع دائرۀ فقاهت ا

گردد و اختیارات ولی فقیه در اندازۀ گسترۀ آن همان وصف و  وصف عنوانی، محدود می

همان) یعنی همـانطور کـه اشـاره    ( دائر مدار وصف عنوانی که فقاهت باشد، خواهد بود

رای اداره و تدبیر جامعه بر مبنای مصالح نظـام و  کردیم ولی فقیه تمام اختیارات حاکم ب

  مسلمین را داراست.  

 ـ  سکولاریسم به معنای حـذف یـا بـی    گرایی و سکولاریسم:  عرفی ا بـه  اعتنـایی و ی

حکومت، های مختلف حیات انسانی از قبیل سیاست،  حاشیه بردن نقش دین در ساحت

 ـب( امور فراطبیعی، عقلانیت، اخلاق و غیره است قـدردان ملکـی،    ،٣٢٨ ص ،١٣٨١ات، ی

ر جهان نبایـد از زبـان دینـی اسـتفاده     ی) سکولارها معتقدند که برای تفس١٨ ص ،١٣٨٠

تبیـین نمـود و علـم و دانـش بشـر      توان جهان را کشـف و   کرد و تنها با زبان بشر می

البتـه فـرق    )٤، ص١٣٨٣نـژاد،   داعـی ( گشای جهان بهتر و زنـدگی نیکـوتر اسـت   راه
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کولاریزاسیون این است که سکولاریسم در اصطلاح بـه ایـدئولوژی و   سکولاریسم با س

 ،١٣٨٠ملکـی،   قدردان( کند شود که اندیشه سکولار را تبلیغ و ترویج می مرامی گفته می

که سکولاریزاسـیون فراینـدی اسـت کـه بـه عرفـی شـدن ... و         ، درحالی)٢٠ـ   ١٩ ص

ویلسـون،  ( ای اجتماعی اشاره دارده راندن دین از عرصه انفکاک دین از دنیا و به حاشیه

  ).١٩ ص ،١٣٧٧

دسـتورات و مقرارتـی کـه بـر      هاز مجموع ـحکام حکومتی عبارتندا احکام حکومتی:

اساس ضوابط شرعی و عقلی، به طور مستقیم و غیر مستقیم، از سوی حـاکم اسـلامی   

تنظـیم   جامعه در ابعاد گوناگون آن و هبرای اجرای احکام و حدود الهی و به منظور ادار

  ).١٠٩ـ ١٠٨، ص١٣٧٨اکبر کلانتری،  علی( گردد روابط داخلی و خارجی آن صادر می

  ارات آنیه و حدود و اختیولایت فق

 ؛اسـت از جمله مباحثی است که توجه بدان ضروری و لازم حدود و اختیارات ولی فقیه 

رف و دو دیدگاه کلی در میان فقهـا وجـود دارد، یـک دیـدگاه قائـل بـه تص ـ       باره دراین

 ،باشد که اختیارات ولـی فقیـه در عصـر غیبـت     ارات محدود فقیه است و معتقد مییاخت

تنها محدود به امور ضروری و حسبیه است، حسبیه همـان امـوری اسـت کـه خداونـد      

متعال در هیچ زمانی راضی به تعطیل شدن آن نیست مانند سرپرسـتی ایتـام و امـوری    

ه خود از نظر گستره و دامنه امور حسبیه بـه دو  که متصدی خاص ندارد، البته این دیدگا

شود، یک دیدگاه امور حسبیه را محدود به امور جزیی و خـاص ماننـد    دیدگاه تقسیم می

عام  ۀداند و دیدگاه دیگر قائل به گستر سرپرستی امور غائبین و قاصرین و مانند آن می

مـور جزیـی نبـوده و    تنهـا محـدود بـه ا    امور حسبیه است و معتقد است که امور حسبیه

شامل هر امر ضروری و لازمی از جمله تشکیل حکومت، ایجاد امنیـت، دفـاع در برابـر    

  شود. دشمنان و حفظ اساس اسلام نیز می

شـود، بـر ایـن بـاور اسـت کـه        که از آن به ولایت عامه تعبیر می کلی دومدیدگاه 

 وز امور حسبیه اسـت  آن فراتر ا ۀاختصاص نداشته و گستر ،ولایت فقیه به امور حسبیه

اسـی  یز زعامـت و رهبـری س  یعنی فتوا دادن، تصدی امر قضا و نیت یعمومِ شؤون ولا

  رد، این نظریه قرائت مشهور از نظریه ولایت فقیه است.  یگ اجتماعی را در بر می
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این دیدگاه نیز از نظر گستره و حدود اختیـارات ولـی فقیـه بـه دو دیـدگاه تقسـیم       

در عـین  کـه  اسـت  لایت عامه فقیه در چـارچوب احکـام فرعیـه    شود، یک دیدگاه و می

صـابری  ( دانـد  آن را محدود و مقیـد بـه احکـام فرعـی مـی      ،فقیه ۀولایت عام پذیرش

فراتـر از چـارچوب احکـام    را فقیـه   ۀولایت عام ،دیدگاه دیگر ،)٤٦، ص١٣٩١همدانی، 

اسـت کـه   راتی ولایـت فقیـه همـه اختیـا     ۀ، بر اساس این دیدگاه گسـتر داند میفرعیه 

امـور جامعـه دارا بودنـد،     ۀدر امر حکومت و ادار و امامان معصوم اکرمپیامبر

ولایـت  «یـن دیـدگاه بـه    از ا. باشـد  مگر آنکه موردی از اختیارات خاص معصـوم 

  شود. تعبیر می» مطلقۀ فقیه

حوزه و قلمرو اختیـارات ولـی فقیـه     ۀفقیه ناظر به گستر ۀولایت مطلق براین اساس

اختیارات آن در عصر غیبت نه محدود به امور حسبیه و ضـروری اسـت و نـه     هاست ک

محصور در احکام فرعیه است، بلکه وی در زمان غیبت، تمـام اختیـاراتی کـه پیـامبر و     

جامعـه بـر عهـده داشـتند را دارا      ۀدر امر حکومـت، سیاسـت و ادار   امامان معصوم

هه مطـرح گردیـده اسـت کـه ولایـت      ن شـب یر، ایدگاه اخین دیبا توجه به هم .باشد می

ا بـه تعلیـق درآورد،   یتواند احکام اولیه را تعطیل و  ن اختیاراتی که مییفقیه با چن ۀمطلق

هـای دیگـر چـه     مگـر حکومـت  دیگر چه جای ادعای حکومت دینی و یا الهـی اسـت،   

 ـآ ،)١٣٩١/ ١٣/١یوسفی اشکوری، ( کند کنند که حکومت ولایت فقیه نمی می  ـی ن یا چن

  .همان)( ؟برد پیش نمیراتی جامعه را به سمت سکولاریسم ایاخت

  فقیه و سکولاریسم ۀولایت مطلق

رکن حکومت و نظـام اسـلامی، وجـود    عنوان  بهه یفق ۀت مطلقیاساسی که در ولا ۀنکت

مصـلحت  «ز یکنـد، مفهـوم خـاص و متمـا     های عرفی جدا مـی  دارد و آن را از حکومت

 در کـه  دارد ارزش و بـوده  معتبر یوقت مصلحت ،عهیش فقه در یکل طور به ؛است »نظام

 ـتئور و ینظر ۀمرحل در پس ،باشد عتیشر مقاصد چارچوب  بـه  مصـلحت  عمـال إک، ی

 ـ حیترج بود، بلکه نخواهد یشرع احکام تیکل با مخالفت یمعنا  بـر  یشـرع  حکـم  کی

 ـدل بـه  یشـرع  مصـلحت  کی حی، ترجگرید عبارت به ،بود خواهد گرید یشرع حکم  لی

  .  است گرید یشرع مصلحت بر ،بودن اهم
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بـین ولایـت    ایـی  توان ملازمـه  نمی ،محتوایی این موضوع ۀجنب با توجه بهن یبنابرا

زمانی ممکـن اسـت    ،فرض این ادعا چراکه، یافتگرایی و سکولاریسم   مطلقه با عرفی

مـلاک و  ه و که ولایت مطلقه را به معنای اطلاق از قیودات دین و احکام اسلام دانسـت 

ایـن   ها و تمایلات مستبدانه حاکم بـدانیم، لکـن امـام خمینـی     آن را خواسته معیار

ق استبداد کـه در آن  اسلام حکومت را طب«: فرمایند ذهنیت و اشکال را رفع نموده و می

حکومـت اسـلامی در   های نفسانی یک فردی ملاک باشد... ننهاده است،  نظر و خواسته

گیرد،... بلکه همه آنچه در  ی الهام و نشأت میهای خود از قانون اله همه شئون و جنبه

توانـد در   گذرد بایستی بر طبق قانون الهی باشد، البته حـاکم اسـلامی مـی    حکومت می

حکـومتی خـود عمـل کنـد، چنـین       ۀموضوعات طبق صلاح مسلمین و یا صلاح حـوز 

کردن طبق صلاح و خیر است به نظـر حـاکم،    أی نیست، بلکه عملاختیاری، استبداد ر

 ۀمصلحت در جامع ).٤٦١، ص١٣٧٩نی، یامام خم(  .»مانند عمل او تابع مصلحت است

ای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشـان؛  یاسلامی، مصلحتی است که هم مربوط به دن

زی مصلحت واقعی انسـان اسـت   ین چیآخرت... بنابرا ۀا باشد و هم حسنیدن ۀهم حسن

ای او باشد ولـی بـه   یزی به سود دنی؛ اگر چا و هم به نفع آخرت او باشدیکه هم سود دن

 ـ ،)٤٦٦، ص١٣٧٨آملـی،   جوادی( آخرتش آسیب برساند مصلحت او نیست گـر  ید ۀنکت

تـوان گفـت کـه هـر امـر ضـروری،        که مفهوم مصلحت با ضرورت تفاوت دارد، میینا

کـه بـالقوّه   یسـت؛ مگـر آن  مصلحت است امّا هر امر دارای مصـلحت، الزامـاً ضـروری ن   

جا که ارد و گاهی اولویت تفضیلی، در آننی دییت تعید، مصلحت گاهی اولوضروری باش

    ).٤٦٥، ص١٣٧٨آملی،  (جوادی ستیلی است، ضرورت نیت تفضیاولو

  ولایت مطلقه و مأموریت اجراي قانون الهی

تـا زمـانی    ،اسـلام  ۀولایت مطلقه این است که احکام گسترد اساسی مطرح شدندلیل 

شوند، امـا   مواجهه نمیمانع و مزاحمی  بادر نیامده باشند، هرگز که به مقام عمل و اجرا 

برخـی  که عالم طبیعت و حرکت، عالم تضاد و مزاحمـت اسـت،   در مقام اجرا به دلیل آن

تحقق دو یا چنـد  گردند، تزاحم به این معناست که در یک زمان،  دچار تزاحم میاحکام 

ب تـرک دیگـری گـردد، در چنـین     پذیر نباشد و اجرای هر یک، سـب  دستور دینی امکان
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تـر، وجـود    ایی جز کنار گذاشتن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم مواردی، چاره

ندارد، البته فهم تزاحم و رفع آن کاری بسیار دشوار است و شخص رهبر و حاکم اسلامی 

به  برای اینکه از عهده انجام چنین کاری برآید باید دو ویژگی داشته باشد، یکی آگاهی

تر که در سایۀ اجتهاد مطلق  زمان و مصلحت نظام اسلامی و دیگری شناخت حکم مهم

   ).٢٤٥، ص١٣٧٨شود (جوادی آملی،  فقیه و دیگر شرایط لازم او محقق می

مأمور اجـرای قـانون   ای که دارد  صدور احکام حکومتی و ولایت مطلقهفقیه با ولی 

کننـد کـه    تصریح مـی  امام خمینی هک چنانکند،  بوده و حکمی را تشریع نمیالهی 

البتـه ولایـت او   » حـدود الهـی اسـت    ۀاحکام شریعت و اقامـه کننـد   ۀاجرا کنند«والی 

 ؛تشریعی و مربوط به امور تشریعی است لکن ولایت بر تشـریع و قانونگـذاری را نـدارد   

اقدس الـه اسـت، قـرآن     ولایت بر تشریع و قانونگذاری، منحصر به ذات«آنکه توضیح 

) ولایت تشریعی یعنی ٦٧یوسف: ( باره فرموده است:  م در اینکری

نوعی سرپرستی که نه ولایت تکوینی است و نه ولایت بر تشریع و قانون بلکه ولایتی 

) بنـابراین  ١٢٤، ص١٣٧٨آملـی،   جـوادی ( »محدوده تشریع و تابع قانون الهی است در

خـدای متعـال    کـه  چنـان باشـد   مأمور اجرای قانون الهی می ه)ولی فقی( حاکم اسلامی

تو مبعـوث   )١٠٥نساء: (: فرماید خطاب به پیامبر می

در بین مردم حکومت کنی ولی نه به میـل خـود بلکـه بـه آنچـه خداونـد از        ای تا شده

اش در  ، ولایت مطلقـه فقیه وم است که ولین داده است، پس معلطریق وحی به تو نشا

دهد، بنابراین در ولایـت   که بتواند قوانین اسلام را تغییرنه ایناجرای قوانین الهی است، 

مطلق به این معنا نیست که هرگونه میل داشـت احکـام اسـلام را اجـرا کنـد،      «مطلقه 

س و عقـل  قـد بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راهکارهایی که خـود شـرع م  

چـون   )٢٥١، ص١٣٧٨آملـی،   (جـوادی  »انـد، صـورت گیـرد    ناب و خالص بیان نمـوده 

امـین مکتـب و    ،باشـد و چنـین انسـانی    تابع شخصیت دینی خویش مـی  ،شخص فقیه

متولی اجرای دین است و خود او نه تنها همراه مردم بلکه پیشـاپیش آنـان موظـف بـه     

، فقیه لایُسئل عمّا یفعل نیسـت کـه هـر    باشد اجرای فرامین فردی و اجتماعی دین می

آملـی،   (جوادی کاری بخواهد بکند و مورد سئوال قرار نگیرد او نیز یکی از مکلفین است

  ).٢٥٧، ص١٣٧٨
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  فقیه ۀحکم حکومتی و اختیارات ولایت مطلق

یکی از مباحث مطرح آن دارد،  ۀفقیه دربار ۀاراتی که ولایت مطلقیحکم حکومتی و اخت

بایـد تفـاوت آن را بـا دیگـر احکـام      که باشد،  فقیه می ۀارات ولایت مطلقاختی در مورد

که در اسلام  گفتچیستی حکم حکومتی و نوع و سطح آن، باید  ۀدربار نمود.مشخص 

شـارع مقـدس آن را   یعنـی  حکم شرعی است  ،سه قسم حکم وجود دارد، برخی احکام

 ،مراد از احکام تکلیفـی  .ی، تکلیفی و وضعاستبر دو نوع خود کند که  وضع و جعل می

جواز و عدم جـواز افعـال مکلفـان صـادر شـده       ۀشارع دربار ۀدستوراتی است که از ناحی

کننـد کـه چـه کارهـایی را بایـد انجـام داد و چـه         این دسته از احکام روشن می ؛است

کارهایی را نباید انجام داد، به پنج قسم واجب، حرام، مستحب، مکـروه و مبـاح تقسـیم    

 ـ نیـز نامند، احکام وضعی  د، نوع دیگر احکام شرعی را احکام وضعی میشون می  ۀاز ناحی

جـواز فعـل   شود لکن راجع به جـواز و عـدم    شارع مقدس یعنی خداوند متعال صادر می

ای  انشـای شـارع، روابـط و معـانی شـرعیه     باشد، در احکام وضعی به سـبب   مکلف نمی

، مثل زوجیت و ملکیت و طهـارت و  شود که خود موضوع احکام تکلیفی است ایجاد می

تـلاش   ،مجتهدان و فقیهان ۀوظیف .نجاست که مصادیقی از احکام وضعی شارع هستند

اعلان حکـم شـرعی   در جهت کشف حکم شرعی از طریق منابع و مصادر آن و بیان و 

    .گویند به اصطلاح فقهی به آن فتوا می است که

حکم از سنخ فتـوا نیسـت یعنـی    ن ایاحکام اسلام است، از دیگر حکم قاضی نوعی 

انشای اوست که با توجه بـه منـابع و    قاضیتنها بیان و اعلان حکم نیست بلکه حکم 

حکم حکومتی، قسـم سـوم   احکام اسلام برای رفع خصومت و منازعه صادر شده است، 

که انشای حکم فقیه عادل، محدود و منحصر به مورد مخاصمه و از احکام اسلام است 

اسلام برای فقیه عادل اختیار دیگری هم قائل اسـت  بلکه اقامه حدود نیست، و یا  نزاع

اسلامی است، این قسـم   ۀجامعه و تدبیر امور کلان جامع ۀادار ۀو آن انشای حکم دربار

از احکام اسلام از سنخ دو حکم قبلی نیست یعنی نه از سنخ بیان و اعلان حکم شـارع  

حکم در مورد مخاصمه و منازعه اسـت بلکـه   است و نه از سنخ حکم قاضی که انشای 
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اسـلامی   ۀجامعـه و تـدبیر امـور کـلان جامع ـ     ۀاین قسم از احکام اسلام مربوط به ادار

است، بنابراین فقیه عادل از آن جهت که حاکم شرع است حقّ آمریت و انفاذ و صـدور  

جامعـه را داراسـت، بـه ایـن قسـم از احکـام اسـلام حکـم حکـومتی           ۀحکم برای ادار

گویند که مبنای صدور احکام حکومتی، رعایت مصلحت مسـلمین و نظـام اسـلامی     می

فرماینـد:   احکام حکـومتی مـی   ۀطباطبایی دربار ۀعلام ).٢٠٧، ص١٣٨٦واعظی، ( است

هرگونه مقررات جدیدی که در پیشرفت زنـدگی اجتمـاعی جامعـه مفیـد باشـد و بـه       «

ات والی است و هیچ ممنـوعیتی در  صلاح اسلام و مسلمین تمام شود، مربوط به اختیار

 یـا در جـای دیگـر    ،)٨٦ـ   ٨٥، ص١، ج١٣٨٧ باطبـایی، (ط وضع و اجـرای آن نیسـت  

بر حسب مصلحت وقـت   تواند یک سلسله تصمیماتی ن مییولی امر مسلم«فرمایند:  می

ها مقرراتی وضع نماید و به موقع اجرا گذارد، مقررات نامبرده لازم الاجرا گرفته، طبق آن

انند مقررات شریعت دارای اعتبار است، با این تفاوت که قـوانین آسـمانی ثابـت و    و هم

قابل تغییر و در ثبات و بقاء تـابع مصـلحتی    ،غیرقابل تغییر است ولی مقررات موضوعه

انسـانی در تحـول    ۀرا به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعباشد که آنها  می

جاً تبدیل و تغییر پیدا کـرده و جـای خـود را    یقررات تدرو رو به تکامل است طبعاً این م

  ).٨٣، ص١٣٤١جمعی از نویسندگان، ( به بهتر از آن خواهد داد

نکتۀ قابل توجه در مورد حکم حکومتی آن است که احکام حکومتی محدود به موارد 

ام باشند. ام اضطرار، عسر و حرج، ضرورت و امثال آنکه مبنای احکام ثانویه هستند، نمی

فرماید : ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه  دربارۀ حکم حکومتی می خمینی

گونه که حکم اولی در افعال و اشیاء بر  )، همان٤٥٧، ص٢٠، ج١٣٧٨خمینی،  (امام است

شـود،   حسب ذات موضوع آنها و بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه و استثنایی وضع مـی 

ضطرار، ضرورت یا عسر و حرج بلکه بر مبنای مصلحت حکم حکومتی نیز بدون شرایط ا

احکـامی کـه از   «گویند:  االله جوادی آملی در تبیین حکم حکومتی می شود آیت صادر می

شود، گاهی اولی است و گاهی ثانوی ... اما آنچه که از  ناحیه حکومت و حاکم صادر می

(یعنی) اگـر کـاری بـا     شود حکم ثانوی است،... حاکم اسلامی در موارد تزاحم صادر می
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عنوان طبیعی و اولی خود، دارای حکم معین است، ولی بر اثر تشخیص حاکم اسـلامی  

 که پس از بررسی و رسیدگی کارشناسانه صورت پذیرفت، عنوان دیگری بـرآن طـاری  

شود که حکم جدید را به همراه دارد،...چنین حکمـی، ثـانوی خواهـد بـود،      عارض) می(

(حاکم) حکمی صادر کند که تأسیسی به نظر برسد، لکن پس از  .گاهی نیز ممکن است..

شود که حکم مزبور، به استناد عروض برخی از عناوین عام است، آنچه  تحلیل، معلوم می

مهم است اینکه در تمام موارد، نه حکم، بدیع است و نه عنوان ابداعی؛ بلکه تمام احکام، 

ــ  ٤٦٧، ص١٣٧٨(جوادی آملی،  »ست...ریزی شده ا برای تمام عناوین عام طرح و پی

) همه این احکام، احکام اسلام است، البته نکتۀ مهم این است حکم حکـومتی بـر   ٤٦٨

دیگر احکـام رجحـان دارد، دلیـل رجحـان حکـم حکـومتی بـر دیگـر احکـام از نگـاه           

الاسـلام هـو   «این است که وی برای حکومت شأن رفیعی قائل است،  خمینی امام

ا والاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها بل الاحکام مطلوبات الحکومة بشؤونه

) طبـق  ٤٧٢، ص٢، ج١٣٧٩خمینـی،   امـام ( »ةللاجرائها و بسط العدا یةآلبالعرض و امور 

دیدگاه امام، حکومت و نظام اسلامی فرعی از فروع اسلامی و جزئی از اجـزای اسـلام   

حکام فقهی در خدمت تأیید، تثبیت و حفظ ای که ا نیست، بلکه شأن رفیعی دارد به گونه

حکومت و نظام اسلامی است، از نظر ایشان، احکام شرعی، شـأنی از شـؤون حکومـت    

است و این احکام نسبت به اسلام و حکومت اسلامی، مطلوبات بالعرض هستند، در واقع 

اس اسلام را مورد توجه قرار داده و حکومت را بنای رکین آن دانسته اس خمینی امام

است، بر این اساس، حکومت از احکام اولی اسلام است و حفظ نظام و حکومت اسلامی 

کنند  نیز از اهم واجبات الهی و مقدم بر سایر احکام اوّلی اسلام است، ایشان تصریح می

است، یکی از احکام اولیۀ اسلام  االله ای از ولایت مطلقۀ رسول حکومت شعبه«که 

خمینـی،   (امـام  »است و مقدّم است بر تمام احکام فرعیه، حتـی نمـاز و روزه و حـج و...   

  ).٤٥٢، ص٢٠، ج١٣٧٨

متی مـانع صـدور حکـم حکـو     ،حتی احکام الزامی شرع خمینی بنابر دیدگاه امام

 ۀلامی و جامع ـشود و ولایت فقیه محدود به آن نیست و اگـر مصـلحت نظـام اس ـ    نمی
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 تواند موقتاً و تا زمانی که مصلحت اسلام و مسـلمین  اقتضا کند، ولی فقیه می ،مسلمین

 ،حکم حکومتی صادر کنـد هرچنـد آن حکـم    ،کند اقتضا می ـ  اهم مصالح استاز که ـ 

حکومـت  « خمینی دیدگاه اماممخالف با یکی از احکام الزامی شرع باشد، زیرا طبق 

واگـذار شـده اسـت، اهـمّ      اکرم خدا به نبی ای که از جانب هیا همان ولایت مطلق

الهیّه تقـدم دارد، اگـر اختیـارات حکومـت در      ۀاحکام الهی است و بر جمیع احکام فرعی

ضــه بــه الهــی باشــد، حکومــت الهــی و ولایــت مطلقــه مفوّ ۀچــارچوب احکــام فرعیّــ

 ـ یمحتـوا باشـد... حکومـت م ـ    مسمّا و بی یک پدیدۀ بیباید  اکرم نبی د از هـر  توان

مـادامی  [مخالف مصالح اسلام است،  ،عبادی، که جریان آنامری، چه عبادی و چه غیر

  )  ٤٥١ ص ،٢٠، ج١٣٧٨نی، یخم (امام »جلوگیری کند. ]که چنین است

احکام  ۀکنند عیکه وی تشر معنا نیست بدینه یولی فقبرای ارات ین اختیاالبته وجود 

باشـد    داشتهی را به دنبال یگرا عمل کند که عرفیه ا جامعیبر اساس پسند خود یا  باشد

» مطلقـه  تیولا«ۀ این نیست مسئل ....«فرماید:  میگونه که رهبر معظم انقلاب  بلکه آن

 ـد اید كه بایزى به نظرش رسیچ یکوقت  یک ،ه هر كار دلش خواست بكندیكه فق ن ی

 ـه ایقض ـ ،ستین نیه ایقض ،رد فوراً انجام دهدیكار انجام بگ حالـت   یـک سـت كـه   ن ای

تواند در آنجائى كـه لازم اسـت    یددار اصلى نظام وجود دارد كه میانعطافى در دست كل

   ).  ١٧/٦/١٣٩٠ای،  خامنهاالله  (آیت »م كندیبنا را ترم ،ح و اصلاح كندیر را تصحیمس

فرمایند: اسلام دین حسـاب اسـت،    این انعطاف می ۀدربار مطهریمرحوم شهید

گوید در موقع لزوم، آن چیزی را که اهمیـت کمتـری    کند، می یحساب اهم و مهم را م

دارد، فدای چیزی که اهمیت بیشتری دارد بکن، این خودش یکی از اموری اسـت کـه   

ایم، خـودش ایـن جـور سـاخته      یده است، این انعطاف را ما ندادهبه اسلام انعطاف بخش

یک نرمش بـه آن بـدهیم   خواستیم به زور  شده و به دست ما داده شده است، اگر ما می

حق نداشتیم، ولی این نوع نرمشی است که خود اسلام به خودش داده اسـت، حسـابی   

    ).١٧٢، ص٢١، ج١٣٦٨مطهری، ( است که خودش به دست ما داده است

هرگز  ،هیفق ۀت مطلقیها، اطلاق در ولا نکتۀ دیگر آن است که با وجود این انعطاف

ه ی ـفق یت از سـو ی، در اعمال ولایو مصلحتطه ضاب ،تیهرگونه محدود ینف یبه معنا
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ن یچن ـحتـی  را اراده نکرده است، بلکه اعتقادات مـا   چنین معنایی یهیچ فقیست و هین

چ یرد کـه آن بزرگـواران بـدون ه ـ   یپـذ  یز نم ـین را نسبت به امامان معصوم یزیچ

 ـتوانستند حکم کنند، چه برسد به فق یم یزان و ملاکیضابطه و م ون ه کـه بتوانـد بـد   ی

  حکم کند. ینسبت به هر کسو نه یش در هر زمیخو ۀل و ارادیتنها به م ی،اریچ معیه

کنـد، فقاهـت و عـدالت     آنچه که در اسلام حکومت مـی «: گوید می خمینی امام

است و به تعبیر دیگر، حاکم و ولی مردم در اسلام، قانون الهی است نه شخص خـاص؛  

مردم نیست، بلکه او نیز همانند یکـی از آحـاد   زیرا شخص فقیه، یک تافته جدا بافته از 

 ،٢، ج١٣٧٩نـی،  یخم (امـام  .»مردم، موظـف بـه رعایـت احکـام و قـوانین الهـی اسـت       

صـادره از حـاکم اسـلامی براسـاس برخـی اصـول و       کـه احکـام   توضیح این )٤٦٤ ص

 ـگردند و ا های کلی دین، استنباط شده و جعل می ارزش تند بـه اصـول،   ن احکـام مس ـ ی

ح که در محـور حکـم ولایـی والـی الهـی      یاست صحیچون) س( اند مبانی دینیقواعد و 

هـا  اعدی اسـت کـه آن  کی از مبانی، اصول و قوینی و مستند به یرد، امری دیگ انجام می

بـر ایـن    ).٢٣٦، ص١٣٧٥جوادی آملـی،  : رک( باشد ن) میید( کی از منابعیمستنبط از 

 ــ ــت مطلق ــاس، ولای ــود   ۀاس ــرط نب ــد و ش ــدون قی ــه، ب ــوابط و ه فقی ــه دارای ض بلک

  شود: میآنها اشاره  برخی ازهایی است که به  محدودیت

  هاي ولایت مطلقه فقیه ضوابط و محدودیت 

 یپیرو و تابع قانون اله ـ اختیاراتی که دارد، همهه، با یفق ی: ولیبه قانون اله یبندی. پا١

بـاره   احـل در ایـن  می صادر نماید، امام رحک یاتواند بر خلاف آن نظر بدهد  و نمی است

کردنـد، خـدا بـه     هم خـلاف نمـی   اکرماسلام دین قانون است، پیامبر«د: فرمودن

 ـ ]میگـو  یبر خلاف آنچه که من م ـ[ک حرف ید که اگر یگو یم اکرمپیامبر ، یبزن

حکومـت   یکس ـ یر از قـانون اله ـ ی ـکنم، حکم قانون است، غ یات تو را قطع میرگ ح

ه، همه تحـت قـانون، عمـل    یفقفقیه و نه غیر کس حکومت نیست. نه ی هیچندارد. برا

 ـفقتند، هـم فقیـه و هـم غیر   قانون هس ـ یکنند و مجر یم  »قانوننـد  یه، همـه مجـر  ی
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، حکومـت  یحکومت اسـلام «هم چنین فرمودند:  ،)٣٥٣، ص١٠، ج١٣٧٨نی، یخم (امام

 یباشد، مال و جان مردم را به بـاز  أیر، مستبد و خودس دولتیست که رئین یاستبداد

اش تعلق گرفت بکشـد و   دخل و تصرف کند. هر کس را اراده و در آن به دلخواه ردیبگ

ن و آن ی ـهر که را خواست انعام کند و به هر که خواست بدهد، اموال و املاک را بـه ا 

 ـیالمؤمنو حضرت امیر بخشد، رسول اکرم  ـ  یو سـا  ین عل ن یر خلفـا هـم چن

  ).٤٣، ص١٣٧٦نی، یخم (امام »نداشتند یاراتیاخت

 ـفق ۀت مطلقیها در ولا : یکی از شرایط و محدودیتشرط عدالت و تقوا. ٢ ه، شـرط  ی

خـروج از  و ت است یشرط استمرار ولا ،استمرار عدالت .ه استیعدالت و تقوا در ولی فق

 ـیبنـابرا  ن مقام را بـه دنبـال دارد.  یاز ا فقیه  ولیم حق و عدل، سقوط یحر  ـفق ین ول ه ی

ن اسلام عمل کند. ید و خلاف موازیتواند دروغ بگو ینم و باشدکتاتور، زورگو یتواند د ینم

ا ی ـن نظـارت کنـد   یدهد که ا ی ملت را قرار میه عادل مطلع دلسوز برایاسلام، که فق«

و  نیایـد عـادل  ی این است که جلو بگیرد از غیرعادل، غیرد حکومت کند، برایفرض کن

  ).٣٠٥، ص١١ج ،١٣٧٨نی، یخم (امام »مردم را بچاپد

 ی،ازدهم قـانون اساس ـ یصد و یک اصل فقهای عادل در مجلس خبرگان:. نظارت ٣

داند، ایـن نظـارت    می یط رهبریشرا ینظارت بر بقارا ف مجلس خبرگان یاز وظا ییک

 ـا چراکه، داردها  برخی دغدغهنسبت به  بخشینان ینقش مؤثری برای اطم ن نظـارت  ی

ت یصـلاح «ه اسـت:  اصل یکصد و نهم چنـین آمـد  نسبت به بقاء شرایطی است که در 

امـت   یرهبـر  یلازم بـرا  یافتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوا یلازم برا یعلم

 یت و قـدرت كـاف  یریر، شـجاعت، مـد  ی، تـدب یو اجتماع یاسیح سینش صحیاسلام و ب

ن شرایط برای حفـظ اسـلامیت و مصـالح آن اسـت و فقهـای      یالحاظ ، »یرهبر یبرا

رصـد  در رهبـری  را ن شرایط یبقای ا خودنظارت ا دارند بعادل مجلس خبرگان وظیفه 

 ایـن قـانون   ١٧ ۀمـاد  مطـابق ــ   مجلس خبرگان .ن گرددیت نظام تضمیتا اسلام کنند

 ١٥از  متشکل یونیسیكم که  اند طراحی کردهکاری برای تحقق این امر سازو ـ مجلس

قرار  یبررس را مورد ولی فقیه ط بودنیمرتباً واجد شرامجلس خبرگان ندگان ینفر از نما

  د.نینما میمجلس خبرگان ارائه  اجلاس سالانهو گزارش آن را به  داده
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حکـم   ، در مـورد ها ی از معیارها و محدودیتکی: ی. در نظر داشتن مصلحت عموم٤

در نظـام   اصـولاً  .اسـت  و جامعـه  مـردم  یت مصلحت اسلام، مصالح کلیرعا ،هیفق ولی

 ـاست و ولا» مبنا«ک ی، مصلحت ییولا مصـالح   یبـر مصـلحت، در راسـتا    ین ـت مبتی

 ـا .شـود  ی مسلمانان و اسلام اعمال مـی عموم  ۀدر حـوز  رعایـت مصـلحت)  ( معیـار  نی

باشد،  یم یو اقتصاد ی، نظامیو آموزش ی، فرهنگیاسی، سی، شامل امور اجتماعیعموم

در تزاحم با امور امور خصوصی که است  یدر صورت یدر امور خصوص اما اعمال مصلحت

در  حضرت امام ).١٨٠ ص ،١٣٨٢آراسته،  جوان( ردیقرار گ ینافع اجتماعو م یعموم

د ی ـشـه با یحکومت دارد، هم یبشر ۀکه بر مسلمانان و جامع یکس«فرماید:  یباره م این

 یو عواطـف شخص ـ  یرد و از جهات خصوصیو منافع عامه را در نظر بگ یجهات عموم

  ).٨٥همان، ص( »چشم بپوشد... 

 ـفق یت ولیمعصوم: ولا یصاختصاغیر ،تی. ولا٥ کـه  اسـت   یامـور در محـدودۀ  ه ی

فقیـه،   ولیکه مختص به امام معصوم است مواردی ، در یعنی اختصاص به معصوم ندارد

آنچه «د: یفرما ینه، مین زمیه در ایت فقیت ولایمحدوددر مورد،  امام ،ت نداردیولا

ز ی ـه نیفق ی، برااز امور مربوط به حکومت ثابت است و امام اکرمی پیامبربرا

 ـی ـگـر داشـته باشـند فق   یاز جهـات د  یتیکه آنان ولا یباشد. در صورت یثابت م ن یه چن

ا یم که معصوم حق طلاق دادن همسر مرد ین اساس، اگر قائل بشویندارد. بر ا یتیولا

را دارد،  یبا فرض وجود عـدم مصـلحت عمـوم    یا گرفتن مال از او حتیفروش مال او 

  ).٤٨٩، ص٢، ج١٣٧٩نی، یخم امام( »ستیه ثابت نیقف یبرا یارین اختیچن

حکمـی   ،مصـلحت  براسـاس که اگر در إعمال ولایت مطلقه  استاساسی این  ۀنکت

این مصلحت دارای معیار و ملاکاتی اسـت و بـا مصـلحت     ،گردد مقدم بر حکم دیگری 

فقیـه بـدون ضـابطه و     ۀسکولار متفاوت است چون إعمال مصلحت در ولایـت مطلق ـ 

 نیش بـه قـوان  یاز گـرا  یریموجـب جلـوگ   ،مند بـودن  باشد و همین ضابطه ینمط یشرا

 ۀط مصلحت در ولایت مطلق ـیضوابط و شرا ،رو ازاین و سكولار خواهد شد، یاسلامغیر

  شود. میل اشاره یفقیه در ذ
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  فقیه ۀط مصلحت در ولایت مطلقیضوابط و شرا

در نظـام اجتمـاعی و    شـارع اساسـی  هدف  :باشد شرعاهداف  ۀد در حوزیمصلحت با. ١

ن ی ـن، جان، مال، عقـل و نسـل. حفـظ ا   یز است: حفظ دی، حفظ پنج چها زندگی انسان

د یشود با یكه اعمال م یمصلحتبنابراین  ،مربوط به مصالح بندگان است گانه موارد پنج

  ن امور باشد.یاز ا یکیدر جهت حفظ 

 ـنبا ،نظر مصلحت مورد :ی. تعارض نداشتن با قرآن و سنت مُسلَّم نبو٢ د بـا قـرآن   ی

، ١٣٨٤افتخاری، ( باشد آنانمخالف بوده یا در تعارض  یم و سنت مسلم نبویكر

  ).١٧٢و ١٠١ص

: إعمال مصلحت زمانی معتبـر اسـت   آن یا مساویتر  . از بین نرفتن مصلحت مهم٣

خود نشـود، و گرنـه مصـلحت اهـم      یا مساویتر  كه موجب از بین رفتن مصلحت مهم

معنـا   بـی ، دلیـل بدون  یگریمصلحت بر د ترجیح یک یر صورت تساومقدم بر آن و د

إعمـال  گفته شـده؛  با توجه به ضوابط  زند. بوده و چنین امری از شخص حکیم سر نمی

  ل گردد.یسكولار تبد ی، به جمهوریاسلام یشود كه جمهور یمصلحت موجب نم

  سکولاریسم در جامعهمانع سیطرة فقیه  ۀولایت مطلق

 ـفق ۀت مطلق ـیولا پیرامونحاتی که یتوض احث وبا توجه به مب  ـارات آن و نی ـه و اختی ز ی

یـت مطلقـۀ   ایران با وجود ولا ۀجامع«که  ن ادعایابررسی شد، به  بیاناحکام حکومتی 

تـر شـده اسـت و تجربـه نشـان داده       تر و حتی غیـر مـذهبی   فقیه در حال حاضر عرفی

خـواهیم   ،)١٣/١/١٣٩١ری، اشـکو  یوسـفی ( »زاییدۀ حاکمیت دینـی اسـت  گرایی   عرفی

تواند تلازم منطقی بـین ایـن دو ایجـاد     تجربه نمین است که یاساسی ا ۀنکتپرداخت. 

، نتیجه و پیامد ایی است که جوامع مختلف به گونهشرایط و اوضاع متفاوت چراکه کند، 

ضاع حاکمیت کلیسـا در غـرب و   گرایی نباشد، شرایط و او  تواند عرفی حاکمیت دینی می

 ـ آموزهو  اسلامی ۀهای دین مسیحیت با حاکمیت دینی در جامع هآموز ن اسـلام  های دی

مطلقه در حاکمیت دینی که ولی فقیه در آن حاکم است بـه   بسیار متفاوت است، ولایت

تـر شـدن جامعـه     تر و غیرمـذهبی  شود عرفی معنای انعطاف است نه تصلّبی که ادعا می
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هـای   در راستای حفـظ و پاسـداری از ارزش  ه ای ک ولایت مطلقهاساساً  .نتیجه آن است

یابی به سعادت دنیا  بوده و دستمشکلات مردم و معضلات نظام  برداشتندین و برای 

تواند متصلبّ باشـد و موجـب رویگردانـی مـردم      چگونه می مدنظر داردو آخرت آنان را 

 ـ انعطاف در عین حفظ اصول و ارزش ؟نسبت به دین شود مـین  ع و القـای ه ها برای رف

تعهداتی خود ن مصالح ینی برای تأمید ۀباشد، البته جامع ها می بست ذهنیت تصلّب و بن

 ـرا در ای ـن تعهّد با تصلّب تفاوت فراوانی دارد، زیدارد و نسبت به آن متعهد است و ا ن ی

بـرای   تا بخواهـد ست ین جامعه متصلّب نیآحاد جامعه نهفته است، ا ۀآگاهان ۀتعهّد، اراد

حـاکی از  کلیسا در غرب  ۀتجرب .سم روی آوردینی به سکولاریب رهبران دز از تصلّیگر

هـای موهـوم آنـان و همچنـین عوامـل       های اربابان کلیسا و آموزه بتصل آن است که

بـه هرحـال دلیلـی     ؛باعث رویگردانی مردم از کلیسا و حاکمیت اربابان آن گردید ،دیگر

 ـای کـه ولا  رخ داده بـا جامعـه  بین آنچه در غـرب  برای تعمیم ادعا و صحت تلازم  ت ی

ه در آن حاکم است وجـود نـدارد، زیـرا تفـاوت شـرایط و اوضـاع، تناسـب ایـن دو         یفق

عدم تلازم را در پی خواهـد   ،کند و خواه ناخواه، نبود تناسب حاکمیت دینی را منتفی می

عنـوان   بـه آنچـه  و  فاقد دلیل محکم و مسـتند بـوده  ، این مدعا اساس بر همین .داشت

  کند. تجربه جوامع غربی) مطلوب مدعی را اثبات نمی( ل ذکر شدهدلی
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  بندي جمع

مطلقه برای فقیه بـه معنـای حکومـت مطـابق میـل و       ولایت باید گفت کهدر مجموع 

کند، فقاهت و عدالت  بلکه آنچه در اسلام حکومت می نیستخواست شخص ولی فقیه 

انون الهی است نه شـخص خـاص؛   به تعبیر دیگر، حاکم و ولی مردم در اسلام، ق ؛است

، موظـف بـه   آنانمردم نیست، بلکه او نیز همانند یکی از آحاد زیرا شخص فقیه، جدا از 

صـدور   که گردد ن موجب مییباشد و ا ز مصالح آن مییرعایت احکام و قوانین الهی و ن

در راسـتای  و  بـوده مسـلمین   ۀمبنای مصلحت نظام اسلامی و جامعبر احکام حکومتی 

  صورت گیرد.ن متعالی اسلام یاحکام و قوانی اجرا

فقیه از آنجا که مقید بـه رعایـت قـوانین اسـلام و مصـالح اسـلام و        ۀولایت مطلق

گـردد، بلکـه فلسـفه     مـی گرایـی و سکولاریسـم ن    مسلمین است نه تنها موجـب عرفـی  

و  الشرایط ؛ با حاکمیت فقیه جامعباشد وجودی آن حفظ و حراست از قوانین اسلامی می

ای همچـون عـدالت و تقـوا کـه موجـب       هـای برجسـته   برخورداری ایشـان از ویژگـی  

بازدارندگی درونی او گردیده و نظارت مجلس خبرگان و سازوکارهای نظـارتی کـه آن   

ای بـرای بـاز    تضمین خواهـد شـد و زمینـه    رهبری دارد، در واقع اسلامیت نظام ۀدربار

هد داشت، ولایـت فقیـه کـه حقیقـت آن     شدن راه قوانین سکولار در جامعه وجود نخوا

کننـده   طه مقابل تفکر سکولاریسم و ترسیمباشد، نق حاکمیت و ولایت فقه و عدالت می

 .باشـد  سیاسی و اجتماعی جامعـه و هـدایت و رهبـری آن مـی     ۀمحوریت دین در عرص

 ۀتوانـد بـا ولایـت مطلق ـ    به غرب و عاقبت حاکمیت کلیسا نمـی تردیدی نیست که تجر

و  بـرده حاکمیت کلیسا را بـه انـزوا    آنچهتناسبی داشته باشد زیرا اسلامی  ۀامعفقیه و ج

تصـلّب حاکمیـت کلیسـا و    غـرب حـاکم کـرد،     ۀگرایی را بر جامع  سکولاریسم و عرفی

برابر علـم و کشـفیات جدیـد بـود، رفتـار       در آنهای موهوم  ابل دفاع بودن آموزهقغیر

رشد سکولاریسم های  ی معرفتی کلیسا زمینهها بانۀ اربابان کلیسا و نقص و ضعفمتصلّ

قوی معرفتی که حاکمیت دینـی آن   ۀبا پشتوان اسلامی ۀکه جامع حالیرا فراهم آورد در

هـای   ارزشهای نوظهـور، بـه حفـظ اصـول و      پدیده دارد، متناسب با اقتضائات زمانه و

  پردازد. دینی می
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توانـد   ایی کـه مـی  هـای راهگش ـ  ولایت مطلقۀ فقیه به دلیـل انعطـاف  ممکن است 

برخـی فرجـام    ی قـرار گیـرد و  یگوی عصر حاضر باشد در معرض اتهامـات نـاروا   پاسخ

دارا بودن چنین ه با یفق ۀگرایی حکومت بدانند، ولی ولایت مطلق  ولایت مطلقه را عرفی

 ،ها این انعطافمند بودن  ضابطهکشور را حل نموده و  ۀهای ادار پیچیدگی ،ییها انعطاف

 خواهـد بـود چراکـه ایـن    جامعـه   ۀبـودن حکومـت و ادار   ای به دینـی  نقیصه مانع ایراد

مقتضـیات زمـان و عصـر حاضــر و در واقـع مطـابق قواعــد و       اســاسهـا بـر    انعطـاف 

فقـه کـلان    .هایی است که فقاهت دینی آن را در فقه کلان سـامان داده اسـت   ابطهض

فقهی اجتمـاعی و  برخلاف فقه خرد که فقه فردی است و موضوع آن فرد مکلف است 

 ـ با وجود بهرهنگر  این فقه مجموعه ،جامعه است موضوع آن فقـه   ۀگیری از قواعد و ادلّ

دهد و به همین  احکام اجتماعی را نظام می ،خرد، ناظر به اجتماع است و با این رویکرد

اصـل   .)٢٠ــ   ١٠، ص١، ج١٣٩٢اراکی، ( گویند خاطر به آن فقه نظام یا فقه کلان می

در فقـه  بنابراین قابل استنباط است،  ،ه و مطلقه بودن آن از همین فقه کلانولایت فقی

باشـد و فقیـه بـا     عقلـی و شـرعی) آن مـی   ( ها مطابق قواعد و تلازمـات  انعطافکلان 

استفاده از قواعد کلی فقه و نهایتاً با استناد به دلیل عقلی، احکام حکومتی را بر اسـاس  

   ).٤١٨ـ  ٤١٦ص  ،١٣٨٩صباح یزدی، م( کند مصالح ... اجتماع صادر می

رویکـرد سکولاریسـتی و   ، شـود  وجود این شیوه و سبک استنباط است که باعث می

زیرا در نگرش سکولاریستی اصـل انعطـاف و راه حـل پیـدا      نیابدشدن در آن راه  عرفی

جامعـه اسـت کـه     ۀکه در ولایت مطلقه اصل بر دینـی بـودن ادار   حالیدر کردن است،

 ـفق ۀت مطلق ـی ـن ولایباشـد، بنـابرا   های فقه کـلان مـی   طابق ضابطهم  ه بـا انعطـافِ  ی

، کشـور دارد در واقـع بـرای اجـرای احکـام متعـالی اسـلام        ۀمنـدی کـه در ادار   ضابطه

 ۀطریری از س ـیجلـوگ  ل عامـل مسـتحکمی بـرای   ی ـن دلید و به همینما ی مییگشاراه

    سم خواهد بود.یسکولار
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  منابع  فهرست

  قرأن كریم

  لاغهنهج الب

  .١٣٩٢، یمجمع الفکر الاسلام :، قم١، جفقه نظام سیاسی اسلام، محسن، یاراک .١

  .١٣٨٤گام نو،  :، تهرانمصلحت و شریعت افتخاری، اصغر، .٢

اندیشه و فرهنـگ دینـی،    ۀمؤسس :، قمها فرهنگ واژهعبدالرسول و دیگران،  بیات، .٣

١٣٨١.  

  .١٣٤١تشار، سهامی ان :، تهرانمرجعیت و روحانیتجمعی از نویسندگان،  .٤

، زمسـتان  ٢، سـال اول، ش ، حکومـت اسـلامی  »نقـدِ نقـد  «جوادی آملی، عبداالله،  .٥

١٣٧٥.  

  .١٣٧٨اسراء،  :قم ،»ولایت فقاهت و عدالت«ولایت فقیهــــــــــ،  .٦

  .١٣٨٢کتاب،  : بوستان، قممبانی حکومت اسلامین، یجوان آراسته، حس .٧

 ـیو نشـر آثـار امـام خم   م ی، تهران: مؤسسه تنظ٢، جالبیع روح االله، ی،نیخم .٨ ، ین

١٣٧٩.  

، ین ـیم و نشـر آثـار امـام خم   یتنظ ـ ۀمؤسس ـ :، تهرانصحیفه امام، ــــــــــ .٩

١٣٧٨.  

 ،ین ـیخم امـام  آثـار  نشـر  و میتنظ ـ ۀمؤسس ـ :تهران، فقیه ولایت، ــــــــــ .١٠

١٣٧٦.  

مرکــز مطالعــات و  :، قــمتحلیــل سکولاریســم تبیــین و ،محمدنــژاد، ســید داعــی .١١

  .١٣٨٣ات، گویی به شبه پاسخ

ــد،    .١٢ ــدانی، احم ــابری هم ــة   ص ــه الولای ــن ل ــی م ــة ال ــث  ، الهدای ــر مباح تقری

، فرهنگـی ولاء منتظـر   ۀمؤسس ـ :رضا گلپایگانی، قمسیدمحمد العظمی االله آیت

١٣٩١.  

ــه کوشــش ســیدهــای اســلامی بررســیحســین، طباطبــایی، سیدمحمد .١٣ هادی ، ب

  .١٣٨٧بوستان کتاب،  :خسروشاهی، قم

بوسـتان   :، قـم سکولاریسم در مسیحیت و اسلام، قدردان قراملکی، محمدحسن .١٤

  .١٣٧٩کتاب، 
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  .١٣٧٨بوستان کتاب،  :، قمحکم ثانوی در تشریع اسلامیاکبر،  کلانتری، علی .١٥

، ١، متـین، ش هـای فقـه اسـلامی    ولایت فقیه و عینیـت تقی، یزدی، محمد مصباح .١٦

  .١٣٨٩ ،پاییز

  .١٣٦٨، ٢١صدرا، ج :، قممجموعه آثارمطهری، مرتضی،  .١٧

  .  ١٣٧٧د، یالتمه :، قمولایت فقیهمحمدهادی،  معرفت، .١٨

ت یریمد :، قم»درسنامۀ اندیشۀ سیاسی اسـلام «حکومت اسلامی ،، احمدیواعظ .١٩

  .١٣٨١قم،  یۀعلم ۀحوز

مجیـد محمـدی،    ۀ؛ ترجم ـعرفی شـدن در دیـن اینجـا و آنجـا     ویلسون، برایان، .٢٠

  .١٣٧٧تهران: نشر قطره، 

 ،، قسـمت دوم ولایـت فقیـه  تـأملی در سـیر تـاریخی     ،یوسفی اشـکوری، حسـن   .٢١

yousefieshkevari.com ،١٣/١/١٣٩١.  

  
  
  



 

  

  

  

  

  ییییفرقه ضاله بهافرقه ضاله بها  یدایشیدایشپپ  ییشناسشناس  یانیانجرجر

  امیرعلی حسنلو

  چکیده

برآمـدن بهائیـت از دل    بـاب و  فتنه ،ایران معاصر بار تاریخ صیبتو م تلخ رویدادهای از

 از پس او گردید. روعش شیرازی باب محمد علی به نام فردی بابیت ادعای با بود که آن

 مسـلک  پیروان از او و خود را جانشین رشتی سیدکاظم درس کلاس حضوری کوتاه در

 امــام بابیــت محمــد بــاب ادعــای خــود را از معرفــی کــرد. علــی احســایی احمــد شــیخ

 ایـن  نامیـد.  دیانو ا اسلام موعود دوازدهم امام را سرانجام خود و شروع، مدوازده

و  هـا  آشـوب و  داشـت  پـی  در روز آن ایـران  بـرای  جتمـاعی و ا یسیاس آثار زیانبار ادعا

، خراسـان  آذربایجان نجان،ز مازندران، شیراز،  ( مختلف مناطق در های زیادی را ورشش

    وجود آورد. به و...)

 های مختلـف ایـران و حمایـت کشـورهای اسـتعمارگر      گسترش این ادعا در بخش

 تـاکنون  کـه  گردیـد  بهائیت بنامای  تازه انجری گیری روسیه، انگلیس و...) باعث شکل  (

 اشـغالی  هـای  سـرزمین  در العـدل  بیـت عنـوان   بـه  شکیلاتیو ت داده ادامه را خود حیات

 فسـخ  کـه  اسـت  جدید بهائیت دینی کنند که  می وانمود آنها چنین؛ است تاسیس کرده

هـای   موزهتفسیرهای ناروا و سطحی از آ ؛باشد  میاسلام  دین جمله از ادیان همه کننده

هـای اقتصـادی و ضـعف فرهنگـی جامعـه آن روز؛       دین توسط برخی افراد، نابسـامانی 

حکومت پادشاهی و مستبدانه قاجاریه و حذف کارگزاران توانمند از جمله عوامل درونـی  

ل بیرونی چون دخالت و حمایـت کشـورهای اسـتعماری روس و    مبودند که در کنار عوا

  بهائیت گردید.ن جریا ایجاد و رشد باعث ،انگلیس

  استعمار.، بهائیت، شیخیه، بابیت ،شناسی جریان :کلید واژگان

                                                   
. مدرس،  یتدانشگاه ترب یدکتر یدانشجوhasanloo1349@yahoo.com  
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 منـد  اند جریان به وجود آمده تاریخ طول که در ذاهبها و م نحله لل،م ها، گروه تمام

 و مهـم  کـاری هـا   جریـان  گیـری  شـکل  عوامل عرفتو م شناسایی؛ هستند مند اریخو ت

  هاست. نحله شناخت در اساسی

سـاختار،   سیحیت و اسلام دارایو م یهود آسمانی و ابراهیمی مانند ادیان از هر یک

؛ است رسیده اثبات به مختلف های راه از آنها بودن وحیانی کهاند  ویژه لائمع ها و آموزه

انـد   بـوده  الهـی  عنایـت  مـورد  تولـد  بـدو  از کـه  بزرگ و پیامبران آسمانی کتاب داشتن

؛ و نشانه دادن معجزات و کرامات متعـدد  محمد، عیسی، موسی، ابراهیم همچون

برخوردی از دستورات و مناسک متناسب با فطرت و نیازهای انسان از جمله ایـن امـور   

 حقانیـت  اثبـات های  شانهو ن علائم از یکی، مسلمانان آسمانی کتاب کریم، قرآن .است

 از ،شینپی آسمانی های بشارت کتاب که چنان است آن بودن وحیانی و آسمانی دین این

 وحیـانی هـای   نشانه آن است؛ یکی از دیگر از وحیانی بودنای  نشانه خاتم پیامبر آمدن

چراکه در میان آن قـوم  ؛ است بوده خود قوم زبان به آسمانی کتاب داشتن ادیان، بودن

های  نشانه همه فاقد بهائیت که است این و توجه برانگیخته شده بودند نکته قابل تامل

 القاعـده  علـی  که بهاء حسینعلی میرزا ادعایی است حتی کتاب وحیانی آسمانی دین یک

ادبیات عرب بوده  قواعد رعایت بدون عربی زبان به باشد ایرانیان زبان هو ب فارسی باید

  )۲۷ص ،١٣٤٤ ، کسروی: رک  ( باشد  میغلط  از و پر

 کنـد   مـی بـا توجـه بـه اینکـه ایـن جریـان خـود را دیـن معرفـی           و اساس بر این 

هـای   یشـه و ر مبانی تا گیرد  میمورد بحث و بررسی قرار  بهائیت تاریخیشناسی  جریان

  گردد.  روشن درستی به گیری آن شکل

 بـه  منجـر  کـه  یی استها و اندیشهها  جریان شناخت نیازمند بهائیت جریان شناخت

 ـ گرفتـه  ریشـه  عـواملی  از تردیـد  بـی ، تشکل این؛ است شده گروهی چنین پیدایی ر و ب

 روی، از همـین  ،داده اسـت  حیـات  ادامه هایی جریان حمایت شده و با مستقر هایی هپای

 ازای  دسـته  اسـت.  مهـم  جریـان  این تأسیس در تأثیرگذارهای  نگیزهو ا عوامل شناخت

 اسـت  مربـوط  متون) از منحرف فسیرهایو ت متون افراد،( دینیهای  ساختاربه   عوامل

  دیگر به عوامل بیرونی. و دسته که عوامل درونی محسوب می شود
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  درونی عوامل

هـاي دینـی و عـدم     هاي سطحی و ناروا از آموزه و تحلیل تفسیر ـ1

  تعمیق باورها

؛ انـد  نبـوده  امان در هریق یا سهوی عمدی، تحریف از صوصو ن در طول تاریخ، متون

یا به دلیل  »صمو ی یعمی الشیء حب« قاعده براساس که یا غلوآمیزهای  اندیشه برخی

در  نـوین  جریـانی  ایجـاد  سـبب  انـد  ها شکل گرفته کوت آگاهان در برابر این اندیشهس

 ایـن  آمیـز.  غلـو های  افزوده مو ه دارد غلوآمیز نگاه هم که شده، جریانی اصیل عرض

 و هـای واقعـی   با رویـدادها و اندیشـه   که است هایی اندیشه مایه بن آمیز ی غلوها افزوده

 بـه  تـوان   مـی  بـرای مثـال  ؛ انـد  کرده پیداای  ایهو س لاصی شبه و حیات درآمیخته اصیل

 ییهـا  نگرش اصیل تشیع اندیشه گیری از [شیخیه] اشاره کرد که با بهره شیخی اندیشه

 پیـدایی  ارائه کـرد کـه منجـر بـه     مهدوی در مورد اندیشه و ثابت عینی اصول از خارج

    گردید. بهائیت چون منحرف های جریان

به برخی متون  خود و تبیین اندیشه ریتفس یبرا ناروایی یها شهیاندصاحبان چنین 

از قبیـل   هـای خـود)   تفسیر روایـات مطـابق اندیشـه     ( کنند که این کار  میروایی استناد 

آنهـا بـا    که بدان اشاره شد. است یغضو ب حبهای  ختهیآم و یافراطهای  افزودههمان 

و دروغینـی   لیراصیغهای  شهیاند و غیردقیق، استوارنا متون و محتواها استناد به برخی

بـر همـین    انـد.  در مورد اندیشه ناب مهدوی ارائه کرده و باعث گمراهی افـرادی شـده  

 ـید متونشناسی  بیآس به اساس لازم است که  ـاهم ین  ـو تی عقـل و خـرد را    و داد ژهی

 یهـا  ها و ساخته مردم با اوهام و بافته دیصحت و سقم متون بکار بست تا عقاعنوان  به

 قـرار  یی منحرفـان سـودجو  معرض در شود  می  افزوده ینیو متون د نیمعقول که به دنا

 ـتوج یـا  استوار یقلو ن یعقلهای  پشتوانه بدون عتقاداتو ا باورها د و از طرفیرینگ و  هی

خصوصـاً   مـردم  اعتقـادات  تزلـزل  اسباب از ،سست متون براساس مردم نادرست میفهت

 ـروا وجـود  جهـت  بـه  تـون و م منـابع  در ان؛ نقصشد خواهد زمان امام درباره  اتی

و  متـون  حینق ـو ت یسـاز  پاک دمو عسو  و گاهی ساختگی از یک زیغلوآم و السند فیضع

 ـتحل قدانو فاز سوی دیگر  ییروا نابعم  بـروز  لی ـدلا از وزآمـد و ر وشـن ر ،درسـت  لی
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 ـعغیرو  رمتقنی ـغ یباورها  نگـاه و  روش؛ اسـت  بـوده  زمـان  امـام  دربـاره  یقلان

 و امامـت مربـوط بـه    اخبـار  فهـم  در اصول عقلانی از یمند بهره دونب ،انهیگرا یاخبار

و  تیمهـدو  عرصـه  در ینحراف ـو ا میسـق هـای   شهیاند پیدایش علل جمله از زین بتیغ

    .است نموده وارد ییها بیآس عیتش ناب شهیاند به که است ییوعودگرام

 هیخیش ـ  شـه یاند کـون تبهائیـت   فرقـه  یریگ شکل یدرون عوامل نیتر مهم از یکی

 ،تیمهـدو  مسـئله  بـه  هیخیش ـ رخردمندانهیغ و یلتقاطای، لیخت ی،تصلب نگاه نوع؛ است

 ـا از عوام ستقبالو ا گرا یاخبار خواص از یگروهاین اندیشه به  رائها  برداشـت  نـوع  نی

 از کـه در ادامـه بـدان اشـاره خواهـد شـد.       یاجتمـاع  خصوصاً با توجه بـه کمبودهـای  

 انونو ک ـ اساس که هیخیش مکتب .دیآ  می شمار به گیری بهائیت شکل عوامل نیموثرتر

 بـا  و بـوده  لیاص ـهای  انیبن با وندیپ صدد در ییکارهاوازس با است تیبهائ دهنده شکل

 یساختگهای  دهیا بولاندنو ق نفوذ درصدد، یستیپوپول و ونمان ،دیجد یها گفتمان طرح

 واقـع  طرودو م مواجه مذهب مدافع استواری ها ی هیلا مقاومت با اما بودخود  یلتقاطو ا

 ـو ق رداشت، بتیهدوو م امامت به هیخیش نیسسؤم نگاه ؛دیگرد  گرایانـه  اخبـاری  یرائت

 احمـد  خی؛ ش ـرا در پی داشـت  متعادلهای نا شهیندو ا افکار صدور و گیری شکل که بود

 محمـد،  علـی  چـون  یفرد که بودند هیخیش سسؤم رهبران یرشت دکاظمیو س ییاحسا

، ٢ج، ١٣٧٧ سـپهر،  خـان  یتق ـ محمـد     ( )١٢٣٥ـ   ١٢٦٦( آنهـا  مکتـب  در بابیـت  یمـدعّ 

 ـترب) ٦٠ـ   ٥٩ص ،١٣٦٨، یتنکابن ؛٨٢٨ص ظهـور او را   یرشـت سـیدکاظم  و  ]١[افتـه ی تی

 .)١٩ ـ ـ ١٥ص، ١٣٤٤، کسـروی ( داده اسـت  همواره به پیـروان و نزدیکـان خـود وعـده     

مدت پـنج سـال    و بوشهر به تجارت پرداختهر شاز شیراز و در بیرون مدتی  بابمحمد  یعل

 کـلاس  در سـال  سـه  و شـد  عـراق  راهـی  عتبات، زیارت برای سپس در این بندر مقیم بود

 ـنزد از ،یتنکـابن  ).٥٩ص ،١٣٦٨ ،یتنکابن( یافت حضور رشتی سیدکاظم درس  در را او کی

 ـر یخلاف سـنت و رسـم طلبگ ـ   او که است نوشته و دهید یرشت درس  کـاملاً  را خـود  شی

 ـزآداب در  ).٥٩ص ،١٣٦٨ ،یتنکـابن ( دیتراش یم  ـن ارتی  ـ روش ز،ی  روش بـرخلاف  ،یخاصّ

). از ٥٩ص ،١٣٦٨، یتنکـابن  ٩٠٩ـ    ٨٤٠ص ،٢ج ،۱۳۷۷ سـپهر،   ( داشت هاطلبه و علماء

نبـوده  نیـز  و سـنن   اتیّشرع بندیپا و نداشته یروح تعادل یو که دیآ یم بر رفتارها گونه نیا
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 همـان،   ( گفـت،   می ناسزا و کردهکه استاد او بود و علما را سب  ،یرشت در نزد شتریاست. او ب

و افکـار   شـه یاند جیکه تکـرار و تـرو   یدر درس رشت یو ،ی. به هر روافتی تیترب) ٤٢ص

و نوشـتن   یس ـی) بود شرکت جست و تنهـا هنـر او تندنو  ١٢٤٢ ـ١١٦٦  ( ییاحسا احمد خیش

 را هـایش  نوشـته  و شـد  مـأنوس  او بـا ی رشـت  .)٦٤ـ   ٥٩ص ،همـان ( بود یهای رشت گفته

  .  نمود اصلاح

 گفتارهـای  احسـائی،  آلـود بـدعت  و سـابقه یب ،یابداع نامأنوس، یها برنامه و افکار

 مجـالس  در حضـور  و عتبات به علی محمد باب مسافرتق) ١٢٥٩م ( رشتی سیدکاظم

 ازد کـه  بو تیباب یریگ شکل یاصل یبنا ،به وقوع پیوست که گرید یهادادیرو و یرشت

   .شکل گرفت ت،یبهائ موسوم به یافرقه آن دل

 بـزرگ  علمـای  و مراجـع  شـدید  مخالفـت  با پیدایش بدو در ه،یخیش فکر و اندیشه

 و افکـار  کـه  چـرا  شـد  مواجـه ...، و جـواهر  صـاحب  مرحـوم  انصاری، شیخ شیعه نظیر

 ـرا م یخونبـار  یها تنش وبوده  سابقه بی و آلود بدعت یهای اندیشه  فـراهم  نشـیعیا  انی

 علمـای  بـا حضـور   ای جلسـه  رو پس از برگزاری ازاین ).١٠٢ص ،ق١٣٩٩ ،ینجف( آورد

 ).٧٨ ـ   ٧٢ص همـان، ( شیخیه بررسی و حکم به کفر بودن آنها داده شـد  افکار بزرگ

و  تیمیـه همسـان افکـار ابـن    یعه،ش ـ یفکـر  یدر فضـا احمـد احسـایی    شـیخ   یشهاند

 ادّعاهـای  و آشـفته  سـخنان  هـر دو،  ود؛ چراکهبسنت  اهل یانعبدالوهّاب در م بنمحمّد

 نمودند کـه  ابداع دین، با مغایر روشی و کرده طرح آن اصول و اسلام در انگیزی حیرت

 کـه  باشـد  مـی  سنت اهل در وهابیت و شیعه در بهائیت ها، اندیشه و ابداعات این زایش

  .اند گردیده استعمار همایش بستر و معضل بعنوان هردو

 بـا  نمـود امـا   آشـکار  را خـود  عقایـد  از هـایی سافرت به ایران، گوشهدر م ییاحسا 

ایـن   باب، پیروان بعدها شد، مواجهه ـقزوین   علمای ـ از برغانی چون علمایی مخالفت

، السـلطنه  اعتضـاد ( رسـاندند  قتـل  احسایی بـه  افکار با مخالفت خاطر به را بزرگ عالم

 کـه ایـن  بـر  عـلاوه  رویداد، این .)٤٢ـ  ٤٦ ص ،۱۳۶۸، تنکابنی ؛١٧٥ ـ  ١٣ص، ۱۳۷۷

 و احسـایی   ( آن رهبـران  و شـیخیه  و بابیـت  بین پیوند از حاکی خود بود، بزرگ جنایتی

علاوه بر مخـالفتی کـه از   افکار شیخ احمد احسائی  است. شیرازی محمدعلی با رشتی)



 

 

 

ل
سا

 
م

دو
ـ  

ره
ما

ش
 

م
فت

ه
 

ز 
یی

پا
ـ 

1
3

9
6

 
  

88  

 سوی علمای شیعه با آن شد باعث تحریک گروهی از وهابیون نیز گردیده اسـت مـثلاً  

مـورد   سبب گردید تا مرقد سیدالشهدا بود کرده بیانجامعه  یارتدر شرح زاو نچه آ

بـیش از ایـن آسـیب     یـز و وحدت اسلامی ن گرفتهنجد قرار  یِهجوم و اهانت قوم وهّاب

جفـی،  ن؛ ٣٦ص ،١٣٧٥صـبحی  ؛١٧٠و  ٥٥ ،٤٨ ،١٧ ،١٤ ،٩ص، ١٣٤٥روحـانی، ( ببیند

 یاســتبــا س ییهمنــوا ر راســتا وی در واقــع دمنحرفــ یفکــر یشــاتگراچنــین  ).١٠٢ص

از  بودند تا انگیزیاختلاف هایزمینه چنین افتنآنان همواره در پی یچراکه استعمارگران بود؛ 

 یـان خـود در م  یسـود بـرده و بـه اهـداف اسـتعمار      ای،فرقه هایدرگیری و ریزیخون

  .یابنددست  ی،اسلام یکشورها

را بـدون شـک،    یـد] انجام یـت بـه بهائ کـه   یت،باب[فتنه  ینتخم ا« یتیآ بنابر گفته

 فرهنگـی و  اجتمـاعی  آشـوب  کـه ) ٨٧ص ،١٣٨٦ طبسـی،   ( »کشـت  یکاظم رشتیدس

بدین صورت،  .گردید یو اجتماع یدتیهای بزرگ عق یبآسباعث  ای را بوجود آورد و پردامنه

  .ل گرفتکش یخیه،ری بابیت و شکف های آلوده بهائیت بر اساس رسوب

شـده   تمـام  ،را با ظهـور بـاب   یتو مهدو امامت، شیخیه جریان از گرفته شکل بابیت

معرفـی  عبـدالبها   و ینعلیحس ـیرزاچـون م  پیامبرانیمبشر عنوان  بهرا تا او  اعلام کردند

اســت  یامبراسـلام قــرآن دربـاره نبــوت پ  یحاتکــه از تصـر  کـرده و خاتمیـت را  

تنـزل داده   یگاهجا و اعتبار یثاز ح یگرد یاناسلام را همچون اد ینو د یندمخدوش نما

    ]٢[.چالش قرار دهندیا  یو در معرض تفرقه و نابود

    قتصادي جامعهو ا اجتماعی هاي یبآس ـ 2

و رویـدادهای مهـم    یطبه جهت شـرا  و بازه زمانی که بهائیت در آن شکل گرفتدوره 

رویـدادهای فرهنگـی،    چراکـه  های تـاریخی ایـران اسـت    ترین دوره از حساس ی،جهان

ــی در یسیاســی و اقتصــاداجتمــاعی،  ــران  بزرگ  ).١٨، ص١٣٧٥ شــمیم،( داد رویای

 بـروز برخـی حـوادث باعـث     گاهی هستند. این حوادث از تأثرمردم و م جامعهگمان  بی

مـثلاً  کند؛   یا عدم پذیرش را در مردم بیشتر می  و زمینه پذیرش؛ أثیرپذیری بیشتر شدهت

و  افکـار  از برخـی  پـذیرش  مسـتعد  را مـردم هـا   حرومیـت و م اجتماعیهای  آسیب فقر،

 اسـت ای  گیری بهائیت دوره شکل نماید. دوره  می و حوادث جریانات از برخی به گرایش
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 ایران جامعه در مختلفهای  امنیو نا یماریو ب عیشتیو م فرهنگی حرومیتو م فقر که

و مالـک   عنـوانی  هـر  بـه ای  عده؛ است فراوان جامعه در طبقاتی فاصله؛ است گیر چشم

 عیتو ر ارباب طبقه دو به و جامعه مندند زیادی بهره امکانات از وانینو خبوده  دار مینز

 هم مالیه اعضاء و امکح فراگرفته، را تکممل سرتاسر تکفلا و فقر«، است شده تقسیم

 خیلـى  بـل  قسـم  ایـن  مـردم  و مملكت حال. كنند نمى كوتاهى اى ذره تعدى و ظلم از

    .)۶۷۵۷، ص۹ ، ج۱۳۷۴السلطنة، عین( »شد رکذ آنچه از شدیدتر خیلى

را بـه جامعـه آنـروز     یعیوس ـ فقـر  ،مختلـف  یها و بحران یاقتصادهای  ینابسامان 

هـای   نـه یو هزهـای زیـاد    و نـوش  شیع ـ ،انیدربار نی؛ مخارج سنگبود مودهن لیتحم

دمـار  از سوی دیگـر   گانگانیب یاقتصاد مطامعو سو  از یکقجر  لیمرفه دربار ا  یزندگ

 ناصـرالدّین  منـدی علاقـه  ؛)۷ ،ص، ۱۳۸۳،یرجانیس یدیسعآورد (  زگار مردم در میاز رو

سـاخت    مجبور می شاه را ،بر هزینه یعاملعنوان  بهدر فرنگ  وگزارگشت و سفر به شاه

خـود    مسئلهدهد؛ این  یشترب یازاتامت یگانگانبه ب ،سفر ینهای سنگ ینههز ینتام یبرا

 مـردم  جهالـت  و فقر استیلای اشیجهغارت کشور که نت به یگانگانتا ب باعث شده بود

ــود، ــد ب ــه و بپردازن ــرفتن ب ــازات گ ــتر امتی ــار از بیش ــار، درب ــریص قاج ــرح ــند ت  باش

 بحـران  قاجـار،  شـاه ناصـرالدّین  رسـیدن  قدرت به با زمان هم). ٥٠ص ،١٣٢٢تیموری،(

 هـرات  و نافغانستا که آنها درصدد بودند داشت دست در پیدایش آن انگلیس که هرات

 عثمـانی  امپراتور در که تحولاّتی طرفی، از). ٥١٤ص ،١٣٨٤بیات،( کنند جدا ایران از را

 ایـران  قتصـادی به وقوع پیوست، در امور سیاسـی و ا ایران غربی  همسایه کشورهای و

    ).٥٠٦ص همان،( گذاشت تأثیر نیز

 انـواع  وجـود  جامعـه،  در آن اسـتمرار  و اقتصـادی  محرومیـت  و فقـر   سیطره و ظلم

 فقـدان بهداشـت در جامعـه    سالی، خشک قحطی، مثل اقتصادی بلایای و ها محرومیت

...  و سـرخک  وبا، مثل واگیردار، های بیماری و) ٢٠٦، ص١٨٩ص ،٨ج ،١٣٧٤راوندی،  (

آگـاهی  از مـردم  دوری و اجتماعی و آشفته اقتصادی وضع یندر چن گرفت را بسیاری جان

 هایهزینه بلکه نداشتند، اوضاع بهبود جهت تلاشی تنها نه استبدادی هایدولت لازم، های

 مـردم  بـه ... و درباریـان  نظـامی،  سیاسـی،  وابستگان و آنها تشریفات با آمیخته زندگی

. بود عهده مردم به نیز حوادث و هاویرانی ها،جنگ هزینه علاوه بر این. شد  می تحمیل

 جهالـت  در را مردم که کرد  می وادار را شاه و درباریان مستبدانه، حاکمیت البته اقتضای
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  .نمایند حکومت آنان بر آسوده دارند، تا بتوانند نگه فقیرانه، بارفلاکت زندگی و

 راه کـردن  پیـدا  بـرای  را مردمی عظیم های توده و قشرها ،هایی یبآس وجود چنین

 کـه  سـتری گ عـدالت  باید که نمود  می زنده مردم در را عقیده این و انگیخت  میبر نجات

 و آشـفته  اجتماع این و سازد رها ظلم از را آنان و بیاید هستند، آمدنش منتظر جهان در

و وجود  مهدویت به مردم اعتقاد از که ناشی توقع، و انتظار این. دهد نجات را دیده ستم

بابیـه   و های منحرفی چون شیخیه استفاده جریاندست مایه، سوء مصلحی جهانی بود، 

  های ناسالم خود را رواج دادند. طریق اندیشهشده و از این 

 بهائیـت،  جریـان  گیـری  شـکل  رونـد  بر تاثیرگذار عوامل ترین یکی از مهم بنابراین

هـای   حرومیـت و م چراکـه فقـر   بـود  تاریخی دوره این بار لاکتف قرو ف اقتصادی عامل

  است. ای هر جامعه برای زا آسیب و شکننده عوامل جمله از اجتماعی

  :  فرهنگی هاي آسیب ـ 3

فقـر   های منحرف ها و جریان فرقه پیدایش ساز های زمینه جریان از عوامل و یکی دیگر

بـوده و   عیشـتی و م مـادی  فقـر  از تر شکننده مردم در برابر فقر فرهنگی است فرهنگی

فرهنگ که شامل دین نیـز   .تأثیرپذیری از این عامل بسیار بیشتر از فقر اقتصادی است

در امـان  بر تاریخ ایران،  استبدادو  ظلم سیطره از است که مهمی موارد لهجم ازشود   می

 شـود   مـی  محسوب ها فرهنگ حجیم های لایه از یکی و مهم عناصر از دیننبوده است، 

ها بـوده اسـت؛ از    خودنمایی کرده و در متن زندگی انسان بشر تاریخ طول در همواره که

تـأثیر   ،جوامـع  یریپـذ  رهنـگ هـا و ف  رهنگگیری و تکامل ف ها در شکل حکومت ییسو

تعامـل   ،ها با فرهنگ و مسـئله دیـن   حکومت که چنانقابل توجه و انکارناپذیری دارند؛ 

خواهنـد   ینـی رنـگ و بـوی د   ،هـای آن  و لایـه   داشته باشند، فرهنگ یو منطق یحصح

 ایبـر  ابـزاری  صرفاً هاحکومت سوی از دینی هایو آموزه ینگرفت؛ اما اگر توجه به د

حکومـت   بـود.  خواهـد ) ینید یرغ  ( دیگری چیزفرهنگ  آنگاه باشد، آنها حکومت حفظ

 تخـت حفـظ تـاج و    یاست که در پوشش دین، بـرا  هاییاز جمله حکومت یزن یهقاجار

 گونـه هـیچ  تشیع، هایآموزه از حراست و دینی فرهنگ دین، حفظ برای اام اند،کوشیده

 هـای و ثـروت  یـت و از قدرت، حاکم اند نداشته بخشمصون هایبرنامه و خاطر  دغدغه

  .اندنکرده املو ک درست یور بهره ینی،د اندیشه بسط برای ایران، مادّی
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 مـردم بـه   اعتقـادات  ،در دوره قاجاریه بـر اثـر تـلاش و مجاهـدت علمـای بـزرگ      

 راستوا و دیرپا اعتقاد این عقاید، جمله از. بود استوار و مستحکم بسیار دینی، های ارزش

 ؛و آمـدن او بـرای نجـات مظلومـان بـود      زمـان  امـام  حیـات  مهدویّت، امامت، به

(ظهـور   رویـداد  ایـن  وقـوع  کیفیت ازمردم  آگاهی ،این اعتقاد راسخ رغم دارا بودن علی

 بـا  آمیختـه  و غیرواقعـی  گـاهی  و کـم  حقیقـی،  شـرایط منجـی   و اوصـاف  و حضرت)

آن  فساد بـود کـه در   یادیاز ز یدشا به قرب ظهور، یده...عق«. بود خرافات و موهومات

 صـاحب  عصـر،  ولـی  حضـرت  که داشتند انتظار مردم و بود فرماحکم یرانروزگار، در ا

 بـه  ایوسـیله  مردم، انتظار همین و نماید داد و عدل از پر را جهان و کند ظهور الزمان،

   .)٨٩ص همان،  ( »... نماید مهدویّت ادّعای تا داد باب مثل شیادانی دست

آمـوزی و تعلـیم و تربیـت، مـردم      اسلام به خواندن و نوشتن، علـم  توصیه رغمعلی

 ایـن  در. در سـطح بسـیار پـایینی بودنـد    از نظر آگاهی و تحصیلات،   ایران در این دوره

گری بر جوامع ایرانی حاکم بود و مردم بیشتر وقت خود را در   مینظا روحیه بیشتر ، دوره

 جامعه عموم برای آموزی،کردند، هرگز فرصت علم  میپری اردوهای نظامی و دفاعی س

این شـرایط در کنـار   . نداشت عادلانه توسعه نیز آموزشی امکانات طرفی، از. نبود فراهم

هـای غربـی، باعـث     روشنفکران) از افکـار و اندیشـه    ( افراداز تأثیرپذیری گروهی اندک 

  فرهنـگ  تـر از همـه القـای    مهـم  و آمـوزش  های نهاد تربیت، و تعلیم در کیفیت تحوّل

 آن روز ایرانـی  در جامعـه و ، ) شـده ن غـرب و مدرنیتـه  تمد فریبنده فرهنگ  ( غیربومی

 احتمـال  کـه  جـا  آن تـا ) ٥٤٥، ص٨ج ،همان    ( را به بار آوردزیادی ناهمگونی فرهنگی 

 ـ ـ ٨٠ص ،١٣٧٧ ،پویـا  قاسمی( داشت وجود ایران تاریخی سیر در فرهنگی، جایگزینی

    ).٦٥ ـ ٥٤ص ،١٣٤٧ روحانی، ؛٢٥٠ ـ ٢٤٩ص و ٩٠

دوران قاجار، فرهنگ دینی بـود، کـه اقتـدار مرجعیـت و رهبـران      در فرهنگ غالب 

 جانبـه همـه  نفـوذ  قـدرت  هـا، دولـت  یگرمذهبی در آن، بلامنازع بود و دولت روس و د

اه های خود با ایران تجربه کرده و به انسجام و وحـدت مـردم، آگ ـ   مرجعیت را در جنگ

ایران و حتّی جهان اسلام، در سطح بسـیار بـالا و    بودند. قدرت نفوذ مرجعیت در جامعه

ها و سلاطین، برای پیـدا کـردن جایگـاه     گیری قرار داشت، به طوری که حکومت چشم
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توجـه داشـتند و    اجتماعی و منزلت مردمی، همواره به این مراکز اقتـدار و مشـروعیت،   

نمودنـد.    مـی رقراری روابط دوستانه با این نهـاد، تـلاش   برای مشروع نمودن خود، در ب

های انحرافی چون  و مورد توجه، در شکل دادن به جریان حساسبنابراین یکی از نقاط 

  بهائیت، ضربه زدن به جایگاه مرجعیت بوده است.

اجتمـاعی   فرهنگـی و مسـائل   زمینـه  در مردم آگاهی و معلومات سطح پایین بودن

ر بین مـردم افـزایش داده و از سـوی دیگـر مـانع پـذیرش تغییـرات        رواج خرافات را د

این امـر   و کردند  می مخالفت جدید، سبک به مدارس تأسیس رو با این شد از  میمطلوب 

. بـا  )٦٥ ـ ـ ٥٤ص ،١٣٤٧روحـانی،   ( آورد وجـود  را بـه  فراوانـی  های درگیری و ها تنش

هـای جدیـد بهداشـتی،     و حمـام رسانی  کشی، برق بهداشت، مثل لوله مربوط بهکارهای 

ویژه و جنسیت خاص بـود و   مخالفت شدید بود. امر تعلیم و تعلّم سنّتی، متعلّق به طبقه

    ).١٢٧ و ٨٠ص ،١٣٧٧ پویا، قاسمی( زنان عموماً از تحصیل علم محروم بودند

 کـردن  واکسـینه  بـه  هـا،  بیمـاری  این از برخی کردن کن ریشه برای امیرکبیر وقتی

 کـس  هـیچ  کننـد،  مراجعـه  درمـانی  مراکز به تا خواست مردم از و نمود اماقد کودکان

 مـردم  بود،پنج تومانی که آن زمان مبلغ زیادی  جریمه با شد، مجبور وی. نکرد مراجعه

 پـنج  پرداخـت  بـه  حاضر که بودند خرافی حدی به مردم نماید؛ ولی وادار کار این به را

 ـ بـه  امیرکبیـر  که جایی تا نمایند، پیچیسر بهداشتی دستور این از تا شدند تومان  تعل

 گریسـت  مـردم  حـال  بـه  کـارش  میـز  پشـت  دروگستره جهالـت،   یفرهنگ وضع این

ایـران در   جامعـه ) بنابراین، ١١٢ص ،١٣٧٣، رفسنجانی ؛ هاشمی١٨ص١٣٧٢ حکیمی،  (

و  پـذیر یبدر وضعیتی قرار داشت کـه بـه راحتـی آس ـ   فرهنگی عصر قاجاریه، از لحاظ 

  و زمینه برای پذیرش ادعاهای افرادی مثل باب فراهم بود. ودشکننده ب

  :  سیاسی هاي آسیبـ 4

 بـر ایـران حـاکم نشـد،     یـه، قاجار دوره یخ، هرگز درهای پیشین تار دورهسیاسی اقتدار 

 تـأثیرات  فکری های ایجاد آسیب در خود عامل این) ٣٦١ص ،١ج ،١٣٧٣ کرزن، جورج  (

 هـای  زیـادی را در عرصـه   هـای  بحـران  جامعـه،  در سیاسـی  نبود اقتدار زیادی داشت؛

میـدان   ،امـور کشـور   در اداره یریتضعف مـد  ... ایجاد خواهد کرد. اقتصادی، فرهنگی،
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هـای   دادن به افراد ناکارآمد و حذف افراد و مشاوران صاحب اندیشـه و فکـر، از نمونـه   

 یشـرفت پ هـای  قـه بار یرکب میرچون قائم مقام و اضعف اقتدار سیاسی با حضور افرادی 

، ٨ج ،١٣٧٤راونـدی، ( شود  می دیده ایران سپهر جامعه آن روز در یات،علم و دانش و ادب

نیـرو،   تربیـت  و امـور  اقدامات مثبـت و سـازنده قـائم مقـام در تـدبیر      ).١٧٢ـ   ١٧٠ص

 یمقطع ـ در پـی داشـت و او  را  یرکبیرچون ام یقیو صدر اعظم لا یستهشا یروزپرورش 

 یمنته ـ یکه دامنه آن به اصلاح امور اجتمـاع  یاصلاحات امان بخشد ودربار قاجار را، س

 قتـل  بـه  یگانگانبا توطئه ب یانای از دربار عده خدمات، یناهمه  باانجام دهد.  شد،  می

امور بـه دسـت    تدبیر مقام، قائم قتل از پس ).١٢٨ص همان،( شدند تحریک مقام قائم

 یرو یـران شـورش در سراسـر ا   یناقتدار، چندو تنزّل  ییرتغ ینبه سبب ا وافتاد  یافراد

 ـ ).٣١٠ص ،١ج ،١٣٨٧ قدیانی، ؛٤٠٢ـ   ٣٩٨ص ،٣ج و١٣٠ص همان،( داد آن،  یو در پ

 ؛٥٠٢ص ،٢ج ،١٣٧٤راونـدی،   ؛٤٦٧ص ،١٣٨٧ وثـوقی،  و حبیبـی ( فتنه باب آغاز شد

کـه از   کشوردر امور  یگانگانو ب یاننفوذ دربار ).٤٨٦ص ،٢ج ،١٣٥٩؛ کیخسروکشاورز

حضـور عناصـر    .یافـت  اسـتمرار  قاجاریه پایان تابود،  یرو به فزون یصدارت آقاس زمان

منحـرف بهائیـت فـراهم آورد     هفرق ـ هنفوذی و بیگانگان، زمینه را برای رشـد و توسـع  

های منحرفی، کمک به درباریان و بیگانگان برای رسیدن به  چراکه وجود چنین جریان

  بود.  میماندگی مردم باشد،  و عقب مطامع و منافع خود که همان چپاول کشور

  :  بیرونی عامل-2

 تـأثیر  آن پیـدایش  در بیرونـی،  عوامل بهائیت، جریان ساز زمینه درونی عوامل بر علاوه

 هـای  دولـت  دیـد  از هرگز ایران، سیاسی و اجتماعی فرهنگی، اوضاع. داشت تری فزون

 بـه  خـود  هـای  سـفرنامه  در گردشگران، که چنان نبود؛ پنهان ایران، همسایگان و غربی

 سـفرای . انـد  کـرده  ارائـه  خـود،  های دولت به را مفصلی های گزارش و اشاره امور، این

 ،١٣٨٢افراسـیابی، ( بودنـد  آگـاه  و مسلط اوضاع این بر نزدیک از نیز، بیگانه کشورهای

 و هـا  بسـتر  روی بـر  مطالعـه  و دقت با آنها). ٦٤٠ـ ٦٣٥ و ١ص ،١ج کرزن، ؛ ٣٢٣ص

 ایـن  از آینده در تا کاشتند  می ها شکاف این در را خود های آرزو نهال د،موجو های گسل

 امـروز  کـه  گونه همان بگیرند؛ را لازم فرهنگی و اقتصادی سیاسی، های بهره ها فرصت
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 ای بهانـه  و اخـلال  و تفرقـه  توسعه جهت ابزاری آنان برای نژادی و قومی های شکاف

 هـای  بحـران  از اسـتقبال  و سـازی  حـران ب نیز گذشته در است شده سلاح فروش برای

 و منـافع  تـا  بـود؛  اسـتعمارگران  راهبرد و برنامه آنها به زدن دامن و اجتماعی و مذهبی

 ایـن  بـه  نیـل  بـرای  آنـان  و آورنـد  دست به بودند آن دنبال به ایران در که را مطامعی

  . نمودند  می استقبال نظمی بی و هرآشوب از اهداف

 طـور  بـه  را خـود  نقـش  موارد مختلفـی،  در بهائیت، اسیست در دخیل بیرونی عامل

 اتبـاع  و سیاسـی  وابسـتگان  غالباً که را خود نفوذی عوامل آنها کرد،  می ایفا غیرمستقیم

 حسـاس  و مهـم  مراکـز  در بودنـد،  کشورها دیگر و عثمانی انگلیس، روس، کشورهای

 گیـری  شکل نشان و امن بدون و غیرمستقیم تا گرفتند  می کار به گیری تصمیم سیاسی و

 اصـفهان  حـاکم  الدولـه،  اعتماد چون هایی شخصیت دهند، قرار حمایت مورد را بهائیت

 اعتضـاد    ( اسـت  نمونـه  ایـن  از بـوده  روس دولت وابسته و شده مسلمان تازه گرجی که

 بـا  گذشـته  از کـه  نـوری  آقاخـان  میـرزا  چون افرادی). ٩٤ـ    ٩٥، همان، ص السلطنه

 جهـت  زیادی های حمایت ، بودند آنها خوار وجیره داشته پنهانی رتباطا بیگانه های دولت

 نمونـه  اعـدام  از بهاء حسینعلی میرزا جان نجات که آوردند عمل به بهائیت گیری شکل

 ایـن  در نیـز  خـود  امیرکبیر که قتل از پس او است بهائیت از آقاخان میرزا حمایت بارز،

 میـرزا  جـزای  و عـدالت  اجـرای  از عمـان  و رسـید  صـدارت  مقـام  بـه  داشت، دست قتل

 شـمار  بـه  بهائیـت  سـازی  جریان درونی عامل طرفی از بنابراین گردید؛ نوری حسینعلی

 در هـا  دولـت  ایـن  کـه  چـرا  آید می شمار به بیگانه های دولت نفوذی جهتی از و رود می

 در روس و انگلیس به نوری آقاخان وابستگی خاندان. بودند دخیل صدارتش به رسیدن

  . اند بوده بیگانه دول خوار جیره که است مسلم و بوده آشکار موضوعی تاریخی، ابعمن

 و خـاص  اقـدامات  بـا  مسـتقیم  طـور  بـه  نیز بیگانه های دولت های نسولک و سفرا

  . کردند می کمک بهائیت ترویج و گیری شکل به خود شده ریزی برنامه

 عوامـل  بعنـوان  ریکـا آم سـپس  و فرانسـه  تزار، روس چون هایی دولت آفرینی نقش

 اسـناد  و گونـاگون  مسـتندات  کـه  اسـت  موضـوعی  بهائیـت  پیدایش جریان در بیرونی

  ).١٦٦ ،١٢٥، ٩٢ص، ١٣٩٤امیرعلی حسنلو،( دهند می گواهی آن به تاریخی
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 حضـور  ایـران  در اسـتعماری  انگیـزه  بـا  که خارجی، های دولت و بیگانگان سیاست

 بـا  شیعه، علمای هوشیاری و اجتماعی نسجاما اما بود، خاص اهداف به رسیدن داشتند،

 زمینـه  روشـی،  هـر  بـا  اینرو، از). ٤١١ص ،١ج همان؛ قدیانی،( بود تضاد در آنها اهداف

 بـرای  آنهـا،  هـای  روش جملـه  از. کردنـد  مـی  فـراهم  را ملی وحدت شکستن و آشوب

 شـیعه،  اندیشـه  در بهائیت و بابیت پیدایش از که بود این انسجام، و اقتدار این شکستن

  .نمودند حمایت

 عثمـانی،  ایـران،  حکومـت  قلمـرو  در داخلـی،  و خـارجی  وابستگان و ها خانه سفارت

 بـا  رقابـت  در تلاشـی  گونـه  هـیچ  از و بودنـد  خود های دولت منافع حافظ ،...و فلسطین

 دریـغ  خـود،  نفـع  بـه  ای حادثه و واقعه هر از گیری بهره و نفوذ و قدرت سر بر یکدیگر

 هـای  کـانون  و تشـیع  عقایـد  و عمـومی  طور به اسلامی، ـ مذهبی حساساتا. اند نداشته

  .است بوده خارجی های خانه سفارت توجه مورد ویژه، طور به شیعی،

 تـداوم  بـه  خـارجی  بـازان  سیاست گوش و چشم احسائی، احمد شیخ دعاوی از پس

 بـاز  ـ ـ آیـد  شمار به روحانیت و تشیع برای تهدیدی توانست می که دیدگاهی ـ شیخیه

 و پـرورش  جدیـد،  مـدعّیان  ظهـور  و رشتی سیدکاظم مرگ از پس که نحوی به گردید

 رفتنـد  پیش جا آن تا و گردید آغاز متبوع، های دولت تأیید مورد افراد، و ها مهره تحریک

  ).  ٥٨٩ص نجفی،( کردند هدایت را فرقه دهی شکل سوی به حرکت مسیر که

 عمـل  بـه  را لازم و جدی های حمایت ها هفرق این رهبران از بیگانگان اساس براین

 بـه  را خـود  کامـل  سرسـپردگی  بعـدها  آن، دیگر های شاخه و بابیت رهبران آوردند؛ می

) ١١٢و ١١٣ ،١٠٦ص ،١٣٥٧ رائـین،   ( دادند، نشان خارجی های خانه سفارت و بیگانگان

 آنهـا  های توطئه و ها طرح مجری بیگانه، های سیاست حمایت سایه در طریق، این از و

 و گـران  بـازی  رضـایت  دیگـر،  سـوی  از و گیـرد  رونـق  کارشـان  سـویی،  از تـا  شدند،

 کوشـش  ای، مزوّرانـه  حرکـت  چنین در شک بی. سازند فراهم را خارجی گذاران سیاست

 روابـط  هرگونـه  اظهـار  از و پنهـان  را اسـرار  که است سیاست اهل  شیوه حفظ طرفین،

 ایـن  »مجریـان « و »هـا  واسـطه « ،»هادیان« رو، ازاین نمایند؛ می پرهیز شدیداً دوستانه

 را محرمانـه  هـای  گـزارش  مثل کند دلالت سازشی چنین بر که موضوعی هر ها، برنامه

  ).  ٦١٤ ـ ١٥ص نجفی،( داشتند نگه دور دیگران، دسترس از یا و ساخته نابود
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 آنـان . داشت سزایی به تأثیر بهائیت گیری شکل جریان در تزاری روس دولت نقش

 دامـن  آنهـا  از یکـی  که گرفتند پیش در را راهبردهایی ، خاص اهداف داشتن جهت به

 مـردم  کـه  پیوندی به توجه با بود حاکمیت و جامعه بین فاصله و اختلاف ایجاد و زدن

 نمـود  بسـیج  روس علیه جهاد در را مردم پیوند، این و داشتند ومرجعیت شیعه علمای با

 بهائیـت  فرقـه  اندازی راه با بودند صدد در ها وسر). ٣٦٤ ، ٢٢١، ص١، ج١٣٧٧سپهر،   (

  .کنند جلوگیری اقدامی چنین مجدد وقوع از

 جهـت  هـا  روس تـلاش  بود، ها روس دیرین رؤیاهای از ییک آزاد آبهای به راهیابی

 گردیــد روس و ایــران میــان بزرگــی هــای جنــگ وقــوع اســباب رویــا، ایــن تحقیــق

 را ایـران  مرکـزی  قـدرت  کشور، دو میان ینظام های تنش .)٦٣ـ ٢٢ص ،]تا بی[مدنی،(

 درپـی  را قاجاریـه  حکومـت  لازم اقتـدار  و ثبات عدم و نمود ضعف و جدّی چالش دچار

 انگلـیس  روس، های دراین وضع نابسامان سیاسی و ضعف دولت مرکزی، دولت. داشت

 مرزهـای  از هـایی  بخش و دوخته طمع چشم ایران به خود، مطامع به رسیدن برای....و

 ،١٣٨٦سـپهر،  ( بودنـد  داده قـرار  خود تاز و تاخت میدان را کشور غرب شمال و لیشما

  ).  ٣٤٠ص ،١ج

 کمتـر  بهائیـت،  تـرویج  و گیـری  شـکل  در تزار روس از انگلیس، آفرینی دولت نقش

 با همنوا و همراه بهائیت، چون گمراهی های جریان گیری شکل از حمایت در آنها. نبود

 از هـا  انگلیسـی . دارد آمیزتری جنایت سوابق تفرقه ایجاد و پیشگی خیانت در بلکه روس

 فعالیـت ) بوشـهر   ( ایـران  جنـوبی  بنـادر  برخـی  در کـه  هند تجاری های کمپانی طریق

 انــدازی راه در بــاب فتنـه  آغــاز از) ٢٦٠ ـ  ٢٠٠ص ،١٣٧٥شـمیم،    ( داشــتند اقتصـادی 

 و داشـته  دخالـت  ان،زنج و خراسان تا مازندران از ایران داخلی های آشوب و ها شورش

 کلنـل  بـا  االله بهاء ارتباط). ٦٢٠نجفی، ص  ( پرداخت می ها آشوب این از گزارش تهیه به

 بـودن  رابـط  و االله بهـا  حضـور  به او ارادت اظهار و بغداد در انگلیس کنسول آرنولد، سر

 در انگلـیس  پررنـگ  نقـش  دهنـده  نشـان  حسـینعلی  میرزا و انگلیس ملکه بین کنسول

 انگلسـتان  ملکـه  طـرف  از حسـینعلی،  با دیدار در انگلیس کنسول. است یتبهائ جریان

 بـود  زمـانی  دیـدار  این و کرد مطرح دیگر را هرنقطه یا هندوستان در اقامت درخواست

 میـرزا  از انگلـیس  حمایـت ). ٢٧٣ص ،١٩٩٢ شوقی،( بود شده تبعید بغداد به االله بها که



 

 

97  

جر
ن

یا
 

س
نا

ش
پ ی

ش
ای

د
ی

 
ها

 ب
ه

ضال
ه 

رق
ف

ی
ی

  

 عثمـانی  قلمـرو  در جاسوسی انگلیس، دولت با او مخفیانه ارتباط عکا، در بهاء حسینعلی

 و نشان گرفتن نهایت در و) ١٤٥ـ١٤٢ ـ ١٤١ص ،١٣٩٤ حسنلو،  ( انگلیس دولت برای

 بهائیـت  از انگلیس حمایت از شده برملا شواهد و مدارک انگلیس دولت از »سر« درجه

 سـپاه  فرمانـده  بـه  حیفـا  تصرف از پس انگلیس، دولت .)١٤٢ص ،١٣٩٤ است (حسنلو،

 او دوسـتان  و خانواده عبدالبها از نیرو و توان تمام با که دهد می دستور فلسطین در ودخ

  ).٦٦٩صنجفی، ( نماید حراست و صیانت

 کشـورهای  و خاورمیانـه  در خـود  اسـتعماری  منـافع  حفـظ  جهت نیز فرانسه دولت

 قومی های گسل نمودن فعال در و کرده حمایت منحرف های فرقه و ها گروه از اسلامی

 وزیر میراث میان در بهائیان آثار از برخی که نیست تصادفی بود؛ آفرین نقش مذهبی؛ و

 شـود  مـی  یافت فرانسه ملی های کتابخانه در آنها خطی میراث و شد پیدا فرانسه مختار

 در دخیـل  اسـتعماری  کشـورهای  جملـه  از نیز آمریکا دولت). ١٦٣ص ،١٣٩٤ حسنلو،(

 ماندگاری و گسترش راهبردی های طرح ارائه با هاآن. است بوده بهائیت وحفظ گسترش

 در العـدل  بیـت  عنوان با ای مجموعه طراحی کردند، فراوانی کمک شوقی توسط بهائیت

 داد؛ دوبـاره  حیـات  را بهائیـت  کـه  است بنیادینی های حمایت جمله از اشغالی فلسطین

 اسـتمرار  بـرای  یآمریکـای  سیاسـتمداران  و دولـت  های فعالیت بهائیان، با آمریکا تعامل

 طریق از بهائیان مسائل پیگیری بهائیان، حقوق مسئله کردن المللی بین ،جریان بهائیت

 اداری تشکیلات اندازی راه از حمایت بهائیان، درباره ایران به فشار المللی، بین نهادهای

 هـای  سیاست به نسبت شوقی و عباس همچون بهائیت سران بودن مطیع و آنان برای

 اسـت  بهائیـت  جریـان  از آمریکـا  حمـایتی  نقش گویای دیگر، امور از بسیاری و آمریکا

 براسـاس ). ٢٥٢ـ   ٢٤٨صو  ٢٠٨ـ   ٢٠٩، ص]تـا  بـی [رائـین،  ؛١٨٨ ١٧٦ ص، همـان، (

 هـر  بهائیـت  سران حفاظت برای کرده درخواست پرایور از او سفیران، از یکی اظهارنظر

 سیاسـی،  هـای  پـژوهش  و تمطالعـا  موسسـه ( پذیرد صورت دولت طرف از لازم اقدام

 ایـادی  نفـوذ  آمریکـا،  بـرای  بهائیـان  جاسوسـی ). ٣٧٧ شـماره  جاسوسـی،  لانـه  اسناد

 هـرم  در بهائیـان  عوامـل  دیگر و هویدا و پزشک بعنوان پزشک محمدرضا در دربار) دام(

 دیگـر  نیـز  گرفت  می انجام پریور شخص و آمریکا نفوذ و نظر با که پهلوی عصر قدرت

 از آمریکـا  دولـت  حمایـت  کـه ) ٢٧٤ص ،١٣٨١ ، سلامی و زاهدانی  ( است گویایی سند

  .دهد می نشان را بهائیت
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 برخـی  و آمریکا عثمانی، حاکمان و انگلیس روس، استعماری های دولت حقیقت، در

 انـد؛  داشته موثر نقش بهائیت و بابیت گیری شکل و پیدایش جریان در کشورها از دیگر

 جهـان  هـای  سـازی  فرقـه  و سازی دین در بیگانگان که است آن از حاکی واقعیت این و

 دسـت  اسـلامی  کشـورهای  تجزیـه  و ای فرقـه  های جنگ و مذهبی اختلافات و اسلام

 اسـتعمارگران  دام طعمه که آنها، طرفداران و مدعّیان خود دارد احتمال اگرچه اند؛ داشته

  .باشند بیخبر ن،استعمارگرا سناریوهای و ها شبّازی خیمه و قضایا این از اند شده
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    بندي جمع

در کـه  شـدند   یـدار پدایـران  معاصـر   یختـار ی در مختلف ـ یو مذهب یاسیس های یانجر

نابسـامان   شـرایط در  کـه  هـا  یـان جر یـن ا  از جملـه  بودند؛ یننقش آفرکشور تحولات 

  .بود یتبهائ یانجر پدید آمد، یرانمردم ا یو اجتماع یو فقر فرهنگ یاقتصاد

 »بـاب « چـون  یمقدس گیری از عناوین ین و بهرهبا نقاب د وانستبهائیت در ابتدا ت

بـه  افراد زیادی از طبقات اجتمـاعی جامعـه آن روز را    ه وکرد ییخودنما امام زمان

 ی،و فاصله طبقـات  یاقتصاد یها منحرف برآمده از بحران یانجراین د؛ ایخود جذب نم

با بکارگیری افراد نفوذی خود، آنها  ی شد تااستعمار یانجو سلطه یبرا یخوب یزآو دست

  استفاده کنند.   یاستعمار یها به آرمان یدنرس یبرا یو مذهب یفتنه اجتماع یناز ا

ضعف و ناکارآمدی حاکمان مستبد و نالایق ایران، حذف کارگزاران توانمندی چون 

گیـری   یکا  در گذشته و امروز، باعث شـکل آمرو  یسانگل ،روس های یتحماامیرکبیر و 

ویت بهائیت گردید که شواهد و مستندات تاریخی فراوانـی بـر ایـن مطلـب وجـود      و تق

 دارد.  
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   .١٣٧٣ فرهنگی، علمی: رانته

   .١٣٤٤ فرخی، مطبوعاتی بنگاه: تهران دوم، چاپ ،گری بهائی کسروی، سید احمد، .٢٩

 مدرسـین،  جامعـۀ  قم: سوم، ، چاپمعاصـر  سیاسی تاریخ الدین، جلال سید مدنی، .۳۰

  ].تا بی[

 ،٣٧٧ شـماره  ،جاسوسـی   لانـه  اسـناد  سیاسـی،  هـای  پژوهش و مطالعات موسسه .٣١

  .  ١٣٨٦ یرکبیر،ام دانشگاه: تهران 

  ق.۱۳۹۹ظهوری، کتابخانه تهران: اول، چاپ ،بهائیان باقر، محمد سید نجفی، .۳۲

 دوازدهـم،  چـاپ  ،استعمار با مبارزه قهرمان امیرکبیر ،اکبر علی رفسنجانی، هاشمی .٣٣

    .١٣٧٣ قم، ۀعلمی ۀحوز مدرّسین جامعۀ به وابسته اسلامی نشر دفتر: قم



 

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  در اسلام؛ در اسلام؛   آمیزآمیز  مسالمتمسالمت  یستییستیصلح و همزصلح و همز

  هراسیهراسی  اسلاماسلام  یکردیکردبر روبر رو  يينقدنقد

یعیمحمد طاهر رف


  

  چکیده

بـوده و   یاجتمـاع  یزنـدگ  یونـد در پ یاصل اساس» آمیززیستی مسالمتهم«و » صلح«

و  هـا  یـت بـه موفق  یـابی  دست یقتوف و یاجتماع یشو آسا یتامننقش مهمی در تأمین 

یم و سـیره پیشـوایان دیـن بـر     در آیات قرآن کـر  .دارد یو اجتماع یفرد های یشرفتپ

ها، تأکید شـده  ها و توده مردم، بخصوص اقلیترعایت این دو اصل در روابط میان ملت

نوعان بر مبنای اصل کرامت ذاتی انسـان از  آمیز با هماست. مدارا و همزیستی مسالمت

بـوده و  ن ینتحس ابلق ،جنگ و خشونت ،در مقابلآید؛ شمار میاصول اساسی اسلام به

ایـن درحـالی اسـت کـه      .باشـد میخاص مجاز  یطتنها در شرابکارگیری آن  در اسلام

هـای منتسـب بـه اسـلام، باعـث ارائـه       آمیز برخی مسلمانان و گروهرفتارهای خشونت

تصویری خشن از اسلام گردیده است. در این نوشتار با توجه بـه آیـات قـرآن کـریم و     

تبیـین  » آمیـز همزیستی مسالمت«و » صلح«سیره پیشوایان دین، دیدگاه اسلام درباره 

گردد، تا ثابت شـود کـه دیـن اسـلام دیـن رحمـت و عطوفـت اسـت و رفتارهـای           می

هـای  آمیز برخی مسلمانان ناشی از فهم ناقص و نادرست آنان از اسلام و آموزه خشونت

  اسلامی است و ربطی به رهنمودهای اصیل اسلام ندارد.

  

  آمیز، اسلام، جهاد.مسالمتصلح، همزیستی  واژگان: کلید

                                                   
. یه؛العالم یجامعةالمصطف یارمعاصر جهان اسلام، استاد یکلام های یانجر یدکتر m.t.r1394@gmail.com  
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  مقدمه

های او در آغاز خلقت،  بینی اسلامی، سرشت انسان و تمایلات و گرایش براساس جهان

گیری خاصی ندارد بلکه مستعد شکوفایی هردو سنخ از تمایلات خوب و بد است.  جهت

قـی  های انسانی، تعالی اخلا آنچه از نظر اسلام اهمیت دارد تربیت افراد براساس ارزش

باید سمت ثبـات، صـلح، عـدالت و همزیسـتی      و معنوی است و اینکه جامعه بشری می

آمیز، سوق یابد. این واقعیتی است که با نام و حقیقت اسلام عجـین شـده و در   مسالمت

های آن مورد تأکید قرار گرفته است؛ دسـتورات اسـلام و سـیره پیشـوایان دیـن       آموزه

با حفظ کرامت و شخصیت نوع انسانی است. قـرآن   آمیز همراهسرشار از رفتار مسالمت

 یســتیو همز یدوســت، وفــاق یــت،صــلح و امن برپــایی هبــ گونــاگوندر مــوارد کــریم 

و  )١٢٨(نسـاء:   مؤمنان را بـه صـلح   )؛ تمامی١٠دهد (حجرات:  یفرمان م یزآم مسالمت

 تمـذمّ  را بـه صـراحت   افـروزی  کند؛ جنگ یدعوت م) ٢٠٨یز (بقره: آم مسالمت یزندگ

بـر   خداونـد  سـنّت  کـه  داندمی یستیناشا صفات ازو  یمنشأ فساد و تباهنموده و آن را 

 یـۀ ما که بنرا تجاوزگری ). ٦٤؛ مائده: ٢٠٥و  ٢٧شده است (بقره: مقابله با آن بنا  یهپا

صلح بـا  ). از ٨٧؛ مائده: ١٩٠کند (بقره:  می است، به شدت نکوهش یتنقض صلح و امن

بـا   کنـد کـه  سفارش مـی  مسلمانانبه ده و نمواستقبال اص آن با لحاظ شرایط خار کفّ

براسـاس اصـول مشـترک    )؛ و این همزیسـتی را  ٩٠غیر معانِد صلح نمایند (نساء:  ارکفّ

  ).٦٣عمران:  داند (آل میآنان  یاله

دین اسلام با توجه به اهداف اجتماعی و جهانی خود در وضع قـوانین و دسـتورات،   

بعاد سیاسی، اجتماعی و...) را مورد توجـه قـرار داده اسـت. از    تمام شئون زندگی بشر (ا

آنجا که اداره کامل زندگی بشر، در برخی موارد نیازمند بکارگیری قوۀ قهریه و خشونت 

دی اقـدام بـه ایـن امـور را مجـاز      همین جهت، اسلام در موار یا جنگ و جهاد است، به

 ـ شمارد ولی این رویکرد به معنای ترویج خشونت می حـد و مـرز آن   کـارگیری بـی   هیا ب

باشد. براین اساس هـر   نیست، بلکه در راستای تحقق امنیت و صلح پایدار در جامعه می

رفتاری که در جهت عدم تحقق این هدف باشد مـورد پـذیرش اسـلام نیسـت. اسـلام      

طـور   قوانین خاصی را برای جنگ در نظر گرفته است کـه فقهـا و علمـای اسـلام، بـه     

آیـد کـه جنـگ بـا      اند و از مجموع آنها به دست می رح و بیان آن پرداختهگسترده به ش

  طلبی و یا اجبار مردم به پذیرش دین، جایگاهی در اسلام ندارد.  هدف توسعه
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ها  اند قطع نظر از پاداشنیز اعتراف کرده برخی از اندیشمندان غربی که چناناسلام 

یز تأثیر خاصی بر جذب دیگران داشـته  و هشدارها، از نظر اخلاقی، سیاسی و فرهنگی ن

تأثیر اسـلام بـه همـین     ) بلکه بیشترین٧٦ـ ٧٥تا]، صاست (نورمن و عبدالصلیب، [بی

  گردد و همین امر نیز باعث گسترش روزافزون اسلام گردیده است. ابعاد برمی

اند پیشرفت اسلام بیشتر تحت تأثیر وعد و  این در حالی است که برخی مدعی

های درونی و معنوی  العاده و مربوط به جاذبه ها بوده نه آنکه امر خارق نگوعیدها و ج

های اسلامی اسلام را آن باشد؛ آنان سعی دارند ـ بدون بررسی دقیق و جامع آموزه

افتادگی جوامع انسانی معرفی نمایند دین خشونت، جنگ، ترور و باعث انحطاط و عقب

ه، افتاد دین عقبن اندیشه هستند که اسلام و در صدد القاء ای )١٢٩ـ  ١٢٦(همان، ص

 .Barbee, 1975, p( باشد می ، پیشرفت علوم و حقوق زنتجدّددموکراسی،  مخالف

و  اصلاحات اجتماعی و فرهنگی در مبانی دینی اسلامو ضرورت دارد که  )؛19&6-7

فی معرشناس  اسلامکه خود را برنارد لوئیس ـ  رفتار مسلمانان ایجاد شود فردی چون

با عنوان در مورد حادثه یازده سپتامبر،  کتابیبا نوشتن  م،٢٠٠٢ـ در سال  کند می

های مطالعات  خواستار تجدیدنظر در روشضمن آنکه  ،»اشکال کار کجا بود؟«

با اصلاحات تفکر دینی و اعتقادی  تنهاد مسلمانان کراعلام  ،اسلامی در آمریکا گردید

  ).Lewis, 2002, p. 6( ندینما توانند پیشرفت می

دیدگاه اسـلام نسـبت   «نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش اساسی است که 

  ».  نوعان چگونه است؟آمیز با همها و همزیستی مسالمتبه صلح با ملت

آنگونه که اثبات خواهد شد بر خلاف تبلیغات منفی و بدی که برای معرفی اسـلام  

گیرد تأکید اسلام  ت و مدنیت، صورت میدین خشونت، جنگ و مخالف پیشرفعنوان  به

هـا و   نوعـان، حفـظ ارزش  آمیز با هم ها و کشورها و همزیستی مسالمتبر صلح با ملت

کرامت انسانی و تعالی اخلاقی و معنوی انسـانی، بـه مراتـب فراتـر از هـر فرهنـگ و       

  مکتب و دین دیگری است.

یره پیشوایان راسـتین آن  البته روشن است که باید میان دستورات اصیل اسلام و س

با رفتار عموم مسلمانان و حاکمان مسلمان تفکیک قائل شد؛ زیـرا هـیچ تـلازم عقلـی     

میان این رفتارها و حتی تفسیرهای برخی مسلمانان با حقیقت اسلام وجود ندارد، بلکـه  
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اساساً اعتقاد به چنین تلازم دائمـی، بخصـوص در بعـد رفتـاری، خـلاف عقـل اسـت.        

حور اصلی مباحث این نوشتار، آیات قرآن و سیره پیشـوایان معصـوم اسـت؛    بنابراین، م

توان رفتار عموم مسلمانان و حاکمانی که به هر نوعی زمام امور مسـلمانان  چرا که نمی

های افراطی و تکفیری منتسـب  طور رفتار و باورهای گروهاند و همینرا در دست داشته

نام اسلام تفسـیر و انجـام   را آنچه از سوی آنان بهبه اسلام را، با اسلام یکی دانست. زی

شود، تنها در صورتی که با مبانی اسـلامی و همـین چنـین رفتـار پیشـوایان      شده و می

طور مستقل گویـای موضـع    وجه بههیچدین، سازگاری داشته باشد قابل دفاع است و به

  باشد. اسلام اصیل نمی

سـلام بـه صـلح و همزیسـتی نگـارش      های متعددی در مورد نگاه امقالات و کتاب

یافته که به برخی از آنها اشاره شده و در این پژوهش مورد ملاحظه قرار گرفته اسـت.  

 ـ  یزآممسالمت یستیهمز«کتاب  ، نوشـتۀ آقـای مهـدی    »الملـل یندر اسلام و حقـوق ب

 یـز مسالمت آم یستیهمزهاست که پس از بیان جایگاه  نیا، از جمله این پژوهشکریمی

، دیدگاه اسلام و قـانون اساسـی   الملل یناصول حقوق ب یگرد و ختار سازمان مللسا در

حکومـت  آمیـز در  آمیز را بررسی کرده و از همزیستی مسالمتدرباره همزیستی مسالمت

  بحث شده است. نیز یحضرت مهد یجهان

روشن است که هر پژوهشی به تناسب، مزایا و نقایصی دارد و آنچه در این نوشـتار  

هراسی اسـت کـه امـروزه جهـان اسـلام و      گردد، در راستای نقد رویکرد اسلامئه میارا

  کند.مسلمانان را تهدید می

  »آمیزهمزیستی مسالمت«و رابطه آن با » صلح«مفهوم 

است و مراد از سِـلم و سـلامت، کـاری خـالی از     » سلم و مسالمت«مترادف با » صلح«

). صلح ٤٢١، ص١ق، ج١٤١٢اصفهانی،  های ظاهری و باطنی است (راغب آفتهرگونه 

اصـفهانی،   ؛ راغـب ٥١٦، ص٢ق، ج١٤١٤منظور،  قابل فساد، بدی و گناه (ر.ک: ابندر م

)، به معنای مسالمت، سازش، فرد یا کار شایسته و خوب کـه در  ٤٩٨، ص١ق، ج١٤١٢

)، نیکـی  ١٤١، ص٥ق، ج١٣٩٥؛ قرشـی،  ٢؛ محمـد:  ١٠آن فساد نیسـت (ر.ک: فـاطر:   

  ) آمده است.١١٧، ص٣ق، ج١٤١٠پیوند میان مردم (فراهیدی،  کردن و ایجاد

دو تعریف عمده برای صلح در اصطلاح سیاسی ارائه شده اسـت: در معنـای سـلبی،    
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، ١٣٧٥گـردد (مهیـار،    صلح به پایان و توقف جنگ بر مبنای شروط خاص تعریـف مـی  

 ـ گرایان و واقع )؛ این تعریف بیشتر از سوی آرمان٥٥٧، ص١ج س از دو جنـگ  گرایان، پ

جهانی اول و دوم، مورد توجه قرار گرفت. در معنای ایجابی، صلح بـه معنـای اسـتقرار    

توسعۀ اخلاق و   آرامش و نبود جنگ همراه با برقراری عدالت و مساوات است که زمینۀ

؛ ٣٨٩ـ   ٣٨٦، ص٢ق، ج١٤١٦ســازد (ر.ک: طریحــی،  هــا را مهیــا مــی تربیــت انســان

  ).٧٨، ص١٣٩١باقرزاده، 

اساس تعریف اول، نبود هرگونه جنگی، برای تحقق صـلح کـافی اسـت و دیگـر     بر

هرگونه تلاش برای تغییر آن وضعیت قابل پذیرش نبوده بلکه محکوم اسـت؛ درحـالی   

که بر مبنای تعریف دوم، هرچند با نبود جنگ، امنیت وجود خواهد داشت امـا برقـراری   

خواهی برخـی افـراد و    ا مانع زیادینظام عادلانه، نیازمند تلاش مضاعف دیگری است ت

  ها گردد. گروه

به روابط دو کشور و یا دو ملت اشـاره دارد کـه سـعی    » صلح«بنابراین بکارگیری واژه 

کنند به جای جنگیدن با یکدیگر، روابطی توأم با آرامـش و بـدون درگیـری داشـته     می

عـان، بخصـوص   نوبیشتر به مـدارا بـا عمـوم هـم    » آمیزهمزیستی مسالمت«باشند اما 

  یابد.های دینی و مذهبی ساکن در یک کشور، ارتباط میاقلیت

گـردد و  نزدیک مـی » مدارا«با » آمیزهمزیستی مسالمت«از نظر مفهومی و کاربرد، 

به معناى ملایمت، نرمى، بردبارى، سازگارى، لطف، خضوع، فروتنـى و   در لغت» مدارا«

؛ مجلسـی،  »مـدارا «، ذیـل کلمـه   ٦، ج١٣٣٧، ضد خشونت و تندروی (دهخـدا،  شفقت

و در پیش گرفتن ملایمت در رفتار فـردی  پرهیز از درگیرى ) و ١١٤، ص١ق، ج١٤٠٤

، مدارا عبارت اسـت از  اصطلاح قرآنیدر  ).٧١، ص١ق، ج١٤١٤است (ابن منظور، آمده 

همراه با تسامح و نرمى و گذشت در جایى که به صورت معمول انتظار برخورد و  یرفتار

را چنین بیان هاى مؤمنان  یکى از ویژگى ،متعال وندخدا که چنان؛ وجود دارد شدت عمل

عباس در تفسیر  ابن )٥٤(قصص: » کنند. سیئه" را با "حسنه" دفع مى"آنان « کند که می

اند که دشـنام و اذیـت را بـا سـلام و مـدارا پاسـخ        مؤمنان کسانى«گفته است این آیه 

  ). ٢٨، ص٦ق، ج١٤٠٦(غزالی، » دهند. مى
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آمیز بـا   های اسلام، حاکی از آن است که صلح، مدارا و همزیستی مسالمت بررسی آموزه

ونـد در  یکـی از اسـامی خدا   که چنانذات مقدس ربوبی و نام اسلام پیروز خورده است. 

 اسـت معرفی شـده  » مسیر سلامتی«و مسیر او  )؛٢٣(حشر:  است» سلام« قرآن کریم،

گـردد؛   برمـی » سلامتی«و » سلم«به معنای » اسلام«ه گونه که واژ ). همان١٦(مائده: 

، وارد شدن در سلامت، در امان ماندن و در امان قرار گرفتن اسلامزیرا، از جمله معانی 

ــفهانی،  ــطفوی، ٤٢٣، ص٤ق، ج١٤١٢(راغــــب اصــ ) و ١٩٦، ص٥، ج١٣٦٠؛ مصــ

(ر.ک: اسـت.   در برابر دستورات الهی و پذیرش دین محمّـدی  انقیاد و تسلیمطور  همین

؛ ابــن اثیــر ، ٢٦٦، ص١٢ق، ج١٤١٤؛ ابــن منظــور، ٢٦٦، ص٧ق، ج١٤١٠فراهیــدی، 

). اختصاص یافتن این واژه بـرای  ٣ـ   ١، ص٣ق، ج١٣٩٥؛ قرشی، ٣٩٦، ص٢، ج١٣٦٧

نیز متناسب با معنای لغوی آن اسـت؛ زیـرا وارد شـدن در اسـلام و     » اسلام محمدی«

حی و روانی و حتی جسمانی را در پـی  تسلیم در برابر فرمان الهی، سلامت و آرامش رو

جهت ضرری  کسی بی دارد. چراکه در دین اسلام همگان مطیع فرمان الهی بوده و هیچ

کند؛ در نتیجه سلامت و امنیت و صـلح و ثبـات پایـدار و مطمـئن،      به دیگری وارد نمی

  وجود خواهد آمد. میان همگان در ابعاد گوناگون به

  صلح در اسلام

و هرکـار و   و آرامش فراخوانـده اسـت   صلحرا به  مسلمانانوارد زیادی کریم در مقرآن 

). قرآن ٢٠٨ت (بقره: اس توصیف شده وسوسه شیطانی رفتار وعنوان  بهراهی خلاف آن 

اسـت   کـرده  منـع انـد،   در مقابل کسانی که راه صلح را در پیش گرفتـه از شروع جنگ 

صـلح و آشـتی    امکـان زمانی که ا ت ). توصیه اسلام به مسلمانان آن است که٩٠(نساء: 

). فراتر از آن، اسلام از پیروان تمامی ادیان ٦٢(انفال: ، باید صلح را پذیرفت وجود دارد،

خواهد که با تکیه بر مبانی مشترک با همدیگر صلح نمـوده و از اصـرار بـر     آسمانی می

  ).  ٦٣انگیز پرهیز نمایند (آل عمران:  عوامل تفرقه

ی در دین اسلام، برخی افراد چون مارسل بوآزار را بر آن داشته تـا  های وجود چنین آموزه

اسـلام درصـدد   «های جهانی اسلام و امتیازات خـاص آن، بنویسـد:    با تمجید از دیدگاه

ساختن جهانی است که تمامی مردم، حتی آنـانی کـه بـه دیـن سـابق خـویش وفـادار        
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، ١٣٦٩(بـوآزار،  » زندگی کنند... اند، با تفاهم و همکاری و برادری و برابری کامل مانده

باید اذعان کنیم که پیغمبر اسلام، بنیانگذار حقـوق  «نویسد:  ) و فراتر از آن می١٠٥ص

  ).٢٧٠(همان، ص» الملل بوده است بین

ای  گونـه  کریم، حتی زمانی که دشمن آماده جنگ است امـا شـرایط بـه    از نظر قرآن

در  که چنانباشد، باید صلح نمود؛  است که صلح منفعت بیشتری نسبت به جنگ داشته

دانستند و خواهـان   صلح حدیبیه با وجود آنکه برخی مسلمانان آن را شکست و ذلت می

جنگ بودند، ولی خداوند بـر صـلح بـا مشـرکان دسـتور داد و در نهایـت آن را ضـامن        

تـۀ  بـه گف  ).١المبین یـاد کـرد (فـتح:     پیروزی نهایی مسلمانان قرار داده و از آن به فتح

شـه  یه همک ـ کنـد  را مـنعکس مـی  ت ین واقعیاه یبیصلح حد«برخی نویسندگان غربی، 

 ـیب یرفت و م ـ یش میان پکزمان و م یه به مقتضاکر نبرد، بلیامبر دست به شمشیپ م ین

 دسـت بـه  هـا   ها و غـزوه  ه با جنگکرد کسب ک یا یروزی، پ»هیبیحد«با صلح  یه وک

  .)١٢٠ه، معرفت، شمار١٣٨٦(الشنقیطی، .» دآم نمی

نکته قابل توجه آن است که تأکید اسلام بر صلح، مطلق و در هر شـرایطی نیسـت   

کند،  ها و شرایط خاصی لازم دارد که با درنظرداشت آنها، اقدام به صلح می بلکه ویژگی

چراکه گاهی صلح نـه تنهـا پسـندیده نیسـت، بلکـه مـذموم بـوده و نبایـد بـه بهانـه           

  ).  ٣٥آمد (محمد:  طلبی، در مقابل دشمن کوتاه صلح

ای  ها لطمـه  صلح از نظر اسلام تا وقتی ارزش دارد که به شرافت مسلمانان و انسان

نزند، اما اگر در شرایطی با تجاوز دشمن شرافت مردم پایمال گـردد، سـکوت در برابـر    

این تجاوزگری، به بهانۀ صلح، در واقع تسلیم شدن در برابـر ظلـم و زیـر پـا گذاشـتن      

های بیشتر اسـت؛ و صـلح در    تر تشویق متجاوز به جنایت و از همه مهم شرافت انسانی

، ١٦تـا]، ج  چنین مواردی به هیچ وجه مورد تأیید اسـلام نیسـت (ر.ک: مطهـری، [بـی    

  ).٦٣٠ـ  ٦٢٧ص

  آمیز در اسلام و سیره پیشوایان دینمدارا و همزیستی مسالمت

رعایـت حقـوق دیگـران و    از نظر اسلام هر نوع زندگی جمعی بایـد براسـاس مـدارا و    

). در محـیط اجتمـاعی، مؤمنـان    ٢٣و اسراء:  ٨٣بقره: ؛ ٨٣محبت و مودت باشد (نساء: 

برادران دینی یکدیگر بوده باید با همدیگر همانند برادر، برخورد نمایند؛ محبت و آشـتی  
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 افکنان برخـورد  انگیز، با اختلاف را میان خود حاکم نموده و ضمن پرهیز از عوامل تفرقه

اسـلام مسـلمانان از خشـونت در روابـط      طور در ). همین١٠ـ   ٩جدی نمایند (حجرات: 

آمیـز   و همزیسـتی مسـالمت  و به رحمت، عفو و گذشـت و مـدارا    منع گردیده یاجتماع

 ـ دعـوت شـده   ) ١٠ـ   ١، ص٦٦و ج ٢٧٣ـ   ٢٧، ص٦٤ق، ج١٤٠٤د (ر.ک: مجلسـی،  ان

گـردد و  توصیف مـی  یو مهربان گری یشت و بخشاانیرحم پیوسته به خداوند متعال نیز

 پیـامبر ). کبیـر ، دعای جوشـن  ١٣٩٠،یقم( دارد یشیش پصفات یگررحمت او بر د اینکه

و  یـر از تحقرا مسـلمانان   علاوه بر مدارا با دیگران، معصوم و امامان  اسلام

یت آنان حتی با سرزنش و غیبت و فـاش سـاختن اسـرار آنـان     آزار و اذ منان،ؤاهانت م

ــاز ) ١٤٨ـ   ١٤٧جــویی (همــان، ص و عیــب )٣٥٦ـ   ٣٥٠، ص٢، ج١٣٦٢(کلینــی،  ب

 تا آنجا کـه پیـامبر   نمودند می کیدأت مدارا با مردم حتى با مخالفان و بر داشتند می

مـن بـه همـان    «: و از آن حضرت نقل شده است آن را نصف ایمان معرفى کرده است

(همـان،  » ام.امـر شـده   نیـز  ، به مـدارا بـا مـردم   ملزم هستماندازه که به انجام واجبات 

، بـه  مأموریـت دارم تبلیغ رسالت  برای که چنانهم« فرماید: ایشان می ).١١٧ـ   ١١٦ص

روایـت   امـام بـاقر  از  ).٤٨ق، ص١٣٩٤(حرانی، » ام. هدستور یافتمدارا با مردم نیز 

خـدایت بـه تـو سـلام      نازل شـد و گفـت:  جبرئیل بر رسول خدا «شده است که 

؛ در روایت دیگری از آن امام آمده اسـت  .»ماید: با آفریدگانم مدارا کنفر رساند و مى مى

» .دستور داد، با دشمن خودم و دشـمن خـودت مـدارا کـن     خداوند به موسی«که 

من و مـردى از قـوم    گوید بین میبن احمر  هشام). ١١٧ـ   ١١٦، ص٢، ج١٣٦٢(کلینی، 

» کن. با رفق رفتاربا آنان «به من فرمود:  امام کاظم ،(اهل سنت) نزاعى واقع شد

  ).١١٩(همان، ص

اسلام علاوه بر توصیه به مدارا در عمل نیز نسبت بـه نـااهلان، البتـه بـا      پیشوایان

ویژه هنگامى  به کردند، رعایت مصالح جامعه، حکومت و احکام شرع، مدارا و گذشت می

قـان و  بـا مناف  پیـامبر  ؛ رفتـار گرفـت  جفا یا توهینى صـورت مـى   خود آنهاکه به 

تاریخ مشـهور اسـت؛ نسـبت بـه     هاى آنان در  بردبارى آن حضرت در برابر آزار و اذیت
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بـه جـاى    های فراوانی از آنان دیده بـود،  آزار و اذیتمشرکان قریش نیز، با وجود آنکه 

). ٣٠٨م، ص١٩٨٢(حلی،  ردک مى  شیبخشا وآمرزش طلب وند خدانفرین، برای آنان از 

ان یهـاى ابوسـف   نـى یچ ها دشمنى و توطئـه  آن حضرت از سالنه تنها پس از فتح مکه، 

 خواستند سالم بماننـد  ه مىکسانى قرار داد که خانه او را مأمنى براى کانتقام نگرفت، بل

باعـث شـد کـه     فراوان پیـامبر  و مدارای ). فروتنی٥٤، ص٣ق، ج١٣٨٧(طبری، 

 دن ـکمتهم بودن، » ذُناُ«زودباورى به حضرت را  ،»نبتل«به نام مدینه  انمنافق یکی از

  ).٦١، این رفتار پیامبر را به نفع آنها دانست (توبه: ه قرآنیآبا نزول  متعالخداوند  اما

و سـایر امامـان    امـام علـى   هـای زیـادی از مـدارای    های تاریخ، نمونـه  کتاب

؛ ٢٤٣، ص١ق، ج١٤١٣انـد (ر.ک: مفیــد،   را ثبـت کـرده   مـردم نااهـل   بـا  معصـوم 

  ).٢٦٤ـ  ٢٦٢ص ،٢ق، ج١٤١٧بلاذری، 

 گردیـد  مـی  هدایت افـراد  باعثدر بسیارى از موارد، ، با مردم مدارای پیشوایان دین

بـا  کریمانـه   اخـلاق با  نااهلانبرخوردهاى خشن و دور از نزاکت چراکه آنان در مقابل 

آن  و بـه حقانیـت   آنـان شـده   ى درتحـول روح ـ  ، و این امر باعـث شدند مواجه مى آنها

که باعث جـذب  را  پیامبر لق نیکوىخُ خداوند متعال .کردند یاعتراف م بزرگواران

به سبب رحمت خداست که تـو بـا آنهـا    «د: ستای گونه مید، اینش مردم به دین حق مى

بـودى از گـرد تـو     دل مـى  خوى و مهربان هستى. اگر تنـدخو و سـخت   چنین خوشاین

و بـا آنـان مشـورت     شدند. پس بر آنها ببخشاى و برایشان آمـرزش بخـواه   پراکنده مى

  ).١٥٩(آل عمران: » نما.

سـب و   ، اقـدام بـه  اهل شام، هنگام روبرو شدن با امام حسـن از  فردیروزى 

در مقابل ایـن رفتـار،    آن حضرتکرد.  و پدرش امیرالمؤمنینناسزا به آن حضرت 

 اى مرد، به گمانم در این شهر غریبـى! «به او سلام کرد و فرمود:  بردباری کرده، آنگاه 

بـه مسـکن،   نیاز اگر د با ملایمت فرمو سپس »اى. شاید مرا با کسى دیگر اشتباه گرفته

حتى از وى دعوت کرد تا زمانى کـه در   ،کمک کندلباس و پول دارد، حاضر است به او 

مدینه هست مهمان آن حضرت باشد. مرد شامى بـا مشـاهده ایـن واکـنش و شـنیدن      

دهم که تو خلیفه خـدا   گواهى مى«فتاد و گفت: آمیز امام به گریه ا سخنان نرم و محبت

 تر است که رسالت خود را به کجـا نهـد. تـو و پـدرت تـا      در زمین هستى و خداوند آگاه
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.» یدترین مردم نزد مـن هسـت   ترین افراد نزد من بودید و اکنون محبوب حال مبغوض به

(ابـن   ردیـد بیـت گ  از شیعیان اهـل  امام حسن  آمیز این فرد به واسطه رفتار محبت

ى بـا  هـا چنین رفتارفراوانی از هاى  نمونه). ١٩، ص٤ق، ج١٤٢١شهرآشوب مازندرانی، 

که در جای خود به تفصـیل تبیـین و    شود مشاهد مى بیت مخالفان، در زندگى اهل

  ).٤٤ـ  ٣١، ص١٣٨٩بررسی شده است (ر.ک: احسانی، 

 ،سـازش و مداهنـه   .مدارا با مداهنـه و سـازش تفـاوت دارد   البته باید دقت نمود که 

براى کسب منـافع شخصـى یـا گروهـى اسـت در       کلیکوتاه آمدن در اصول و مصالح 

همـدیگر بخصـوص   بـا    و در ارتبـاط   یفـرد   حقـوق   ناظر به یشترب »مدارا«صورتى که 

  یفلأت که باعث است  اعمال  قابلو در روابط اجتماعی تا آنجا است  مخالفان و جاهلان

). ٩ـ   ٨از بین برود وگرنه باید از آن پرهیز شود (ممتحنه:  داو عن  هو محارب گشته  قلوب

اگر به هدف سالم ماندن دینت و اصلاح برادرت، از خطاى طرف چشـم  « به تعبیر دیگر

هاى  بردارى شخصى و رسیدن به خواسته پوشیدى، این مداراست، اما اگر به هدف بهره

ق، ١٤٠٦(غزالـی،  .» داهنـه اسـت  درونى و حفظ مقام و موقعیت گذشت کردى، ایـن م 

  ).٢٨، ص٦ج

هـاى   از ویژگـى  را نکـه رحمـت و شـفقت   آخداوند متعال در عـین  به همین جهت، 

توزان لجوج،  عنود و کینه در برابر دشمنانِ، مؤمنان را شمرد و مؤمنان برمى پیامبر

 آن لق کریمانـه از خُ ضمن تمجیدهمچنین  ).٢٩(فتح:  کند باصلابت و قاطع معرفى مى

آن  لـی و ؛یىنمـا دهد که مشرکان دوست دارنـد تـو بـا آنهـا سـازش       خبر مى حضرت،

). سـیره عملـی   ١٠ـ   ٨(قلـم:   دارد حضـرت را از تمکـین خواسـته آنـان بـر حـذر مـى       

به  یاو اصلى از اصول اسلام  دهد که هرگاه مدارا باعث تعطیلی نشان می بیت اهل

بـا  پیشـوایان دیـن   د، گردی لمانان مىامنیت جامعه اسلامى و مصالح مس مخاطره افتادن

در مـورد مسـجد ضـرار کـه منافقـان       پیـامبر  که چنان کردند برخورد مى قاطعیت

آن توطئه علیه اسلام و جامعه اسلامى بسازند،  کانونی برای ،خواستند به نام مسجد مى

نیـز   حضرت على). ١٠٩ـ   ١٠٧به دستور خداوند به کلی نابود کرد (توبه: مسجد را 

حتى اگر این اموال مهر زنان شده باشـد یـا بـا آن کنیزانـى     «المال فرمود:  مورد بیت در
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، ١٥(نهـج البلاغـه: خطبـه    .» المـال بـاز خـواهم گردانـد     خریدارى شده باشد، آن را به بیت

آیـا  «و در جواب کسانى که از حضرت خواستند به اشراف امتیازاتى بدهـد، فرمـود:    ).٥٧ص

ا به قیمت زیر پاگذاشتن عدالت و ستم بر مردم به دسـت آورم؟ بـه   توقع دارید من پیروزى ر

کننـد، بـه   شب و روز برقرار است، و ستارگان از پی هم طلـوع و غـروب مـی   خدا سوگند، تا 

). آن حضرت در رویـارویی بـا   ٢١٦، ص١٢٦(همان، خطبه » چنین کاری دست نخواهم زد.

ایجـاد نـاامنى نکردنـد، بـا آنـان مـدارا       و  هتا زمانى که خوارج دست به شمشیر نبرد خوارج،

و جـدیت  گـرى پرداختنـد، بـا قاطعیـت      کرد، اما وقتى آنها به سلب امنیت عمومى و فتنه مى

  ).١٥٦، ص٩٣همان، خطبه (آنان را از دم تیغ گذراند تمام 

  آمیز در اسلام بر مبناي کرامت انسانیهمزیستی مسالمت

آمیز، حفظ و پاسداشت کرامت ذاتـی  لمتیکی از اصول اساسی اسلام در همزیستی مسا

فرزنـدان  تمـامی  ، خداوند متعال به کریم بر اساس نصّ صریح آیات قرآنانسان است. 

هـا مـورد    انسـان  ۀهم ـ ،فارغ از رنگ، نژاد و جنسیت، کرامت ذاتی بخشیده اسـت  ،آدم

 ،آنقـر از نظـر  ). ٧٠(اسـراء:   ر بسیاری از موجودات برتری دارندهستند و ب یم الهیرکت

طی مراحل آفـرینش انسـان و دمیـده    ای است که پس از کرامت انسان به اندازه ارزش

 ١٢کند، (مؤمنون: خداوند خودش را بر چنین آفرینشی تحسین می جنین، درروح  شدن

 اقدام به کشتن هر نفس محترمی را، به ناحق و بدون مجـوز قـانونی و شـرعی،    )١٤ـ 

)؛ و از بین بردن یـک  ٣٣(اسراء:  استکرده حرام  جنین انسان را سقطمنع نموده، حتی 

  ).٣٢ها دانسته است (مائده:  انسان را در حکم نابودی تمام انسان

از نظر اسلام هر فردی موظف به حفظ کرامـت دیگـران اسـت؛ حتـی نسـبت بـه       

شد و در صدر اسلام تـا   بردگان که تا پیش از اسلام همانند حیوانات با آنان برخورد می

داری ادامه یافت، تأکید شده است که از نظر مقام انسـانی  خاطر مصالحی، بردهمدتی به

موجودات عنوان  بهتفاوتی میان مولا و بنده نیست، پس کسی حق ندارد با بردگان خود 

افـراد زیردسـت موظفنـد از    عنـوان   بـه پست و حقیر بدرفتاری نمایند. هرچنـد بردگـان   

همین اسـاس، مسـلمانان و پیشـوایان دیـن نیـز      دستورات اربابان خود پیروی کنند. بـر 

هـای آن در تـاریخ فـراوان     نهایت ادب و احترام را نسبت به بردگان داشتند کـه نمونـه  

 ؛٢٤٨، ص١ج ،تـا] [بـی ، حمیـری  هشـام  ؛ ابن٣٤٠، ص٤، جتا][بیداود،   ابو است (ر.ک:
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نقـل شـده    ). از امـام علـی  ٣٥٥، ص٥ج ،١٣٧٢ ی،؛ طبرس٨٥ص ،١٣٩٢صدوق، 

از خداونـد  «هنگام رحلت، این بود که  های پیامبر که یکی از آخرین توصیهاست 

  (ابوداود، همان).»  !یددرباره بردگان بترس

 بـه نـام   کرامـت و حیثیـت بـالاتری    انسـان،  کرامت ذاتی تأکید اسلام بر برافزون 

تقـوای  «آن عیـار  م ها در نظر گرفته شـده اسـت کـه   نیز برای انسان» کرامت ارزشی«

 وقتـی ارزشـمند اسـت کـه     کرامـت ذاتـی  به بیـان دیگـر،    ).١٣(حجرات:  است» الهی

با اختیار و سـعی و تـلاش    باشد و واقعیارزش و شرافت  یابی انسان بهساز دست زمینه

و بـا   ثیر شهوات و هواهـای نفسـانی  أاگر کسی تحت تبنابراین،  خود، بدان دست یابد.

چنـین فـردی نـه تنهـا حـق       تغییـر داد، تجاوز به حقوق دیگران، مسیر زندگی خـود را  

حقـوق   از بـین بـردن  ، بلکه بـه خـاطر   است کرامت و شرافت ذاتی خود را سلب نموده

بایـد   و شـود  دیگران و به مخاطره انداختن حیات اجتماعی جامعه، مجـرم شـناخته مـی   

). بـه همـین جهـت،    ٢٨٢ـ   ٢٨١، ص١٣٧٠(جعفـری،   مورد مؤاخذه و کیفر قرار گیـرد 

-بوده و دارای آثار و فلسفهمطرح  یرحمت الهعنوان  به نیز، در اسلام ییجزا یفرهایک

 یقصاص بـرا تواند جانشین آن گردد، مثلاً  که هیچ چیزی دیگر نمی استهای خاصی 

 ـ  یخـتن از ر یریجلـوگ ) و ١٧٩تضمین حیات و پویایی جامعه (بقره:   گــناهان  یخـون ب

جامعـه حکـم   زیـرا   .ه اسـت یدردگ یعتشر) ٦١٤ـ   ٦١٣، ص٢٥٢(نهج البلاغه، حکمت 

اقـدامی  اصـلاح آن   و بـرای آن فـاسد شـد   یاز اعضا یاگر عضوکه بدن را دارد  یک

را بـه مخـاطره    اءاعض ـ سـلامتی سـایر  و  یت نمـوده انـدام سـرا   تمام به صورت نگیرد،

احسـاس  بـا   بزهکـار  یهـا  انسانشود  ، باعث میحکم قصاصبنابراین، نبود  .اندازد یم

  بیاندازند.  به خطر بیشتری را گناه  یب های ن انساجان  یت کامل،امن

اسلام در عین تأکید بر قصاص مجرم، راه گذشت را نیز به جـای قصـاص و سـایر    

)، باز گذاشته و به آن سفارش نموده است ١٧٨النّاس (بقره:  های مربوط به حق مجازات

را برای مجـازاتی کـه    گونه که ابراز پشیمانی و توبه به درگاه خداوند ). همان٣٩(مائده: 

االله دارد، و این کار برای آن است تا فرصتی برای اصلاح مجرم، فراهم  صرفاً جنبه حق

طـور  شده و قرار داده است باعث مهر و محبت بیشتر میان خـانواده دو طـرف و همـین   

  ارتقای جایگاه معنوی فرد تائب گردد.



 

 

115  

مز
ه

و 
ح 

صل
ی

ست
ی

 
ت

لم
سا

م
 

آم
 یز

م؛
لا

س
 ا

در
 

د
نق

 ي
رو

ر 
ب

رد
یک

 
م

لا
س

ا
 

س
را

ه
ی

  

  هاي دینیآمیز با اقلیتهمزیستی مسالمت

هـای صـلح بـا اهـل کتـاب و       و جانشـینان آن حضـرت در پیمـان    مپیامبر اسلا

حضـرت   کـه  چنانها تأکید داشتند؛  ها، پیوسته بر ضرورت رعایت حقوق اقلیت نامه امان

ها بـر رعایـت    ها و استان در دوران خلافت پنج سالۀ خود به زمامداران ولایت علی

ای بـه مالـک اشـتر     نامه کرد. آن حضرت در ها تأکید می حقوق مردم و بخصوص اقلیت

مردم یا بـرادران دینـی تـو و یـا نظیـر تـو در خلقـت و        «این نکته را یادآوری نمود که 

خو بوده و خوردن خون رعیت را  انسانیت هستند، پس حاکم نباید در مقابل مردم، درنده

کـه در پنـاه اسـلام     تـاب ک اهـل  مـال و نـاموس  ، علی از نگاه امام»غنیمت شمارد

خبـر حملـه سـپاه     ؛ بر همین اساس وقتیهمانند مسلمان محترم است ند،کن زندگی می

(اهل ذمّـه) را شـنید،    انمسلمو غیر انه به شهر انبار و تعرض آنان به زنان مسلمیمعاو

ملامـت   ، نـزد مـن سـزاوار   ردی ـن حادثه، مسلمانى از تأسـف بم یاگر به خاطر ا: «فرمود

  ).٢٨٣، ص١ق، ج١٤١٣(مفید،  ».دانمی، بلکه من او را نیکوکار و محسن مدبونخواهد 

ای است که در مواردی حتـی   گونه به اهل ذمه و رعایت حقوق آنان در اسلاماحترام 

مـرد یهـودی    که چنان اند؛ خواستهو از او بینّه  کردهعلیه حاکم اسلامى اقامه دعوا  آنان

در زمان حکومت آن حضرت، اقامۀ دعوی کرد و آن حضرت نه  علیه حضرت علی

تنها در محکمه حاضر شد، بلکه به قاضی نیز اجازه نداد میان او و یهـودی، هرچنـد در   

نوع نگاه، تفاوتی قائل شود. تحت تأثیر همین رفتار حضرت، شخص یهـودی مسـلمان   

  .)٥٦، ص٤١ق، ج١٤٠٤شد (مجلسی، 

هـای عمـومی، میـان مسـلمانان و     دین حتی در رفتار اجتمـاعی و کمـک   پیشوایان

در که پیرمرد نابینایی پس از دیدن  ،امام علیکردند.  یکسان عمل می غیرمسلمانان،

افرادی وجود چرا در حکومت اسلامی چنین  و با تعجب از اینکه ؛کرد ها گدایی می کوچه

هنگامی که نیرومند «: فرمود امام »این فرد مسیحی است.«از ماجرا پرسید، گفتند:  دارند؛

سـپس   »ایـد؟!  اما اکنون که ناتوان شده رهایش کـرده  ،بود، از نیروی او استفاده کردید

  ).٤٩، ص١١ق، ج١٣٧٦(حر عاملی، » ید.نمای المال مسلمانان به او انفاق از بیت«فرمود: 

کتاب که در مناطق تحت سیطره حکومـت اسـلامی زنـدگی     رفتار مسلمانان با اهل
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کتـاب   ع رفتار اهلآمد، براساس نو کردند و یا مناطق آنان به تصرف مسلمانان درمی می

آوردند هماننـد   شدند، اگر اسلام می صورت که آنان ابتداء به اسلام دعوت می بود، بدین

شدند و به طور طبیعی ملزم دیگر مسلمانان از حقوق یک شهروند مسلمان برخوردار می

بودند واجبات مالی اسلام همانند زکات و خمس، کفـارات و صـدقات خـود را نیـز بـه      

پذیرفتند و در عین حال بـر ضـد اسـلام و     بپردازند؛ اما اگر اسلام را نمی دولت اسلامی

شـدند، معاهـدۀ    کردند و بدون جنگ و خونریزی تسلیم می ای نمی مسلمانان نیز توطئه

کتـاب از خـدمات و امنیـت عمـومی      شد. طبق این قرارداد، اهـل  ذمه با آنان نوشته می

حـق جزیـه بـه    عنـوان   بـه بل باید مبلغـی  بودند و در مقا حکومت اسلامی برخوردار می

دربرابر پیشروی مسلمانان مقاومـت  کردند، اما اگر اسلام نیاورده و  حکومت پرداخت می

عنوان  بهکردند، بر مبنای قانون جنگ و  کردند و یا اقدام به توطئه علیه مسلمانان می می

هـای   بر سـرزمین شد و پس از پایان جنگ و تسلّط مسلمانان  دشمن با آنان برخورد می

شد یعنی ملزم به پرداخت جزیه بودند. براساس  آنان، با آنان، مطابق قرارداد ذمه عمل می

های اسلام، کسی از مسلمانان حق نداشت به قتل عام عموم مـردم بپـردازد و یـا     آموزه

د اموال آنها را غارت نموده یا نابود کند اما کسانی که با مسلمانان مقابله کرده بودند بای

کتاب،  کردند و البته مقدار جزیه به تناسب اوضاع مالی اهل تری پرداخت می جزیه سنگین

گاهی یک دینار در سال  ها برخی گزارش بین دو درهم تا ده درهم بیشتر نبود. براساس

و حتی آنان کـه قـادر بـه پرداخـت جزیـه       )٣٣١، ص٧م، ج١٩٨٩(زرکلی،  شد مقرّر می

برهمین  شدند. معاف مین و سالخوردگان، از پرداخت جزیه همانند زنان، کودکانبودند، 

از پیونـدهای دوسـتی کـه همـواره میـان      « :گوید اساس، یکی از نویسندگان غربی می

ست قضاوت کنیم که زور و های مسلمان و مسیحی برقرار بوده و هست، ممکن ا عرب

اً شخص ـ گاه در گرویدن مـردم بـه اسـلام مـوثر نبـوده اسـت. محمـد       چنیرو، هی

هایی با بعضی از قبائل مسیحی بست و به عهده گرفت که از آنها حمایت کند، و  پیمان

به آنها در اقامه شعائر دینی آزادی بخشید، حتی حقوق و احترامی را که رجال کلیسـاها  

نجابـت و  « گویـد:  مـی ) دیگـری  ١٠، ص١٣٨٣(آرمسـترانگ،  » اند محترم شمرد. داشته

یـک  عنوان  بهکه کلیه ادیان الهی را قبول دارد، همیشه تسامح این دین بزرگ (اسلام) 

تـوان دیـن    میراث بزرگ بشر شناخته خواهد شد. بر روی چنین بنایی، به حقیقـت مـی  

  ).٢٢٥، ص١٣٧٠(زنجانی، » گذاری کرد. جهانی را پایه
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را روشـن   این شیوه برخورد اسـلام، نادرسـتی ادعـای برخـی نویسـندگان مغـرض      

اساساً مسـلمانان تمـایلی بـه پـذیرش اسـلام از سـوی مسـیحیان        اند: کند که گفته می

نداشتند، زیرا الزام آنها به پرداخت جزیه، بهترین راه درآمد برای حکومت اسـلامی بـود   

واضح است که مسلمان شـدن   )١٤٥، صهمان( شد. که با مسلمان شدن آنها قطع می

فرد مسلمانی موظـف بـه    کرد زیرا هر کتاب، درآمد بیشتری را نصیب مسلمانان می اهل

گردد و روشن است که مجمـوع   پرداخت واجبات مالی همانند زکات، خمس و غیره می

  شود به مراتب بیشتر است. عنوان جزیه گرفته می این اموال از آنچه به

  آمیزرابطه جهاد اسلامی با صلح و همزیستی مسالمت

ند با تحریـف ماهیـت آن،   ای سعی دارترین مسایلی است که عده جهاد اسلامی از مهم

ای خشن از اسلام به نمایش بگذارند؛ آنان با استناد بـه آیـاتی از قـرآن کـریم در      چهره

بـا   یافتیـد کجا مشـرکان را   هر« )،٢٤٤(بقره:  »یددر راه خدا بجنگ«مورد جهاد همانند 

 ـ  ٢٩) و آیات دیگری مثل آیه ٥(توبه:  »ید.را بکش یشانو ا یدآنان بجنگ ه سوره توبـه آی

معرفـی کـرده و    سوره مائده، جهـاد را یکـی از علایـق مهـم پیـامبر اسـلام       ٣٣

 یروشن نمونه شود،  یآن انجام م یو تحت لوا ینکه به نام درا  اییه    شکنجه ها و جنگ

اند: ). برخی گفته٧٦ـ    ٧٥تا]، صبدانند (گایسلر و عبدالصلیب، [بی یمذهب یاز نابردبار

ر بر مردم تحمیل شده، چون اساس آن متکـی بـر جبـر و    دیانت اسلام به زور شمشی«

» کنـد.  زور بوده، باعث سختی و شدّت شده است و اخلاق و روحیات مـردم را تنـد مـی   

  ).٦٧١ـ  ٦٧٠، ص١٣٦٢(منتسکیو، 

تـرین ابـزار بـرای حفـظ      جهاد اسلامی، با رعایت شرایط و معیارهای درسـت آن، مهـم  

آمیـز   فراهم ساختن زمینه همزیسـتی مسـالمت  کرامت انسانی و تأمین صلح و امنیت و 

  مجاز دانسته است: ،تیسه موقع را تنها در جنگکریم قرآن میان مردم است چرا که 

  ).٤٠ـ  ٣٩با هدف دفع ظلم و تجاوزگری دشمن (حج:  دفاع از خود برای :اول

  ).٧٥(نساء:  در مقابل ظلم و ستم مردم ناتوان حمایت از :دوم

اگر خداونـد برخـی از مـردم را    «، اماکن مذهبی وآزادی دینی  حفظتأمین امینت و  :سوم

های جهـودان و   داشت قطعا دیرهای راهبان و کلیساهای ترسایان و کنشت از برخی باز نمی
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  .)٤٠(حج: .» گردید شود، ویران می مساجد مسلمانان، که در آنها خدا بسیار یاد می

)، بـرای  ٦٠های نظـامی کشـور (انفـال:     هبنابراین، دستور اسلام به آمادگی و تقویت بنی

های دفاعی جامعه یا تـأمین   گشایی و استعمارگری نیست، بلکه به منظور تقویت جنبه جهان

  ت سلب امنیت مردم را نداشته باشند.  کوب متجاوزان است تا زورگویان جرئامنیت و سر

از نظر قوانین جنگی اسلام، حفظ حقوق دشـمن حتـی در میـدان جنـگ ضـروری      

شوند و تنها اموالی که با خود به میـدان جنـگ    ست؛ تنها افراد در حال جنگ کشته میا

شود. جنگیدن با نیروهای دشمن تا هنگامی مجـاز اسـت    اند به غنیمت گرفته می آورده

کنند، اما اگر صحنه را تـرک کـرده یـا فـرار      که آنان دست به شمشیر برده و مقابله می

روی و  هرگونـه زیـاده  به صـراحت،  ارد. خداوند متعال کردند کسی حق کشتن آنها را ند

و در راه خدا با کسانی کـه بـا شـما    « فرماید: و میممنوع کرده  ظلم در میدان جنگ را

» کنند کارزار کنید و از حد مگذرید که خدا از حد گذرندگان را دوسـت نـدارد.   کارزار می

  .)١٩٠(بقره: 

رسـول گرامـی   م به وقوع پیوست و چندین جنگ خونین در صدر اسلا با وجود آنکه

آنها را به عهده داشتند، قـرآن   فرماندهیبه صورت مستقیم یا غیرمستقیم  اسلام

مـا تـو را جـز بـرای     «فرمایـد:   کند و می آن حضرت را چهره رحمت جهانی معرفی می

دهـد کـه    نشـان مـی  تأمّـل در ایـن معنـا،    ) ١٠٧(انبیـاء:  » رحمت جهانیان نفرسـتادیم. 

نـه بـر مبنـای کینـه و خشـم و غضـب و اعمـال خشـونت و          یـامبر های پ جنگ

پذیرفتـه اسـت. زیـرا     صورت مـی رحمت  گیری، بلکه بر مبنای رأفت و عطوفت و انتقام

بـرهمین   هدف هدایت و نجات مردم است، نـه کشورگشـایی و پیـروزی بـر دشـمنان.     

ه درونی که دشمنی دیرینه و کین قریشپس از فتح مکه و تسلط بر  اساس، آن حضرت

» همـه شـما آزادیـد.   «فرمود:  آنانخطاب به  نسبت به آن حضرت و مسلمانان داشتند،

ن و فـراوا  هـای  آسـیب  پس از تحمـل در جنگ احد نیز  )١١٢، ص١، ج١٣٩٠(طبرسی، 

خـود آن حضـرت، ایشـان بـه      شهادت افرادی چون حمزه سیدالشهداء و مجروح بودن

 خدایا! قوم مرا هدایت کـن « ن دعا کردو چنیدست به دعا برداشت  جای نفرین دشمن،

  ).٢١، ص٢٠ق، ج١٤٠٤(مجلسی،  »زیرا آنها نادانند

رأفت و عطوفت اسلامی در رفتار با اسیران جنگـی نیـز از جملـه دسـتورات اسـلام      
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کسـی حـق ظلـم و تعـرض بـه اسـیران        است که باید رعایت شود؛ از نظر اسلام، هیچ

انـد،   های داخلی اسیر شده باشند که در جنگ جنگی را ندارد، اگر اسیران جنگی مسلمان

 امـا ) ٤٦٩ق، ص١٣٨٢گردنـد (منقـری،    پس از پایان جنگ بدون هیچ شرطی آزاد می

 یـه فد ی،از آنها در عـوض آزاد  یا شوند  یو شرط آزاد م یدبدون ق یامسلمان یرغ اسیران

 لبـاً غا ی،پـس از فتوحـات جنگ ـ   اسلام یامبرپ که چنان) ٤شود (محمد:   یگرفته م

 یـه فدعنـوان   بـه  یآنها مبلغ ثروتمنداناز کرد و گاهی نیز   یآزاد م یهرا بدون فد یراناس

شـدند   یرنفـر اس ـ  ٦٠٠٠» هوازن«در جنگ  کرد  یو سپس آنها را آزاد م کرد  یمدریافت 

؛ ٨٧، ص٣ق، ج١٣٨٧(ر.ک: طبـری،   آزاد کرد ای  یهفد گونه  یچهمه را بدون ه که پیامبر

کـه تـوان    اسـیرانی از  پیـامبر  نیز، جنگ بدر ). در٩٥١، ص٣ق، ج١٤٠٩واقدی، 

یـاد  خواندن و نوشتن  ینه،مد یخود به ده نفر از اهال یآزاد یبرا خواستند  ،نداشتند یمال

) و پس از آن بدون هیچ شرط و یا ایجاد مـانعی  ١٦، ص٢ق، ج١٤١٠بدهند (ابن سعد، 

  شدند. آزاد می

مقایسه  مسلمانان را در رفتار توحات اسلامی،های مربوط به ف گزارشاخبار و برخی 

شـده  با مناطق فـتح بالاترین سطح نجابت و رفتار انسانی  با جنگجویان غیرمسلمان در

تمدّن اسـلام و  «شناس فرانسوی، در کتاب  و جامعه مورّخگوستاولوبون،  .دهدنشان می

ده، ستایش نمـوده  شهای فتح از فتوحات اسلام و رفتار فاتحان با مردم سرزمین »عرب

گاه در صدد تحمیل دین خود بر مردم آن منـاطق نبودنـد   کند که آنان هیچو تأکید می

کردند که تمام رسوم و عادات و مذهب اقوام مغلوبـه را کـاملاً   صریحاً اظهار می«بلکه 

دادنـد خـراج خیلـی کمـی     محترم خواهند شمرد و در مقابل این آزادی که به آنها مـی 

از آنها گرفته که مقدار آن نسبت به اجحافات حکام سابق خیلی کم بـوده  بعنوان جزیه 

این رعایای ستمدیده، حکومت این حکام جدیـد را بـا کمـال    «جهت، به همین » .است

هـای   با اشاره به جنـگ » ولتر« ).١٦٧، ص١٣١٨(گستاولوبون،  »رغبت تمکین نمودند.

گـذارش   هـای بنیـان   جـوانمردی  دین اسلام وجود خود را به فتوت و«گوید:  میصلیبی 

آیـین خـود را بـه     ،مدیون است، در صورتی که مسیحیان با کمک شمشیر و تـل آتـش  

  ).١٠، ص١٣٨٣(آرمسترانگ، .» کنند دیگران تحمیل می
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هـای پـیش روی جهـان اسـلام، بخصـوص در       معضلات و آفـت ترین  مهمیکی از 

نـام جهـاد   ی است کـه بـه  های افراطی و تکفیر ها و جریانشرایط کنونی، حضور گروه

هـای فـراوان در جهـان اسـلام و برخـی کشـورهای دیگـر        اسلامی به ترویج خشونت

پردازند. برخی مبشران مسیحی و مستشرقان مغرض نیز همسو با اهداف اسـتعمار و   می

هـای   های گـروه  استکبار جهانی، با استناد به رفتارهای وحشیانه و پخش تصاویر جنایت

ا، در صددند تساوی اسلام با خشونت را به مخاطبان خود نشان داده ه افراطی در رسانه

دهنده ترور و کشتار معرفی نمایند. هـم   طلب و ترویج دینی خشونتعنوان  بهو اسلام را 

های گوناگون این واژه (ارهاب) در  و وجود صورت» ارهاب«با واژه » ترور«معنایی واژه 

اسـلام را مشـوق و    ت کـه برخـی افـراد،   مواردی از آیات قرآن کریم، باعث شـده اس ـ 

کننده تروریسم بدانند، درحالی کـه بررسـی هریـک از آن مـوارد، بیـانگر تفـاوت        ترویج

اساسی بین معنای مورد نظر قرآن کریم با اصطلاح رایـج امـروزی اسـت. در بسـیاری     

موارد، این واژه (رهب) در مورد ترس و خوف و خشیت مردم نسبت به ذات باری تعالی 

 ،٤٠بقـره:  ( ،... رفته است مانندآیات: کار بهتسلیم دربرابر اراده الهی  و

، ... ؛)٩٠(انبیـاء:  ......)؛ ٥١نحل: 

ط دارد، آیـه  ؛ تنها موردی که به ترس دشمن و یا ترساندن آنان ارتبا)١٥٤(اعراف: 

هر چه « ؛...

دشـمن خـدا و   ] تـدارکات [هاى آماده بسیج کنید تا با ایـن   در توان دارید از نیرو و اسب

ایـن  » ترهبـون «مـراد از   ) است. در این آیـه ٦٠ل: (انفا.» بترسانید ...دشمن خودتان و 

است که دشمنان خـدا را از طریـق آمـاده سـاختن خـود و تجهیـز امکانـات و نیروهـا         

؛ در واقـع ایـن کـار، جنبـه بازدارنـدگی و      ت حمله به شما را پیدا نکننـد ئبترسانید تا جر

 ـ دفاعی دارد، زیرا وقتی توان نظام ت تعـرض  ی یک امت و کشور قوی باشد کسـی جرئ

ای است که تمام جوامع به آن توجه داشـته و آن را    مسئلهکند؛ و این  به آنها را پیدا نمی

  دانند. لازم و ضروری می

و خشــونت  یــزمدر مبــارزه بــا ترورکشــورها و برخــی اندیشــمندان غربــی  ادعــای

عامـل در   ینتـر  خـود مهـم  شعار دروغینی است کـه   یاسلام یخصوص در کشورها هب
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در واقع ایـن   .آید به شمار میو جهان  کشورهای اسلامیو خشونت در  یسمترور یجترو

ای خشن از اسلام بوده و  اقدام کشورهای غربی، در راستای معرفی و نشان دادن چهره

هـای افراطـی در صـدد     برای تحقق این امر با تجهیز و حمایت از برخی افـراد و گـروه  

کـه   مانند داعـش،  های افراطیاز گروههستند به منافع مادی خود دست یابند بسیاری 

انـد، تشـکیل حمایـت و     نمایش گذاشتهگری و خشونت را به نام دین به نهایت افراطی

داننـد. ادعـای    دار مـدعیان صـلح جهـانی (کشـورهای غربـی) مـی       تقویت خـود را وام 

یافتـه کشـورهای    های سازماناری از خشونتگرایی، ابزاری است برای توجیه بسی صلح

کنند آن را با وقایع آخرالزمانی و ضـرورت آمـادگی بـرای آن پیونـد     که سعی می غربی

بزنند که در جای دیگر شواهد روشنی در این خصوص ارائه شـده اسـت (ر.ک: رفیعـی،    

  ).١٦٠ـ  ١٤٨، ص١٣٩٥
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  گیرينتیجه

های آن تمام شئون زندگی بشـر  با توجه به اجتماعی بودن دین اسلام، قوانین و برنامه

رو، برای اداره کامل زنـدگی بشـر مـدارا و خشـونت هرکـدام بـه       د نظر دارد؛ ازاینرا م

 تناسب و در موارد خود مورد توجه قرار گرفته است.

جانبـه عملـی   گرایی افراطی و یکروشن است که اداره مناسب یک جامعه با محبت

یـن  نبوده بلکه در مواردی بکارگیری خشونت و حتی جنگ و جهـاد لازم اسـت ولـی ا   

وجه به معنای ترویج جنگ و خشونت نیست، بلکه تمام آنهـا در راسـتای   هیچواقعیت به

تحقق امنیت و صلح پایدار در جامعه بوده و در نتیجه هر رفتاری که منافی ایـن هـدف   

 باشد مورد پذیرش اسلام نیست.

 یسـتی زو هـم  یـی گراهـم  هـا، با ملت صلح منادیاسلام در مجموع باید گفت دین 

همین جهت، دستورات های دینی بوده و بهبا نوع انسانی، بخصوص اقلیت یزآم متمسال

آمیـز همـراه بـا حفـظ     اسلام و سیره پیشوایان مسلمان سرشار است از رفتـار مسـالمت  

طلبـی برخـی   کرامت و شخصیت انسانی افراد حتی در میدان جنگ. بنـابراین خشـونت  

از تفسـیر و برداشـت نـاقص آنـان از     های منتسب به اسـلام، ناشـی   مسلمانان و گروه

ارتباطی با اصول اساسـی   های اسلامی و تحت تأثیر عوامل دیگری است که هیچآموزه

 دین مبین اسلام ندارد.

بخصوص در  گرایی،و خشونت یزمدر مبارزه با ترورکشورهای غربی شعار از سویی، 

ری ایـن کشـورها در   بـردا  هراسی و بهـره  نیرنگی برای ایجاد اسلام یاسلام یکشورها

  باشد. جهت منافع مادی و سیاسی خود می
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  فهرست منابع

  قرآن کریم

  هنهج البلاغ

 یلیان،اسماع :چهارم، قمچاپ  ،یثالحد یبغر یالنهایة فمحمد،  بن ابن اثیر، علی .١

١٣٦٧.  

  .ق١٣٨٥ ،صادردار :روتی، بالکامل فی التاریخ، مرکال ابى بن على یر،ثاابن  .٢

دارالاضواء، بیروت: ، طالب مناقب آل ابی، یعل بنعفر محمدابوجابن شهرآشوب،  .٣

  .ق١٤٢١

 کتبالدار :روتیالقادر عطا، ب محمدعبد :قیتحق ،یالطبقات الکبر سعد، محمد، ابن .٤

  .ق١٤١٠،  ةیالعلم

دارالفکر ـ دار صادر،  یروت،سوم، ب ،١٢و  ١، جلسان العرب مکرم، محمدبن منظور، ابن .٥

 ق.١٤١٤

أبیارى و م یو ابراه سقامصطفى  :قی، تحقالسیرة النبویة ،کالملعبد ،هشام بنا .٦

 .]تابى[دارالمعرفة،  :روتیظ شلبى، بیالحفعبد

، »معصوم یشوایانپ یرهمدارا با مخالفان در سنت و س« ی،محمدعل ی،احسان .٧

   .١٣٨٩، سال نوزدهم، آذر ١٥٦معرفت 

حشمتی،  شکیانو ۀ، ترجمپیامبر اسلام محمد ۀزندگی نامآرمسترانگ، کارن،  .٨

  .١٣٨٣حکمت،  :تهران

سهیل زکار و  :، تحقیقکتاب جمل من انساب الأشراف یحیى، بلاذرى، أحمدبن .٩

  .ق١٤١٧دارالفکر،  :ریاض زرکلى، بیروت

تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و جعفری، محمدّتقی،  .١٠

اسلامی  دفتر خدمات حقوقی جمهوری :تهران ،یکدیگرآندو بر  یقغرب و تطب

  .١٣٧٠ایران، 

  .١٣٨٩ یه،اسلام یکتابفروش :تهران ،یعهوسائل الش، حسن محمدبن ی،عاملحر  .١١

 ی،اعلم یروت:، بالعقول عن آل الرسول تحف ی،عل بن ابومحمد حسن ی،حران .١٢

  ق.١٣٩٤

  م.١٩٨٢ یروت،، بنهج الحق و کشف الصدق، یوسف بن حسن ی،حل .١٣
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محقق داماد،  یمصطف ۀترجم ،یلامدولت اس المللی ینسلوک ب ،محمد یداالله،حم .١٤

 .١٣٨٦تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 

مصطفى سقا و  :، تحقیقالسیرة النبویة هشام، بن عبدالملک ی،المعافر یریحم .١٥

  .تا] یب[، هدارالمعرف :ابراهیم أبیارى و عبدالحفیظ شلبى، بیروت

  .١٣٣٧ ات،یدانشگاه تهران، دانشکده ادب :، تهراننامه لغت اکبر، یدهخدا، عل .١٦

محمود مهدوى دامغانى،  ۀ، ترجماخبار الطوالداود،  دینورى، ابوحنیفه احمدبن .١٧

  .١٣٧١نشر نى،  :تهرانچاپ چهارم، 

تحقیق: صفوان ،  المفردات فی غریب القرآنمحمد،  بن حسین ،راغب اصفهانى .١٨

   . ق١٤١٢ ،دارالعلم، بیروت: عدنان داودى

، قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیه، تصلح و خشونت در مسیحیرفیعی، محمدطاهر،  .١٩

١٣٩٥. 

  .م١٩٨٩ ،دارالعلم :بیروتچاپ هشتم، ، الأعلام ،یرالدینخ ی،زرکل .٢٠

دفتر نشر  :، تهرانذمه براساس قرارداد ها یتحقوق اقل ید،عم یعباسعل ی،زنجان .٢١

  . ١٣٧٠ ی،فرهنگ اسلام

کر، دارالف یروت:ب ید،عبدالحم الدین ییمح یق:تحق ،داود  یسنن ابسجستانی،  .٢٢

  .تا] یب[

جلال امام، یّدس ۀ، ترجم»از جنگ مختار تا صلح مقدّس« محمدمختار، یطی،شنق .٢٣

  .١٣٨٦، آذر ١٢٠شمارهمعرفت، سال شانزدهم، 

  .١٣٩٢ة الصدوق، مکتب :تهران ،یهالفق یحضرهمن لا یه،بابو صدوق، محمدبن .٢٤

 یه،اسلام :سوم، تهرانچاپ  ،یبأعلام الهد یإعلام الور ین،محمدحس ی،طبرس .٢٥

١٣٩٠.  

محمد أبوالفضل  :، تحقیقتاریخ الأمم و الملوکجریر،  أبوجعفر محمدبن ی،طبر .٢٦

  ق.١٣٨٧دارالتراث،  :، بیروتدوم چاپابراهیم، 

 .ق١٤٠٦ ،یةدارالکتب العلم یروت:ب ،ینالد علوم یاءاح ابوحامد، ی،غزال .٢٧

  . ق١٤١٠ ،هجرت:  قم ،ینالعکتاب احمد،  بن فراهیدی، خلیل .٢٨

  .١٣٥٤ ،رضائیهجا]، [بی، قاموس قرآن ،راکب سیدعلى ،قرشى .٢٩

دانش،  یینقم: آ ی،ا قمشه یاله یمهد ۀترجم ،الجنان یحمفات یاتکلعباس،  ی،قم .٣٠

١٣٩٠. 
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، المللآمیز در اسلام و حقوق بینهمزیستی مسالمتنیا، محمدمهدی، کریمی .٣١

 .١٣٨٦، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

  .١٣٦٢ ،اسلامیه :دوم، تهرانچاپ  ،یکافال یعقوب، بن محمد ینی،کل .٣٢

  .تا]  یب[ نا]،  یب[ جا]،  یب[، پاسخ به اتهام یب،نورمن و عبدالصل یسلر،گا .٣٣

ترجمۀ سیدمحمدتقی فخرداغی تمدن اسلام و عرب،  گوستاو لوبون فرانسوی، .٣٤

 .١٣١٨گیلانی، چاپ سوم، تهران: علمی، 

دفتر نشر  :تهران ی،دمسعود محم ۀ، ترجماسلام و جهان امروزمارسل بوازار،  .٣٥

  .١٣٦٩فرهنگ، 

  ق.١٤٠٤ة الوفاء، موسس یروت:، بربحارالأنوا محمدباقر، ی،مجلس .٣٦

  .تا] یب[صدرا،  :، تهرانمجموعه آثار ی،مرتض ی،مطهر .٣٧

کنگره  :، قمالعباد یة حجج االله علالمعرف یالارشاد ف نعمان، محمدبن ید،مف .٣٨

  ق.١٤١٣ ید،مف یخش

 :تهران ی،مهتد اکبر یعل ۀترجم ،ینالقوان روح یو، شارل لوفی دو سکوندن،منتسک .٣٩

  .١٣٦٢ یرکبیر،ام

، دوم چاپعبدالسلام محمد هارون،  :، تحقیقوقعۀ صفیننصر بن مزاحم، منقرى،  .٤٠

  .ق١٤٠٤ة المرعشى النجفى، مکتبمنشورات  :قم

موسسة ، سوم :مارسدن جونس، بیروت :، تحقیقالمغازى عمر، محمدبن ی،واقد .٤١

  ق.١٤٠٩الأعلمى، 
1. Bernard Lewis, What Went Wrong? New York Oxford Universaity 
Press, 2002. 

2. Lynne Barbee, Middle East Studies Network, MERIP Reports, 1975. 

 
  



 

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  ازدواج موقت؛ چیستی و چگونگیازدواج موقت؛ چیستی و چگونگی

  *یشینصراالله درو

  چکیده

وانی بر مشـروعیت  ازدواج موقت یکی از موضوعات مطرح در فقه اسلام است و ادله فرا

از نگاه حکیمانه و جامع شارع بـه همـه نیازهـای افـراد      ،آن وجود دارد. جعل این حکم

 یکش ـ بهره یکه ازدواج موقت، نوع پندارند چنین میافراد  یبرخکند.  جامعه حکایت می

این افراد برای موجه سـاختن   ،کنند یم ینابهنجار تلق یاز زنان بوده و آن را امر یجنس

چـون گسـترش روابـط    برای ازدواج موقـت   یگرینامناسب د یامدهایپود به فرضیه خ

  .  کنند اشاره میخانواده و...  انیخارج از چارچوب، گسست بن

 ،شـناختی  خاسـتگاه روان  بررسی مبانی و مسـائل حقـوقی و فقهـی ایـن موضـوع،     

 ـ یـی عقلا یاز آن است که اولاً ازدواج موقت امر یحاکشناختی آن،  جامعه بـر   یو مبتن

از عـدم اجـراء    یناش ـ ،است دوم آنکه مسائل و مشکلات مطرح شـده  ینید یها آموزه

  .استموضوع  نیاسلام در ا نیو احکام د نیقوان

  

  

  

  ازدواج، ازدواج موقت، خانواده، کرامت انسان، نیازهای انسان.: گانواژ کلید

  

                                                   
 .Darvishi1113@gmail.com :قم یۀعلم ۀحوز ۀدانش آموخت .*
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    مقدمه

واره مورد توجه افـراد  یکی از موضوعات مطرح در فقه شیعه، همعنوان  بهازدواج موقت 

هـای مختلفـی دربـاره آن ارائـه      های فکری بوده و سؤالات، شبهات و تحلیل و جریان

انـد کـه از مبـانی     شده است. برخی با خدشه در مبانی و ادله این موضوع، درصدد بـوده 

فقهی و شرعی آن اعتبارزدایی کنند؛ برخی نیز نقدهایی در مـورد شـیوه، آثـار و تبعـات     

  اند. تماعی آن بیان کردهفردی و اج

هـای   سازد آن است که تبیین و تحلیـل  را ضروری می  مسئلهآنچه پرداختن به این 

ای اسـت کـه آن را غیرحکیمانـه     بینانه درباره این موضوع بـه گونـه   نادرست و غیرواقع

دهد و همین امر باعث شده که این حکم مترقی و جامع، در عالم واقع، مـورد   نشان می

  آوری به آن مذموم تلقی شود. ار نگرفته و رویاقبال قر

حـدود،   ،آن است با تبیین و توضـیح ماهیـت اصـلی ازدواج موقـت    این پژوهش بر 

شرایط و الزامات فقهی و اخلاقی آن، نشان دهـد کـه آنچـه بـه نـام ازدواج موقـت در       

فاصـله  پیوندد در بسیاری از موارد با ازدواج موقت پیشنهادی اسـلام   جامعه به وقوع می

که در صـورت توجـه بـه آن،     در ازدواج موقت وجود دارد شرایط و الزاماتیچراکه دارد. 

  ادعایی، صورت واقع به خود نخواهد گرفت. مذموم پیامدهای 

ای به برخی ادله شرعی ازدواج موقت خواهـد شـد    بنابراین در این نوشته ابتدا اشاره

امه بررسی برخی مسائل مربـوط بـه   سپس به چیستی ازدواج موقت پرداخته شده، در اد

چگونگی تحقق آن مورد نظر است؛ در پایان نیز بـه دلیـل یـا دلایـل عـدم اقبـال بـه        

  ای خواهد شد. موضوع اشاره

  مشروعیت ازدواج موقت

های فقهی بـه صـورت مبسـوط،     مبانی، مدارک و ملاکات جواز ازدواج موقت، در کتاب

 هـا  توان بـه آن کتـاب   انستن آن مباحث میمورد بحث و بررسی قرار گرفته که برای د

  شود: مراجعه کرد اما به طور خلاصه به دو نکته در این زمینه اشاره می
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) ازدواج ١٤٩ ، ص٣٠، ج١٤٠٤آنکه از نظر تمـام فقهـای شـیعه (نجفـی،      :اولنکته 

 ســوره نســاء ٢٤هــای دینــی اســت و آیــه  موقــت امــری شــرعی و مبتنــی بــر آمــوزه

به 

) در این راستا روایات زیادی از معصـومین (رک:  ١٤٨این مطلب اشاره دارد (همان، ص 

رسـد.   ) بیان شده که شمار آن به حـد تـواتر مـی   ٤٦١، ١٤نمازی، مستدرک الوسائل، ج

  )٣١٣، ص١١، ج ١٤١٨بایی،(حائری طباط

آنکه بسیاری از علمای عامه (اهل سـنت) نیـز اصـل مشـروعیت ازدواج      :نکته دوم

قرطبـی   که چناناند اما در مورد نسخ یا استمرار آن اختلاف نظر دارند؛  موقت را پذیرفته

 : نکاح المتعةةیإن المراد بهذه الآ«وقال الجمهور: گوید:  سوره نساء می ٢٤در مورد آیه 

همانا مراد از این آیه، ازدواج موقـت اسـت کـه در صـدر     » صدر الاسلام یف کان یالذ

  ).٤٨٦، ص٢، همچنین ر.ک: سیوطی، ج١٣٠، ص٥اسلام بود. (قرطبی، ج

بنابراین موضوع ازدواج موقت از نگاه فقه شیعه امری مسلم و تردیدناپـذیر اسـت و   

  ]1[ د ندارد.ایی در مورد آن از جهت مبانی فقهی وجو خدشه و شبهه

هـا و   قبل از تبیین مباحث پیرامون ازدواج موقت، چند نکته که اساس و پایه تحلیل

  گیرد: توضیحات بعدی در مورد ازدواج موقت است مورد اشاره قرار می

 ]٢[سوره اسـرا، انسـان دارای کرامـت ذاتـی اسـت       ٧٠از نظر اسلام و بر اساس آیه 

سوره بقره، دارای مقام خلافت  ٣٠گونه که بر اساس آیه  مانه 

از  و جانشینی خداوند به روی زمین است 

ای است که هر آنچه در عالم وجود دارد برای اوسـت   سویی جایگاه او به گونه

 ).١٣ :جاثیه( 

هـای متعـالی بـرای همـه انسـان       مندی از این کرامت ذاتـی و ارزش  بنابراین بهره 

یکسان بوده و اختصاص به جنس خاصی نـدارد یعنـی مـردان و زنـان هـر دو از ایـن       

  ویژگی برخوردارند.
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یازهـا و تمـایلات   ترین دین بودن آن است که اسلام همه ن اقتضای آخرین و کامل

هـای مربـوط بـه     انسان را مدنظر قرار داده و برای تعالی انسان در همه ابعاد و ویژگـی 

 یصـادق  دیمجکار داشته باشد. ( زندگی فردی و اجتماعی خود دستورالعمل، برنامه و راه

  )٢٤ش، ١٣٨٩  ی،احمدآباد یلیو هاجر ن یحسن آباد

های اعتقادی، اخلاقی و فقهـی)   موزههای دین اسلام (آ فهم و تحلیل صحیح آموزه

ها در راستای همدیگر مورد توجه باشند چـرا   در صورتی ممکن است که همه این آموزه

کننـدگی و یـا    گـری، تکمیـل   ها با یکدیگر، نسبت تسـهیل  که رابطه و نسبت این آموزه

و ای  های دین اسـلام را بـه صـورت جزیـره     توان آموزه تبیینی است؛ به بیان دیگر نمی

هاست که حرکت انسـان   جدای از هم در نظر گرفت چراکه از کنار هم بودن این آموزه

ج  ،١٤٠٢(علامه طباطبـایی؛   ] ٣[در مسیر کمال و سعادت معنادار و صحیح خواهد بود. 

  )١٥٥، ص ١١

توان احکام فقهی دین اسلام را بدون لحاظ دستورات اخلاقی یا بدون  بنابراین نمی

اعتقادی آن تجزیه و تحلیل کرد. واضح است که اگر چنین شـیوه   در نظر داشت مبانی

خطایی پیش روی کسی قرار گیرد قطعاً در ارزیابی خود نسبت به آن حکم دچار خطا و 

  شبهه خواهد شد.

  ضرورت ازدواج

در راستای کرامت  ،حکمی از احکام دینعنوان  بهبراساس آنچه گفته شد ازدواج موقت 

نگری اسـلام در   او در نظام آفرینش از یک سو، معطوف به جامع انسان و جایگاه والای

 ،هـای اخلاقـی و عقیـدتی    همه مسائل زندگی از سوی دیگر و با توجه به دیگـر آمـوزه  

  قابل تبیین است.

ها و ادیان بـوده   بنای تشکیل جامعه، مورد توجه همه فرهنگ سنگعنوان  بهازدواج 

هـر ملـت و    رو ازایـن یا انحطاط جوامـع دارد   است چرا که تأثیرات فراوانی در پیشرفت

در دیـن اسـلام    ]٤[فرهنگی بر اساس آداب و دستورات خود بدان اهتمام ورزیده اسـت.  

ها، راهکارها و احکام فراوانـی جهـت تحقـق ایـن امـر وارد شـده و آیـات و         نیز توصیه

  .تروایات زیادی بدان پرداخته اس
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بخشد هـم توجـه و    ازدواج را ضرورت می آوری به از نظر اسلام آنچه تحقق و روی

  ها و نیازهای فردی است و هم توجه به نیازهای اجتماعی و دینی. رفع خواسته

خداوند انسان را برخوردار از نیازها و استعدادهای مختلـف آفریـده اسـت کـه رفـع      

برخی از این نیازها و شکوفایی آن استعدادها، منوط بـه تحقـق ازدواج اسـت. نیـاز بـه      

های جنسی و... از جمله نیازهایی هسـتند کـه بـا ازدواج     مش، نیاز به ارضای خواستهآرا

شـود.   های عدم رفع چنین نیازهـایی ایمـن مـی    برطرف شده و فرد از بسیاری از آسیب

  )١٣٩٣فر،  (ر.ک: سالاری

 ]٥[بالطبع یا بالضـروره اسـت     علاوه بر نیازهای فردی، انسان از آن جهت که مدنی

ابی به بخشی از نیازهای خود مثـل امنیـت، آسـایش، آرامـش، پیشـرفت،      ی  جهت دست

ر کنـار آنهـا ایـن نیازهـا و     خوراک و... نیازمند جامعه و افرادی پیرامون خود اسـت تـا د  

گیری جامعه و وجود افراد، تنهـا بـا ازدواج    ها تأمین شود و واضح است که شکل خواسته

ازهای اساسی فردی و اجتماعی انسـان، در  ممکن است. بنابراین اگر تأمین بخشی از نی

گرو ازدواج بوده و تحقق این امر منحصر به ازدواج باشد توصیه، تشویق و حتـی الـزام   

  به ازدواج، امری عقلایی و مطلوب است. (همان)

  موقت ازدواجچیستی 

ها و نقدهایی که دربـاره جـواز ازدواج موقـت     ها، اشکال به نظر نگارنده بسیاری از ابهام

فهم و تصور ناصـحیح در مـورد ماهیـت ایـن سـبک از ازدواج       مطرح است ناشی از سوء

هـای نادرسـت، کمـک     توضیح دقیق ماهیت آن به رفع برخی از برداشت رو ازایناست؛ 

کند. واضح است که وقتی ابعاد و جوانب یک موضوع به خوبی تبیین و تحلیل شـود   می

د شد؛ زیرا مشخص نبودن ماهیـت، شـرایط   مسائل و ابهامات پیرامون آن نیز رفع خواه

هـای مترتـب بـر آن را در     تواند اصل حکم و حکمـت  و محدوده موضوع یک حکم، می

  سایه ابهام قرار دهد.

ای است که براساس نگاه جـامع اسـلام بـه مسـائل زنـدگی       شیوه» ازدواج موقت«

در واقـع  هـا و نیازهـایی افـراد جامعـه لحـاظ شـده اسـت.         انسان، جهت تأمین خواسته

تواننـد بـه    ایی است که براساس آن برخـی از افـراد جامعـه مـی     شیوه» ازدواج موقت«
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های اساسی خود در چارچوبی صحیح و بهنجار دسـت یابنـد    بخشی از نیازها و خواسته

دهنده این رویکرد، ملاحظات اساسی و مهـم   طراح و ارائهعنوان  بهچراکه از نظر اسلام 

یعنی هر آنچه را که  ]٦[است در این ازدواج نیز موردنظر است که در ازدواج دائم مطرح 

برای تحقق یک ازدواج سالم و به دور از آسیب بایـد مـدنظر باشـد در ایـن ازدواج نیـز      

وجود داشته یا امکان ایجاد آن وجود دارد. البته واضح است که ازدواج موقـت بـا توجـه    

کامل با ازدواج دائم نـدارد امـا عـدم     ها و احکامی که دارد تطابق به برخی قیود، ویژگی

ای بـدون   تطابق در همه احکام و مسائل بدان معنا نیست که این شـیوه ازدواج، شـیوه  

ها تعبیـر   ضابطه و ساختار بوده یا آنکه ازدواج به حساب نیاید چراکه در بسیاری از آموزه

ز امـوری کـه   در مورد آن آمده است. (نمازی، همان) از سویی دیگر بسـیاری ا » نکاح«

  کرد در این نوع ازدواج نیز وجود دارد. ضرورت ازدواج را ایجاب می

اشاره به این نکته ضروری است که رویکرد و توصیه اولی و اساسی اسـلام، ازدواج  

دائم است چراکه اگر ازدواج دائم به صورت آگاهانه و صحیح تحقق یابد تأمین نیازهای 

اشت اما اگـر امکـان ازدواج دائـم فـراهم نباشـد آیـا       مرتبط با ازدواج را در پی خواهد د

تفاوت بـود؟ آیـا در ایـن صـورت      های افراد بی توان نسبت به تأمین نیازها و خواسته می

جامعیت احکام دین اسلام و توجه آن به ارائه راهکارهای تأمین نیازهای انسـان، مـورد   

  خدشه و ایراد قرار نخواهد گرفت؟

آوری بـه آن بتوانـد    اهکاری است که فرد بـه واسـطه روی  ر ،بنابراین ازدواج موقت

تواند دارای فوائد حـداکثری   به بیانی دیگر، ازدواج می ؛های ازدواج را فراهم آورد حداقل

 ـ البتـه اگـر آگاهانـه   آن فوائد و آثار با ازدواج دائم   یابی به همه و کاملی باشد که دست

م امکـان ازدواج دائـم، دسـتیابی بـه     ـ ممکن خواهد بود اما در صـورت عـد  تحقق باید  

  پذیر است. آوری به ازدواج موقت امکان بخشی از آثار و منافع ازدواج، با روی

» مـا لایـدرك كُلُّـه لا یتـرك كلُّـه     «به تعبیر دیگـر ازدواج موقـت مصـداق قاعـده     

پسـند   ) خواهد بود و از این جهت حکمی عقلایـی و عقـل  ٥٨ص ،٤ج، ١٤٠٣،یحسائ(ا

یابی به همه منافع یک شـی   د چراکه همه عقلا بر این باورند که اگر دستنیز خواهد بو

یا امر ممکن نباشد اما بتوان بخشی از آن منافع را بدسـت آورد، تـلاش بـرای بدسـت     

آوردن آن بخش، امری قابل قبول خواهد بود حتی ترک منافع حداقلی به خـاطر آنکـه   

  باشد. تقبیح میتوان حداکثر منافع را به دست آورد، مورد  نمی
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شود  بنابر آنچه گفته شد این ادعا که ازدواج موقت حکمی مردانه بوده که باعث می

از زن بهره جنسی ببرد، ادعایی کاملاً اشتباه و بدور از واقعیـت اسـت، چراکـه یکـی از     

باشد که براساس اراده، اختیـار و انتخـاب خـود بـدان اقـدام       طرفین این ازدواج زن می

ویی همان گونه که ازدواج برای مرد منافعی را در پـی دارد بـرای زن نیـز    کند. از س می

منافعی را در پی خواهد داشت و در واقع این ازدواج توافقی است برای آنکـه هریـک از   

آیا اگر زنـی کـه بـه هـر      )٣١، ص١٣٨٢، ی(رافع آنان به منافع مدنظر خود دست یابند.

یسـت از ازدواج موقـت کـه تـأمین برخـی از      دلیل زمینه ازدواج دائم بـرای او فـراهم ن  

نیازهای او را در پی دارد محروم شود، ظلم به او نخواهد بود.؟ آیا هیچ فرد آشـنای بـه   

تواند ادعا کنـد کـه ازدواج موقـت منـافعی      قوانین و مقررات حاکم بر ازدواج موقت، می

مـه شـرایط و   برای زن نخواهد داشت؟ بنابراین اگر فرد منصفی ازدواج موقـت را بـا ه  

حدود آن مدنظر قرار دهد خواهد یافت که این حکم، فاقد سوگیری جنسیتی بوده و بـر  

  اساس نگاه توأم با کرامت به انسان، جعل شده است.

ازدواج موقت از آن جهت جعل شده است که مـرد و زنـی کـه امکـان ازدواج دائـم      

شرع و متشرعین باشد بـه   برایشان فراهم نیست بتوانند بر اساس توافقی که مورد تأیید

هـای عـدم دسـتیابی بـدین      یابنـد؛ و از آفـات و آسـیب    های موقت خود دسـت  خواسته

ها، ایمن بماننـد؛ بـه بیـان دیگـر نبـود چنـین حکمـی، خدشـه بـه جامعیـت و            خواسته

داشت که آیا اسلام برای چنین  نگری اسلام است و جای این سؤال وجود می جانبه همه

  کار ندارد؟   همواردی برنامه و را

 چگونگی ازدواج موقت

» چگـونگی «برخی از سؤالات و ابهاماتی که پیرامون ازدواج موقت وجود دارد ناظر بـه  

کنند اجرای ایـن حکـم در جامعـه     معنا که برخی تصور می تحقق این ازدواج است بدین

هـر   هایی را با خود به همراه داشته باشد اما واضح است که ها و آفت ممکن است آسیب

حکمی از احکام دین و یا حتی قوانین مجعول بشری، اگر براساس شرایط و دسـتوراتی  

گذار قرار داده است اجرا نشود، پیامدهای نامطلوبی به دنبـال خواهـد    که شارع یا قانون

  داشت.

قوانین راهنمایی و رانندگی، تسهیل در عبور و مرور، حفظ جان و مال مـردم، نظـم   

گذار جعل کرده است اجرا نشـود   گونه که قانون اما اگر این قوانین آنو... را مدنظر دارد 



 

 

 

ل
سا

 
م

دو
ـ  

ره
ما

ش
 

م
فت

ه
 

ز 
یی

پا
ـ 

1
3

9
6

 
  

134  

نه تنها اهداف موردنظر تحقق نخواهد یافـت بلکـه خـلاف آن یعنـی تخریـب امـوال،       

تـوان   آید؛ واضح اسـت کـه در چنـین مـواردی نمـی      کندی رفت و آمد و... به وجود می

  ی نادرست آن را اصلاح نمود.بایست اجرا خدشه و ایرادی به قانون وارد کرد بلکه می

ازدواج موقت نیز قانونی مجعول از طرف شارع است که ضوابط و شـرایطی بـرای    

تحقق آن ضرورت دارد و واضح است که اگر مرد یا زنی خـلاف آن شـرایط و ضـوابط    

گیر خود یا جامعـه نمایـد، نبایـد حکـم ازدواج موقـت را       های را دامن عمل کند و آسیب

داد بلکه باید کسی که ازدواج موقت را در چارچوب و شـرایط مربـوط    مورد خدشه قرار

  به آن اجرا نکرده است مذمت نمود.

  ساز عفت   ازدواج موقت زمینه

عدم توجه به چگونگی اجرا این قانون باعث شده است که برخی در اصـل ایـن حکـم    

د امـا در  خدشه کرده و بگویند ترویج ازدواج موقت باعث رواج فساد و فحشا خواهد ش ـ

مورد نادرستی این دیدگاه باید گفت ازدواج موقت نه تنها باعث فساد و فحشـا نخواهـد   

همانگونه که گفته شد ـ ازدواج موقـت دارای     شد بلکه مانع آن نیز خواهد بود چراکه  ـ

ضابطه و چارچوب کلی ازدواج است و تنها در برخی احکام و فروعـات بـا ازدواج دائـم    

کننده نیازهای فردی و اجتماعی انسان  گونه که ازدواج دائم تأمین نمتفاوت است و هما

 یفحشا به معنـا است ازدواج موقت نیز این نیازها را برطرف خواهد کرد. به بیان دیگر 

امـا  ) ٣٢٦، ص٦ج ،١٤١٤ ،منظـور  ابـن ( باشـد  یاز اندازه خود م یزیتجاوز کردن هر چ

 ردی ـگ یمورد نظر شرع صورت م ایههنجاربر اساس ازدواج موقت چون در چارچوب و 

 مؤیـد ایـن نکتـه کـلام امیرالمـومنین      ؛در تضاد و تقابل کامل با فساد و فحشاست

 گرفـت  ینم شیمتعه] را پ میعمل [تحر نیفرزند خطاب [عمر] ااگر «است که فرمودند:

  ).٨، ص١١، ج١٤٢٩(کلینی، » کرد یزنا نم یاز مردم کس یجز اندک

هـای   این راستا آن است که در روانشناسی یکـی از نشـانه  نکته قابل توجه دیگر در 

بهنجاربودن و سلامت روان افراد، عمل کردن و رفتار کردن آنها بـر اسـاس قـوانین و    

آوری بـه   ) بنـابراین روی ٢٤، ص١٣٧٣فرهنگ مورد قبول، بیان شده است، (دادستان، 

ت روان هریـک از دو  ازدواج موقت، نه تنها باعث فساد نخواهد شد بلکه حاکی از سلام
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کند که آن کـار در چـارچوب و    طرف عقد است، چرا که وقتی کسی اقدام به کاری می

تـرین   گذار و جـامع  والاترین قانونعنوان  بههنجارهای مورد نظر شرع و فرهنگ دینی، 

فرهنگ، بوده است نسبت به خود و کار خود احسـاس خوشـایندتری خواهـد داشـت و     

حساس کرامت و بزرگی نسبت به خود داشته باشـد و واضـح   شود که ا همین باعث می

است که وقتی کسی احساس بزرگی و کرامت نماید رو به سـوی فحشـا نخواهـد آورد    

شهواته؛ هر که کرامت نفس خود را در نظـر   هینفسه هانت عل هیمن کرمت عل«چرا که 

  ).٤٤٩البلاغه، حکمت  . (نهج»دیآ ریآرد شهوات در نظرش حق

استفاده از این موضوع و به نـام ازدواج موقـت،   است برخی افراد با سوء البته ممکن

توان به دلیل آنکه ممکـن اسـت برخـی چنـین      مرتکب فساد و فحشا نیز شوند اما نمی

ای کنند مانع اجرای چنین حکمی در جامعه شد. آیا اگر با آن همه تأکیـد و   استفادهسوء

اند باز برخی افراد از این  حسنه بیان داشتهال های دین در مورد قرض ای که آموزه توصیه

توان گفـت کـه    آورند می روی » ربا«الحسنه به  عنوان سوءاستفاده کرده و به نام قرض

  ای نامطلوب و نادرست است؟ قرض الحسنه پدیده

  فرزندآوري در ازدواج موقت

 ـ   کنند که یکی از پیامدهای روی برخی چنین فکر می دان آوری بـه ازدواج موقـت، فرزن

هـای فـراوان    سرپرستی است که در نتیجه چنین ازدواجی وارد جامعه شده و هزینـه  بی

ومادر خواهند داشت چرا که ممکن اسـت پـدر  روحی و مادی برای خود و جامعه در پی 

است فرزند پس از مـدتی از  دار  اصلاً این فرزند را نپذیرند یا آنکه چون این ازدواج مدت

همه این امور تبعات مادی و روانی فراوانی را برای کودک و  مادر خود محروم شود و ...

تـوان ازدواج موقـت را توصـیه     جامعه در پی خواهد داشت و چون چنین است پس نمی

کرد. در رد چنین نگاهی نیز باید گفت ازدواج موقت عقدی است شـرعی بـین دو فـرد    

کند فرض بـر   یکه حدود و شرایط آن مشخص شده است و وقتی فردی اقدام به آن م

آن است که همه این حدود و شرایط را توجـه داشـته و آن را پذیرفتـه اسـت و اگـر در      

نتیجه ازدواج موقت، فرزندی متولد شود، این فرزند از تمام مزایا و امکاناتی که فرزندان 

مند بوده و واضح است که بر اساس حکـم   موجود در ازدواج دائم از آن دارا هستند بهره
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، ٣٠، ج١٤٠٤ فـی، باشد (نج های او (نفقه) به عهده پدر می م مخارج و هزینهشرعی تما

گونه که گفته شد چون ازدواج موقت عقدی رسـمی بـین دو فـرد     ). البته همان١٨٧ص

شرط ضمن عنوان  بهاست این قابلیت را دارد که افراد بتوانند با قرار دادن برخی شروط 

د این قضیه (فرزندآوری) مرتفـع سـاخته و در   های خود را در مور عقد، دغدغه و نگرانی

صورت به دنیا آمدن فرزند بر اساس آن شروط عمل نمایند مثلاً مادری شرط کنـد کـه   

اگر فرزندی به دنیا آمد حتی اگر مدت عقد تمام شده باشد بـاز فرزنـد تـا مـدت زمـان      

رش یا خـود  خاصی در کنار او باشد و هزینه و نفقه او (کودک) در این مدت به عهده پد

  مادر باشد و .... .

  ازدواج موقت و بنیان خانواده

  عنوان یکـی آثـار ازدواج موقـت توسـط برخـی مطـرح       ادعای تضعیف بنیان خانواده به

شود که شاکله خـانواده   آوردن افراد متأهل به آن باعث می گویند روی شود، آنان می می

اً زن و شـوهر دائـم، دچـار    از هم پاشیده و روابط بین فردی اعضـای خـانواده خصوص ـ  

تـرین بنیـان در    مشکل جدی گردد. در مورد این ادعا نیز باید گفت که خانواده محبوب

بنـابراین   ]٨[شـمرده شـده اسـت     و فروپاشی آن نیز نزد خداوند مبغـوض ] ٧[اسلام است 

آنچه که باعث تضعیف این بنیان گردد مطلوب نخواهد بـود امـا ایـن ادعـا کـه ازدواج      

ین پیامدی داشته باشد صرف ادعا بوده و هیچ شاهد و دلیل علمی یا تحقیـق  موقت چن

بازی بـه   میدانی دال بر آن ارائه نگردیده است. البته ممکن است مردانی به خاطر هوس

  مسـئله روی آوردند و روابط خانوادگی خود را دچار آسـیب نماینـد امـا ایـن       مسئلهاین 

بلکه اقدام چنین افرادی بر خـلاف حکمـت جعـل    ارتباطی به حکم ازدواج موقت ندارد 

ازدواج موقت بوده است چرا که گفته شد که این حکـم بـرای تـأمین حـداقل فوایـد و      

منافع ازدواج است و فرض بر آن است که این فرد نه تنها به حداقل بلکـه بـه حـداکثر    

ادیـث و  منافع و فواید ناشی از ازدواج دسترسی دارد و بر همین اساس اسـت کـه در اح  

بازی و رسیدن به مشتهیات نفسـانی بـه شـدت     های دینی ازدواج به خاطر هوس آموزه

خداوند هـر مـردى را كـه    فرماید:  می توبیخ و نهی شده است، رسول مکرم اسلام

شـهری،   (ری ]٩[ دارد. یهاى فراوان را بچشد دشـمن م ـ  بسیار طلاق دهد و طعم ازدواج
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در اسـلام  «گویـد:   با توجه به همین نکته می) مرحوم شهید مطهری نیز ١٧٣٦، ص٢ج

و  یكـه زنـان گونـاگون را مـورد كـامجوئ      نستیكه هدفش ا یكس یعنی» ذواق«آدم 

 ،١٣٩٠(مطهـری، » شـده اسـت   یقرار دهد ملعون و مبغوض خداونـد معرف ـ  »چشش«

  ).٦٠ص

ای  بـازی بلکـه شـیوه    عنوان راهی برای هوس را نه به بنابراین اسلام، ازدواج موقت

کـار را در جهـت    ی دستیابی به منافع ازدواج در نظر گرفته است و اگر مردی این راهبرا

بازی بکارگیرد قطعاً در راسـتای اهـداف ازدواج موقـت گـام بـر نداشـته اسـت و         هوس

  توان نادرستی عمل او را به ازدواج موقت ربط داد. نمی

 ـ اشاره به این نکته ضروری اسـت کـه سـلامت روان افـراد و بهـره      دی آنـان از  من

های مختلف، در ازدواج دائم، یکی از عوامـل مهـم و تأثیرگـذار در ثبـات بنیـان       مهارت

هـا و تعهـدات    گونه که باید، به مسئولیت خانواده خواهد بود بنابراین اگر زن و شوهر آن

خود توجه داشته و فضای توأم با آرامش فراهم آورده و در جهت رفع نیازهای یکـدیگر  

آوری بـه ازدواج   تر خواهـد بـود و روی   قطعاً کانون خانواده گرم و صمیمیکوشا باشند؛ 

  ای جایگزین در روند زندگی آنان قرار نخواهد گرفت. شیوهعنوان  بهموقت 

  آوري به ازدواج موقت روي

هـای مختلـف بـه     ها و زمان با توجه به آنچه گفته شد اقبال یا عدم اقبال مردم در دوره

ویج آن در بین مسلمانان ناشی دلایل مختلفـی اسـت. یکـی از    ازدواج موقت و عدم تر

است و  ]١٠[ترین دلایل، اجتهاد نابجای برخی افراد در برابر نص صریح پیامبر بوده  مهم

حکمی خلاف شرع تلقـی  عنوان  بههمین امر باعث شده که در طول زمان این موضوع 

  شده است.  

و  بیـت  در دوران حیـات اهـل  در دست نداشتن امور اجرایی و حکومتی جامعـه  

در ایـن زمینـه در جامعـه     بیت پس از آن باعث شده است که نظرات و دیدگاه اهل

گردیـد،   های کوتاهی نیز چنین فرصتی فـراهم مـی   تبیین و اجرایی نشود و اگر در برهه

شـد   جمود و تعصب برخی مسـلمانان، مـانع از تبیـین صـحیح چنـین موضـوعاتی مـی       
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چون خواست نماز تـراویح را بـردارد بـا مقاومـت و      ین امام علیامیرالمومن که چنان

  )  ٤٦، ص٨، ج١٤٠٩ حرعاملی،( زیادی از مسلمانان مواجه گردید.مخالفت جمع 

طلبانه برخی افراد نادان یـا   دار و منفعت های نادرست و ناروا و تبلیغات جهت تحلیل 

کام و شرایط ازدواج موقـت  هایی و نیز ناآگاهی عمومی نسبت به اح مغرض نیز در دوره

رغبتـی نشـان نـداده و      مسـئله باعث شده است که فضای عمـومی جامعـه نیـز بـدین     

، ١٣٩٠آوری بــدان را امــری نــامطلوب قلمــداد کننــد. (ر.ک: احمــدی و دیگــران،  روی

  )٤٣ش
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    بندي جمع

حکمـی  عنوان  بهازدواج موقت از آن جهت که از مستندات روایی زیادی برخوردار است 

عی، مورد قبول همه فقهای شیعه بوده و از این جهت قابل خدشه نیسـت. در واقـع   شر

کاری است برای تأمین بخشی از منافع ازدواج که البته تحقـق   ازدواج موقت شیوه و راه

همه آن منافع، با ازدواج دائم ممکن است اما چون دسترسـی بـه همـه منـافع ممکـن      

کـار مـورد    ازدواج موقت بدسـت آورد و ایـن راه  توان با  نیست بخشی از آن منافع را می

باشد. البته برخی از ابهامات و شبهات مطـرح پیرامـون ازدواج    توجه و تأیید عقلا نیز می

موقت، یا ناشی از عدم اطلاع از چیستی ازدواج موقت است و یا آنکه ناظر به چگـونگی  

  اجرای این حکم است.  
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    ها نوشت یپ

ازدواج موقت، رجوع شود بـه:   یمباحث فقه یرامونپ یشترباطلاعات  یافتدر یبرا] ١[

مجلـه مطالعـات    ی،هاشـم  ینحس ـ یدبر ازدواج موقت در فقه عامه، نوشته س ینقد

  .١٣٨٦زنان، بهار  یراهبرد

نخواهد بود بلکـه   یگربر انسان د یانسان یخود ملاک برتر یبه خود یکرامت ذات] ٢[

خداونـد اسـت    یشـگاه ک تقـرب در پ و تکامل انسـان و مـلا   یآنچه باعث ارزشمند

کرامـت اسـت کـه     یناست که برخاسته از تلاش انسان است. با ا یکرامت اکتساب

 یدنها اسـتعداد رس ـ  . همه انسانانستبرتر د یگررا بر انسان د یواقعاً انسان توان یم

و  کننـد  یبـه آن تـلاش م ـ   یـابی  دست یبرا یبرخ یکمال را دارا هستند ول ینبه ا

 .)١٥٥ص ی،(رجب اند بهره یتلاش ب یناز ا یبرخ

اسـت؛   دیگـر  یـک اسلام ارتباط همـه اجـزاى آن بـا     یند هاى یژگىو ینتر از مهم] ٣[

معنا کـه   ینگردد، به ا آنها مى یانکامل م یکپارچکىارتباطى که منجر به وحدت و 

 یـد خوانـد، روح توح  [همه را] بـه سـوى آن فـرا مـى     یند ینکه ا یمه،در اخلاق کر

در همه اعمالى که افراد جامعه مکلّـف بـدان    یزنتشر است و روح اخلاق نجارى و م

 باشد. باشند منتشر مى مى

أن یقـال   : نهـى رسـول االله  یقـول  االله ت ابا عبـد : سمعبصیر قال عن ابى] ٤[

  .٤٧٢، ص٧ج الاحکام، یبللاماء یا بنت كذا وكذا و قال : لكل قوم نكاح. تهذ

فلاسـفه   یـان بالضـروره، م  یـا بالطبع اسـت   یانسان مدن یانکته که آ یندر مورد ا  ]٥[

 ی،, مظفــر ٣و حقــوق، شــماره  یــاتاخــتلاف نظــر وجــو دارد. ر.ک: فصــلنامه اله

  محمد.یدس

از نسـب، سـبب و ... وجـود     یصحت باشد و مـانع  یطجامع تمام شرا یدعقد با ینا] ٦[

و  یـت ، عـدّه، محرم نداشته باشد.آثار مترتب بر ازدواج دائم مانند الحاق فرزند، نسب

  است. یجار یز... بر ازدواج موقت ن

اللّه ِ عَزَّوَجَلَّ، وَاَعَزَّ مِنَ  یالاِْسْلامِ بِناءٌ اَحبََّ اِلَ یفِ یَما بُنِ«فرمودند:  اکرمیامبرپ] ٧[

  .٢٢٣، ص١٠٠ بحار الأنوار، ج .»یجِالتَّزْو
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بیهقـي،  ( ضَ إِلَى االلهِ مِنَ الطَّلَاقِحَلَالِ أَبْغَإِنَّهُ لَیْسَ شَيْءٌ مِنَ الْ: قَالَ رَسُولُ االلهِ ]٨[

  .)٥٢٧، ص ٧أبوبكر، السنن الكبرى، ج

: إنّ اللَّـه  یقول: قـال رسـول اللَّـه     قال: سمعت أبي عبد اللَّهی عن اب ]٩[

آمـده اسـت کـه     یگرد یثدر حد) ٤٦٥، ص١١الکافی، ج(یبغض كلّ مطلاق ذوّاق. 

  .(همان) كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء إن االله عز وجل یبغض أو یلعن

نسـخ متعـه    یرامـون اقـوال پ  یسنت پـس از بررس ـ  اهل یاز علما یجوز یمق ابن ]١٠[

).١٨٣، ص٢ج یم،ق ـ کـرد. (ابـن   یمو تحـر  یعمـر بـود کـه متعـه را نه ـ     ین: اگوید یم
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  فهرست منابع

  قرآن کریم

 البلاغه نهج

مؤسسة الرسـالة،  ، د المعاد فی هدی خیرالعبـاد زا ،بكر یأب محمدبن ،قیم الجوزیة ابن .١

  .ق ١٤١٥ ،مكتبة المنار الإسلامیة: بیروت

 ،دارالفكـر : ، چـاپ سـوم،  بیـروت   لسان العربمكرم،  الدین محمد بن منظور، جمال ابن .٢

 ق.١٤١٤

، محقـق: محمـد عبـدالقادر عطـا    ، السنن الكبرىالحسین،  بن أحمد ی،أبوبكر البیهق .٣

  .ق١٤٢٤ كتب العلمیة،دارال :بیروت ،چاپ سوم

 :تحقیق ،الدینیة الاحادیث اللئالی العزیزیة في یعوال ،ابراهیم محمدعلی بن ی،احسائ .٤

  ق.  ١٤٠٣ ی،مجتبى عراق

نگرش مردم بـه ازدواج   ی،االله سیداسماعیل فتحی و مصطفی برارو  خدابخش ی،احمد .٥

، ٤٣ره، سـال یـازدهم، شـما   یعلمی ـ پژوهشی رفاه اجتمـاع   هصلنام: فتهران ،موقت

١٣٩٠. 

، تحقیق: سیدحسن موسوی، تهران: دارالکتب تهذیب الاحکامحسن،  بن محمد ی،طوس .٦

  ق.١٣٩٠الاسلامیه، 

، البیـت  مؤسسـه آل  :قـم ، المسـائل  ریـاض محمد طباطبـایى،   حائرى، سیدعلى بن .٧

 ق.١٤١٨

 ق.١٤٠٩، البیت مؤسسه آل :جلد، قم ٣٠، وسائل الشیعةحسن،  بن حرّ عاملى، محمد .٨

، تهـران:  یتـا بزرگسـال   ی: از کـودک یتحـول  یمرض یروانشناس، پریرخ، دادستان .٩

 .١٣٧٣سمت، 

 .١٣٨٢دانژه،  تهران:، تحلیلی بر روان شناسی زن در ازدواج موقت، طلعت، یرافع .١٠

 ق.١٤١٦، الحدیثدار قم: ،میزان الحكمة ،محمد ،شهری یر .١١

ژوهشگاه پقم:  ،یشناس خانواده در نگرش اسلام و روان ،محمدرضا ،فر یسالار .١٢

 .١٣٩٣، حوزه و دانشگاه

، ینیانسان د ای یانسان نیدی، احمدآباد یلیو هاجر ن دیمج ی،آباد حسن یصادق .١٣

 ـید یانسـان پژوه ـ  علمـی ـ پژوهشـی     قم: دوفصـلنامه  و  زیی، پـا ٢٤شـماره   ی،ن

 .١٣٨٩زمستان 
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مؤسسـة الأعلمـی      : بیـروت  ،المیزان فی تفسیر القرآن ، طباطبایى، محمدحسین .١٤

  ق.١٤٠٢ ،اتللمطبوع

الصحیح المختصر بنقل  ،الحسن المسند مسلم بن الحجاج أبو ی،قشیری نیسابور .١٥

دار ت: بیـرو ، یمحقق: محمدفؤاد عبـدالباق ، االله العدل عن العدل إلى رسول

 تا]. ی، [بیإحیاء التراث العرب

 ق.١٤٢٩دارالحدیث،  :، قمالکافی یعقوب، بن كلینى، محمد .١٦

  ق.۱۴۱۰، بیروت: مؤسسة الطبع و النشر، نوارالأبحار مجلسى، محمدباقر، .١٧

  .  ١٣٩٠، تهران: صدرا، نظام حقوق زن در اسلاممطهری مرتضی،  .١٨

مشـهد:   ،بـالطبع انسـان از چشـم انـداز فلاسـفه      تیمـدن  ،محمددیس ،یمظفر .١٩

 .١٣٨١بهار ، دانشگاه علوم رضوی، ٣شماره ، و حقوق اتیاله فصلنامه،

، چـاپ هفـتم،   شـرائع الإسـلام   جواهر الكـلام فـی شـرح   ، نجفى، محمدحسن .٢٠

 ق.١٤٠٤بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 

، بیـروت:  مسـتدرك الوسـائل و مسـتنبط المسـائل    نورى، محدث، میرزاحسین،  .٢١

 ق.١٤٠٨، البیت مؤسسه آل



 

  

  

  

 


